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رئس‌دولت‌دراطر افو ضع مه حوده 
اقتصادی کسو ر بصو رت یکی کل ر 9شنی‌آنداخنید 


ښاغلی محمدداؤد رئیس دولتوصدراعظر 
ساعت ۱افبل‌از ظبر روز ۱۳ حوت :ښاغلی 
سرئی بریسو ویج استر وفسکی رژیس‌هیات 


اقتصادی اتحاد شوروی را در قصر گلغانه 


ریاست <مروری یب پرفتند. 

رئيس دولت وصدراعظم ضمن این‌ملاقات 
دراطراف وضع موجوده‌اقتصادی کشوربصورت 
بك کل‌روشنی‌انداخته واهداف دولت‌جممودی 
افغانستان را برای حل پرابلم های‌اقتصادی 
مکی شلد ند 


رئيس میات اقتصادی شوروی دراین‌موقع 


ازمساعی هبات دربسط وتوسعه همکاری‌های 
اقتصادی سن دوکشور به شاغلی محمد داژد 
وعده داد. 

هنگام این ملاقات ښا غلی وحیدعیدالله 
معین سیاسی وزارت امور خارجه» ښاغلی 
على احمد خرم معین‌وزارت پلان ءشارژدافیر 
وستشار اقتصا دی سفارت کبرای شوروی 
در کایل یز حاضر بودند. 


ممم موم مهو و وم مهم همم 





ناغلی محمد داؤد رئيس دولت وصدراعظم 
و قعیکه رئس هیا ت اقتصادی شورویرا 


چم همم 





ممممممممم همم مهم موم مهم مھ وھ وو و وھ a‏ و oo‏ مهم ممممممی موی وسو موم مومسم ero e‏ 


مممممد 





رئیس‌دولت‌ازسرا نکشورهای‌عراقوابران توقع 


نموده) نداز خو نر دزی درسرحدات‌دو کشور جلو گیری بعمل آور ند 


ناغلی محمد داؤد رئيس دولت و 
صدر اعظم از سران کشور های‌دوست 
وبرادر ماعراق وایران توقع نمو ده 
اند اقدامی بعمل آید تا از ادا مۀ 
خونربزی مسلمین درسر حدات‌بین در 
کشود جلوگیری شود 


مدیریت اطلا عات وزارت امو د 





حوت‌خیرداد که‌ښشاغلی 
محمد داژد رئيس دولت و صدر اعظم 
طی تیلگرامی که ۱۵ حو ت عنوانی 
اعلیعضر ت محمد ر ضا شبشاه 
ايران وشاغلی حسن السبكر ر تمس 
جمہور عراق فر ستادند ضمن اظہار 
تاثر خود ودولت ومردم افغا نستان 


خارحه‌روز۱۱ 


سسوم یسرم 


ددولت د رئيس اوصد راعظم په نامه دشوروی 
سر | نو دخوا بيه تاگر ام من 


ددواړو هیوادو نو ترمینخ د دوستی دتیوند 
لاس ليك ددری پنځو سمی کالیزی په‌مناسبت 

شاغلی معترم محمد داون دافغانسستاند 
حمپوری دولت رئيس او صدراعظم «کابل»۱ 

دشودوی اتحاد اوافغانستاند دوستی‌دترون 
دلاسليك ددری پنگوسمی کالیزی له امله‌جه 
زمونږ دهیوادونو دگاوند یتوپ دښو روابطو 
په انکشاف او پینگشت کی ستره اغیزه لری 
دزړه له کومی ستاسو دتاوده بیغام تشک رکوو 





باور لرو جه د شوروی اتحاداو دافغانستان 
دجمہوریت‌ترمینځ ددوستی‌روابطا و ګټوری اد هر 
ارخیزه همکاری لاپیاوریاو پینگیری اوددواهو 


صوادو نو دخلکو او دنری دسولی په کف 
پراخیرری دنوی ژدند دپوره کولو په لادهکی ‏ 


ددوست افغانستان‌حکوهت اوخلکولیاره‌دژ باتو 
بر بالیتوبو نوهیله من یو ۰ ۱ 

لیوند برژنف ءنیکولای پودگودنی .الکسی 
کاسگین مسکو دمارچ پنشم ۱۹۷ کال . ۱ 








ازوافعات ناگواریکه در سر حدا ت 
بین عراق دایران دخداده اظب! د 
نمووه اند به اميد اینکه اختلاف‌بین 
عشور ها ازطریق برادری ومصالحت 
حل‌شمده بتوائد وبر اساس و سەت 
نظر یکه نز دسران کشسور های‌دوست 
و برادد ماا وران وعراق سراغ دا رزد 








توقع کرده اند افدامی بعمل 1 بد تا 
از ادامة خونریزی هرچه زود تر 
جلوگیری شود 

شاغلی محمد داد در این‌تلگرام 
افزوده اند که عقنده دارند سيا خی 
مثمر شرض حل اختلا فات تسنیادر 
فضای آرام همکن ومیسراست* 


سییر هه 


۱ شوروی‌مشرا نو دافغا نستان‌دخلگو دز باتو 
1 


بر با لیتو بو نو هیله کر ید ۲ 


مني شاغفى لبود بر ینف ادرئیسه عبات 
نکولای پود گورنی اوصدراعظ‌ښاغلی 
کاسین دافغانستات او 
و دووستی دترون دلا لىك کیدو ددری پنخوسمی 
کال که 
صردر اعظم ښ‌اغلی محمد داؤد پىغام په خراب 
له رئیس او صدراعظم شا غلی 


صدر 


شورویا تحادقرمینخ 


۳ اتحاد دکموئیست گوند عمو همی 


۱ لت د ل 
به مناس‌مت د دوت رسس او 


کید دولت 


محمد داد خخه تشیکر کری و دافغا نستان 
دحکرمت اوخلکو دزیانو بریالیتوبونو اله 
هی سره بر ای نود ددی نو وک 
دتامین په لاره کی یقین خرگند کر یسدی 
چه افغانستان !و شوروی اتحاد تر مینج د 
دوستتی روایط او کنوزی او هر ار رک 
همکاری لایسی بیتگی او تقویه تې او د 
دار د میراد وخلکو اردتری دسولی به یه 
پر الختا ومومی . 


هه هم وی ون ۲۳۳۳ ھت کک ج ج 


ژوندون 





تست 














۱ مر دم‌سر اسر کشو راز اظهارات‌ر نیس 


دولت‌باکرمی‌استقبال کردند 


اظبارات‌ناغلی محمدداژد رئیس‌دولتوصدراعظم 

به فارغان پولی تخنيك کابل بااحساسات 
زایدا لوصف مردم اففغانستان استقبال گردیده 
وهمحنان مطبوعات جہان آنرا منعکس‌ساخته 
است. 

نمابندگان آژانس باختر از مرکز وولایات 
کشور اطلاغ هیدهند که بیائات رهبر بزرگد 
ژمحبوب .ما باشور وشعف زياد مورداستقبال 


ت - 


معلس عالی وژراء 


*ردم مسلمان ووطن دوست افغا نستان‌قرار 
گرفت. 

جنانجه هزاران نفر از مردم کذورروزجمعه 
نعداز ادای _ نماز جمعه در ساحد هر جمله 
وبیانات قاید ملی مارا مورد تبصره قرارداده 
وآنرا برای تعالی کشور مفید خواندند. 

آژانسیای خبر رسانی مہم «جبان‌بشمول 
رادیو مسکو ودادبو بی‌بی سی نیز تقاضای 








افعانره غتبا درو گر 


مجلس‌عالی‌وزراء درجلسه دوز ۱۶ حوت که 
تحت ریاست‌شا غلی محمد درود رئیس‌دولت 
وصدراعظم تشکیل ننده‌بودافغان دوغتیاپرد گرام 
رامنظور نمون . 

افغان روغتیا ,پر و گرام مطابق خط هشی 
وزارت صحیه .بوذه و شامل مقررات‌درساحه 
طب‌معالجوی و وقایوی و دیگر سا حات ط 
می باشدو دارای چنبه های تطبیقی وانکشافی 
اسیت. : 

افغان روغتیاو پروگرام که دوز حارده‌حوت 
در مجلس عالی وزرا منظور گردید بنابردرگ 
صحت و سلا مت‌مردم ورفع نیاز هند یائ 
حیاتی مملکت با استفاده از تجارب علمي به 
سویه جہانی و تطبیقآن باشرایطجامعه‌ماروی 
دست گر فته شده‌است . 

پوهاند دکنور! نظرمحمد سکندر وزیرصحیه 
طی مصا حبه" بیو ۱ مو ن ایسسن یود گرام 
روشلی انرا خته گفت. : 

هدف‌ازتدوین إفغان‌روغتیا پروگرام اولتراز 
همه‌تربیه دکتوران‌لایق و ورزیده و بلندبردن 
سطح دانش آئپامطایق ,به اقتضاآت عصرو 
زمان دآدزوی نظام جمیوری کشور و همجنان 
نیاز مندی جامعه ما هی طاشد . 

بوهاند سکندر علاوه کرد فعلايك هزا رو 
دوصددکتور درمرکز وولایات کشور وبکعده 
متخصصین درشفاخانه‌هامراکز صحیولابراتوار 
های وزارت صحیه‌کار می کنند ودر گذشته 
چنین معمول بود که محصلان بعد فرا غت 
ازپوهنخی طب پو هنتو ن کا بل و پوهنجی 
طب ج لال آبا د مستقیما شا مل 
کادمشدند وباآنکه تمام وسایل و تجہیزات 
طبی ولابراتوار ها در اختباز آنا بودمعابنات 
وتشخیص درست صورت ګرفته نمیتوانست. 

وذبر صحیه علاوه نمون. که باچنین طرز- 
العمل نقصان‌جدی چه به مریض و چه په 
افراد و اشخاص وارد میشد و ازیثروبکعده 
زياد مریضان براو, معالچه و تداوی به خارج 
رفته و میالغ هنگفتی رابرای تداوی خودمصرف 
و زد 

پوهاندسکندر ضمن شرح میسوطی دریین 
مورذعلا وه‌کرد که‌نادرگ این نقیصه ازیکطرف 
و رفع تشوبش دوحی دکتورانیکه در اطراف 
واکناف کشور خد هت میکردند و خود را از 
بیشرفت و توسعه معلومات در ساحه طسب 
اعروز دود احساس میکردند از جانب دیگر 
وزارت صحیه تصمبم گرفت مراکز صحسی 
شماره ۵۱ 


مملکت‌رابه انستیتوت های که دکتو را ن 
سراسر کشور به اسرع وقت هم در زمینه 
معاینه و تداوی مربضان وهم در زمینه‌توسعه 
معلوم‌ات طبی استفاده نمایند تبدیل کند . 
وزير صحیه افزود اکنون باسیا س‌پرو گرام 
حدید دکتوران ماتحت نظر پبسرو فیسران 
ژرزیده خارجی که از ممالیك متحابه طور 
همکادی اعزام میشوند قرار گرفته و بعد از 
یکمدت معین در یکی از رشته های طسب 
که‌مدت آن از ششی ماه تا چاد وياپنج سال 


را در بر خواهد گرقت مطالعات نظریو عملیات 
عملی انجام داده و در همان وشته تخصم 
حاصل میدارند . 

عمچنان همین دکتوران برای توسعه 
معلومات وروش های, جدیدطب به‌خارج اعزام 
خواهند شیدتاسطح دانش آنا بلندرفته وبه 
جامعه و مملکت مصدر خدمات هز بد گردند. 

پوهاند سکندر توضیح کرد دکتور) نیکه 
بحیث کونترپارت زیرنظر پرو فیسران‌خادجی 
انجام‌وظیفه هی نمایند يقبن است که طی‌مدت 
کوتاهی جای پرسونل خادجی را درموسسات 
محی کشور خواهند گرفت . 

وزير صحیه ضمن اظباد يك سلسله 
مطائب دیگر پیرامون مرامو اصداف »افغان 
دوغتیا برد گرام » گفت مقعصد عمده‌دیگر از به 
میان‌آوردن این پروگرام علاوه بر ترییه 
پرسوئل طبی بسط و توسعه طبابت عصری 
در دهات و تمام قصبات اففا نستان بمنظور 
تامین صحت وسلامت آنبا می‌داشد . 

وی‌علاده کرد امروز که تقریبا هشتادي 
بنج فیصد نفوس کشور در روستاها ودهات 
يراي بر2 3 


هتا سفانه از طب وتداوی ومعالجه عصری, 
خبری ندارند ومااميدواديم که در پرتو نظام 
جمودی کشور وبا تطبیق این پروگرام طبابت 
ععری رادر تمام نقاط کشور ترويج‌نموده ودر 
«عالجه وتداوی همو طنان مریضی خویش خدمتی 
را انجام دهیم و نیازمندی آنبادا برای‌تداوی 
در خارج ودر داخل کشور رفع‌نماييم . 

بو هاند سکندر گفت وزارت‌محیه روی,همین 
مطلب مراکز تربیوی راتشکیل هیکند وسویه‌طبی 
رابلند میبرد چنانچه از همین حالا شفاخانه‌ه‌ای 
مرکز مانند ابن سینا دوغتون وزير اکبرخان 
روغتون ۰ یبشگاه» اکادمی دندان ودیگر شعبات 


ښاغلی محمد داود را از حوانان افغان‌برای 
رفاه وطن وخدمت صادقانه برای تامین‌مامول 
ملی افغانستان نشر نموده اند. 

رادبو مسکو وبی‌بی سی ضمن تبصره‌از 
اظہارات ز عیم ملی ما این اظبار شانراکه 
گفته بودند اکنون که اففانستان جمپوری‌شده 
ابن امر ضروری است که تمام افغانپا 
مخصوصا جوانان منافح‌ملی را بالاترازهرجیز 


دیکر قرار بدهند نیز نشر کرده اند. 

مطیوعات جہان این اظبار رهبر محبوب 
مارا حسن‌استقبال‌نموده اند که هر گاه‌قسمت 
اعظم مردم ما مجدانه برای منافع کشورخود 
کار کنند این امر باعث تعالی وطن گردیده 
وبه نفع اکثریت مردم خواهد بودنه په تفع 
يك گروپ محدود. 


۴ر اتصو بب کود 


تخصص را بعیث مرکز تربیوی و همچنین 
شفا خانه محت طفل را بحیث مرکز وشعبه 
تخه‌یمی عالی اطفال قرار داده است . 
وزبرصحيه علاوه کرد که افغان روغتیاپروگرام 
متشتکل از دو قسمت بعنی تربیه وبلندبردن 
سوبه علمی پرسوئل وتجپیز شفاخانه‌هابرای 
تشخیص وتداوی امراض وهمچنان تاسیس‌مراکز 
صحی بمقصد تر ویج طبابت عصری در اطراف 
واکناف کشور هی باشد . 

وی اضافه نمود که باساس این پرودگرام 
در هرولسوالی يكمر کز صحی اساسیوچندین 
درز صحی ثرعی بادر نظرداشت نفوس هسر 
منطقه جبت تداری ورهنمای‌های صحی تاسیس 
میگردد . 


وزير صحبه علاوه کرد برای سه تا بنج 
سممم مممممممم 


1 


پوهاند دو کتور نو ین وزير اطلاعاتو کلتورساعت باژده 
دک.دی ۰ گیری دئیس جمیور هند در قصرراشت داربتی 
دئس جمرور هند از علایسق دوستانه تار یخی بين اففا 


گفت : باتماسپای 


مد سین وحال »> هیاتومحقفیسن دوک ایرد 
انکشاف هی یاید. شور این 


نفع مردمان دوکشور یاد کرد. 


طبق يك خبر دیگر : 


و موی و وس وق سوم ون ممممهم 


هزار نفر يك مرکز محی درنظر گرفته است 
وقرار است در سال آینده یکصدمر کز: 
در ولابات کشورتاسیس گردد وعجالنا وزارت 
محیه در نظر دارد نسی وهفت مر کزمحی‌رافعال 
ساژد . 

وزير صحیه تو فیح نمود که مراکز صحی‌در 
ولایات وظابف آتی دا انجام خواهد داد . 

حمایة طفل ومادد » وقایه اطفال ومردم در 
مقابل امراض انتانی وساری» تنویر مردم به 
استفاده ازطہابت عصری ء خدمات‌عاجلو تداوی 
هر یضان درخود ماطقه »تیه آب هشروب سا 
حفر چاها ی عمیق برای اعالی . 

همجنان اہن مراکز اشخاصی راکه تداوی. . 
دوامدار دا یاز مند باشند به مراکز اصسلی 
وباشفاخانه بزوگث معرفی واعزام مینمایند . 


> مچ مب نچ یچ ي وچ چ 


بو ها ند دو ڍِن بار س جه ھور هند,لاقات کر د 


قبل اذ ظبر دوز ۱حوت‌باشافلی 
باون ملاقات نمود. 

نستان و هند بخوشی بادنموده 
یی روز روز 


پوهاند دوکتوی نوين وزير اطلاعات و کلتور باشاغلی سورن سنگبه وزير امور 


خارحه هند روز پانزده حوت ملاقات نمود. 


دربن ملافات طرفین ازالکشاف دوز افزون‌علایق وهمکار 


نمودند 


قرار بك خبردیگر وزير اطلاعات و کلتورروز-۱ حوت باساغلی 
هندملاقان ودرباره انکشاف علایق و توسعه همکار 


مذاکره نمود . 


بوهاند نوين دداین موقع ازعلایق تاریخی بین افغانستان وهند وهمکاری های‌متقابله» 
1 


ی ایند کشور اظباد خوشی 


نودالحسن وزیرمعارف 
ترس ودی تن دو کا 


صفحه۳ 














باشنا سا بی حقوق پښتونہا وبلوج‌ها 


روانطیین افغانستان و با کستان 


آڑانسہای خبر رسانی خا ر جی 
کلمات تاریغی سیزده حوت سا غلی 
عبدالقیوم وزير داخله پا کستا نرا 
نشر کردند که طی آن سیاست پیشه 
سابقه دار آنکث ور هنگام وقوع مباحته 
پارلمانی بر تمد ید حالت اضطراددد 
پاکستان حند کلمه کنایه آهیز در 
داره افغانستان اظبار داسته بود . 

ولا شاغلی عبدالقیوم طي اين 
بیانات گفته بون که تنا خطر ازسری 
هند متوجه پاکستان نیستو به‌عباره 
خود اضافه کرده بود که, خطراز 
کشور ممسایه دیگری نیز منبع هی 
برد . آژانسسپای خبررسانی خار جی 
ورادبو های, خادجی از خود علا وه 
کرده اند ار جه قبوم خان نام 
افغانستان را دربن بیانات به زبان 
دباورده است مگر مقصد اوافعا نستان 
هي باس . 

منایع رسمی تبلیغاتی پاکه تان‌این 
توجیه وتاویل آژانس های‌خبررسانی 
خارحی را دربن حند روز تکذیب‌نگرده 
اند . حثمقت آنست ؟هملت افغا نستان 
برای پاکستان پیوسته منبع خبررسانی 
ونه منیع خطر بوده است ۰ 

اخغانستان عقمده دارد کها گر حکومت 
باکستان حقوق حقه مردم پشتون و 
بلوچ را شناسد > این اقدام نه‌تنبا 
سیب بپبود روابط بين دو کشورخواهد 
نید بلکه‌د راستحکام دوستی بیسن 
افغاند.تان و باکه تان نیز ممدخواهدبود 





( 


ده کند هار کی دمبار کی خرقی دگنسبدید 
فو الو وروازه چه به سرو زرو »سییسنوزرو» 
لاجوردو »او دشاه مقصود به ډبرو ښکلی‌شو يده 
پنجشنبه دقرآن عظیم‌الشان دخوآیاتو دلوستلو 
وروسته د افغا نستان دحمپوریت دترقسیاو 
لور تیا ر هدعا سره پرانستل شوه . 
دکندهار والی‌شاغلی محمدایوب عزیز پدغه 
عراسمو کی‌وویل: ‏ خوشحال یم‌چه‌دخی‌قی‌مبار کی 
دنتو تلو دروازه جه دمبواد دجمپوری نطام یه 
را کی سکلی کری شوی نن پرانستل کیږی ۰ 

همدغهز از دکندهار دقوّل‌اردو قوماندان توردن 


جنرال !رکان حرب محمد نعیم داطلاعاتواو کلتود 


۱ ی‎ ghia: 


دما رک ی خرقی 


ددکسدی شکلی‌شو ی دروازه‌پرانستلەشوە 


بهبود 

پاکستان دراثر نفوذ اشخاصی چون 
شاغلی عبدالقیوم اين حسن نيت 
افغانستان را از زاوبه افکار کبنه در 
راه‌استعمار دیده پیوسته سوء تعبیر 
کرده و عمداً نخواسته اند ٣ه‏ نات 
زك اففانستان برای ملت باکستان 
به صورت داقعی منعکس گردد . 

انیا شاغلی عبدالقیوم ادعا کرده 
است که آنکشور دیگر یعنی افغانستان 
بر يمه خاك پاکستان دعوی دادد.وی 
بااین طرز تبلیغ ثابت میکند کهخط 
مش ی پروپاعندی راکه ازسال ۱۹۹۷ 
باینسو گزیده بود هنوز هم با سر- 
سختی وسماجت پیروی میکند وهی- 
کونند برای, پامال کردن حقوق پشتون 
ها وبلوجبا همین متاع کېنه داعرف 
وحفاسق لى قضیه را مفشوش 
ازرد . 

تانتا ښا غلی عبدالفیوم سخن‌از 
فعالیت های تحريك آمیز از طرف‌همان 
شور ( یعنی از جانب افغا نستان) 
گفته است . 

معنای اہین طرز تلقی دا همه‌آذادی 
خواهان پشتوق و بلوج خوب نرلاهی- 
کنند ومبدانندکه هرگونه ابرازساعی 
ومبارزه آنپادر راه تا مین و احقاق 
حقوق ابشان از طرف مقامات امنیو 
حتی قضایی یاکستان به حیث‌ببروی, 
تحريك خار جی قلمداد شده ومیشود 
وآنرا به‌حبث بپانه وآله فشاربرآزادی 


دمدر بت دتبلفاتو د آداری امراو دکندهارشو تنو 
عا لمانر داسلام دلوی پیغمبر محمدمصطفی صلی 
االد علبه وسلم دشخصیت اومباز کی خرکی 
دقد سیت" او همدغه رازداسلام دپال‌دین‌دفضایلر 
هغو توجپائو په شاوخوا کی جه زمونږ جمبودی 
دولت یی دینی چارو ته لری ویناوی وکړۍ . 
غونده دحضرت سرور کاینات سپیخلی روح 
ته ورود اودوعا په‌استولواود"فغانستان دزیاتی 
لوپ نبا اوددولت درئیس اوصدراعظم ساغلی 
محمد داود به‌تارشو ته دواد دجمپور یت‌دبقا 
په دعاکانو کی بای ته‌ورسیده . 


پدغو مراسمو کی ددایرو مشرانو دجمہوری 


میا 


۱12۱ 


بد 


خو'‌هان استعمال می نمایند 

رابع ښانغلی عبدالفیوم سخنیکامل 
عاری از حققت دبگری فته است که 
همان کشور «بعنی اثغا نستان »به 
باکستان عماشته گان وخرابکادان‌می- 
فر ستد در حالیکه تعربك و دسایس 


وه 


اشیغاصی مسوول‌پاکستان امتالناغلی 
قبوم بعداز تاسیس نظام جمیود در 
اففانستان هنوز در خاطره عاباقیست. 
ښاغلی قیوم ادعا میکند که باید 
حالت اضطرار در باکستان ددام‌بکند 
ښاغلی قیوم بیپوده تصور میکند که 
مردم بشتون وبلوچ حافظه نا توان 
دارند . 
حکو مت های مختلف با کستان طی 


سالبان دراز جندین بار عين ادعاکابی 
ننیاد و بی اثبات‌را تیلیغ کرده اندو 
<واسته اند بدین وسبله نرض ست 
آزادیخواهی مردمان پشتون و بلو چ 
رایام تربك کمانشتگان و خرابکاران 
آله تبلیفاتی عليه افغا نستان قرار 
دهند. 

رقدامات آینده ناغلی أعبدالقومر 
دستگاه پولیس وعسکرپاکستان معنای 
نبات واقعی ایشانرا از ینگونه بپانه 
جویی ها واتہامات در ضد حقو ق 
پشتون‌وبلو ج وزعمای ایشان آشکاد 
خواهد کرد . 

شاغلی عبدالقیومو همفکران واعوان 
او باید بدانند که با این طرزتبلیغات 


۱ ۱۸۸۵۸۱۱ milaiig 


اردو جنرالانو. ملکی مامورینو » علماو مخورو 


BIoTRHRNRNBR‏ او 


ار دکندهار زیات شمر شاریانو برخه اخیستی 


وه . 


۱۱ 













وکتدهار دشار والی يوی منم وویل چسد 
خرقی مبار کی دننو تلودروازه دکنن‌هاردمرسنو 
او شاروالی د ۰ زره افغانبو به‌لگشت 
شکلی او بشییه شو يده په هفغه۲مثقاله‌سرهز 


٤‏ دانی دلاجوردو دبریاو 1۶دانی دشاه‌مقصودی 





دبری ادشودل شویدی اردهتی دسواد کار 
جاری کندهار دار زرگر انو استاد محمد علی 


او شاغلی محمد یوسف پای ته رسولی دی. 


واتباهات نمی توانند بر دوی واقهیتی 
که‌دوام مجاهدات پشتون و بلسوج 
میباشد پرده بیفگنند وحقبقت دااز 
نگاه مردم در نبان دارند . 

بارد کردن همه دلایل عتضمن 
ببانات شاغلی عبدالفیوم عفیده دارم 
که حکومت پاکستان باید داه‌اضطرار 
و اضطراب افگنی را تر ك کر ده‌و بارعایت 
حقایق سیاسی » اجتماعی » فرهنگیو 
اقتصادی حقوق حقه پشتون و بلوچ 
راکه اراددواقعی ایشان مظیر آنست» 
احترام نماید . 

دربن زمینه یکبار دیگر کلما ت 
رس دولت افغانستان رایاد آورهی- 
ودم که دولت حمپوری افغا نستان 
داحوصسله و خونسردی کاملدر داه‌پیدا 
کر دنر اهحل مسالمت آمز ود رافتمندانه 
بر نوشت آبنده مردم پشتکون و 
بلوچ مجدانه سمی خواهد کرد. ملت 
افغانستان به پیروی از دهبر خویش 
معتقد است که مناسیات اثغا نستان و 


پاکستان بامنافع دوکشور ویامنافع 
فرقی و تحکیم صلح‌درمنطفه مطا دقت 
دارد وامیدوارند سر انجام‌با انتخاب 
راه مسالمت آمیز بگانه اختلا ف 


ستاسی بين دو کضور از طز يسق 
دوستانه ویرمینای استحکام هسلج 
درین عوشه چبان حل گر دیده و به 
بدخواهان دوملت برادر موقع استفاده 
جو بی‌و هنگامه طلبی داده نشود . 


ای 


۲ فرمان‌صادر 
و تشر شده‌است 


از نا سس نام حمرو ر یدرک ورتا 
۱ <وت دوازده‌فرمان مبنی بر تنفیة يك 
سلسله قوانین در زمینه های مختلف ازمقام 
ومنبع صدارت عظمی صادر ودرجربده رسمی 
به شو سرده شده است . 
يك‌منبع ریاست تقنین وزارت عدلیه‌گفت : 
اعین شامل موضوعات قوانین ومقررات‌دوسیه 
ای محاکماتی مامورین »تقرر »ترفیع »تبدیل 
تقاعدو عزل‌قضات ء تنظم‌امور تعلیمی‌وعر فانی 
قرر والسبا ۰ قانون استخدام ترفیع‌و تقاعد 
بو لیس وژاندارم مفررات اموز مربوط وزارت 
طلا عات و کلتور »مقررات هد ریت جنایسی 
مرکزی وآمریبت جنایی ,ترافيك جاده هاپولیس 
ژاندارم وگمر کات میباشد . 

منبع افزود تمام قوانین دفرامین متذکره 
زطرف شنعبه مر بوطه عدلنه در جراید دسمی 








نشر شده و بدسترس علاقمندان گذاشته‌شده 


۶ اسسته ۰ 
ت 


ژوندون 











بآ( 


شنبه ۸حوت ۱۳۵۲ برابر با۱۹ صفرالمظفر ۱۳۹6 مطابق همارچ ۱۹۵۶ 
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افغانروغتبا پر و گر ام 


صحت وسلامت حسمی افراد يك‌جامعه پبوندو بسنگی عمیق درافکار 
شان دارد وافراد صحنتمندو تندرست‌در تکا مل‌شت‌اجنماعی وا قتصادی 
نقش عمده وبرا زنده را بسازی‌میکنند ازینرو تامین صحت مردم 
وگسترش طبابت در سر تاسر کشورماشایان اهمیت بسیار است . 

وزارت صحیه برای گسنر ش‌طبابت‌در اطراف وا کناف کشورو 
تربیه دکنو ران ور زیده‌به منظورتامین صحت مردم پرو گرا مسسی 
وسیعی دا رو بدست گر فته است‌ومجلس عالی وزرا در هفته گذشته 
«افغان روغتیا پرو گرام» رانصوبب‌کرد . 

باساس این پرو گرام در قدم‌اول‌یکتعداد دکتو ران جوان که تازه 
شامل کار عملی مینموند تحت‌تر بيه گرفته شده ناسو يه علمی آنبا 
بصورت نظری و عملی بلند برده‌شود . 

برای انجام. این مامول مراکسزتربیوی در شفا خانه های: م رکز 
وولایات تاسیس ویکتعداد دکنوران‌خبره وبانجربه به‌تر بيه و تدربس 
دکتورانی که تازه بکار طبا بت آغازمیکنند. هی پر دازند. با عملی‌شدن 


ابن برو گرام وزارت صحبه ستواند: کنوران ور زیده وماهر را حست 
نشخیص صحیح ونداوی مو تر درخدمت مردم بگمارد . بای اساس 


از بکطرف از نعداد زیاد مر بضا نمکه‌حپت تداوی بخارج‌می‌رو ند کاسته‌ننده 
ودر داخل کشسور تداوی میگردندوازطرف دیگر بانشخیص در ست 
وتداوی موفر» دیگر "مریض, اختیاح به‌خربدن اتویه, مختلف و غير مولر 


نخواهد داشت . 


همجنان وز ارت صحبه مسرای‌نامین صحت مردم در اطراف کنور : 


وتعمیم طبابت در نقاط دورد مست که‌ازدوا وداکتر خبری نیست جنین 
نحویز گر فته تا مراکز صحی‌اساسی که فعلا در ولا بات وجودداردواکثرا 
راکد است بکار اندا خته شدهوداکتر ماهر به این مناطق فرستاده 
شود تاصحت مردم درو لابات نیزنامین ووقایه گردد . 

درحال حاضر طبا بت در ولایات‌به تناسب‌مرکز وشیر های پر 
جمعیت بسیارکمتر میباشدوامکانات‌معالجه ونداوی امرا ض سیار 
ابتدابی وجز ئی برای مردم میسرنیست ببمین تر تیب صحت مردم 
دربرایر امراض ومکروب های‌مختلف‌وقابه نشده وامراض ساری به زود 
ترین فر صت‌شیوع بافته وبدیگران‌انتقال میابد. روی همین ملحسوظ 
گسترش طبا بت > تاسبس مرا کزصحی و فر عى ونر بیه‌دکتو ران 
درمر کزو ولابات کشو رامرسیارضروری بندا شته شده و نقش 
سببار ارز شمند را در صسحت‌وسلامت هردم بازی خواهد کرد. 


شماره ۵۱ 





صرف تحولات انقلابی 
و اقعنی کشور رافادر 
خو ۱ هدساخت استقلال 
ملی خو شر | نحکیم 
نماید وبا اطمینان بیا ری 
خداوند بر رک (ج) در 
شاهراه ترقی اقتصا دی 
واحتماعی گاه‌نهد . 


محمد داود 
رئسس دولت وصاه راعظمافغانشتان 


۱ ۱ ۱/۱۱۱۲ TB tSIRIEILITANE 
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ٍ درد نر مدر 
1 پیغله پپشته فلا حضمن نامه‌انکه برای مجله ژوندون فرستاده اند. 
َ بادآور مشو ند که‌در بعضی ازشماره‌های محله ژو ندون غلطی های‌طباعثی 


وا شتاهاتی دده مشود .امیدوارم‌این اشتبا هات در آننده از بین رود 
3 حون بکتعداد ازخوا نند کان مجله‌ژو ندون‌از نزديك نیزدرمورد غلطی 


3 ها واشتباهات مجله باد آوری هایی‌بنمایند» ازینرو لازم ديدم د رین 
باره توضیح مخنصری به خو انند گان بدهم ۵ 
کار کتان محله و ندون باو حو دعمه تلاش و کون ششی که برای از دمن 
بردد غلط ها وا شتا ات محله بخر ج‌مید هند » بازهم اس شا هانسی 


درمجله موحود است بايد عرض‌شودکه سر عت عمل در کار خواندن‌بروف 


۱ mlMISaANaANE 


تصحیح وجاپ وننظیم مجله باوقت‌محدود ی که در اخنیارداز بم‌ضروری 
میباشد. به‌همین تر تیب‌مابرای‌جمم‌آوری مطالب وتبیه عکسہافر صت 
بسیار کمی داریم ازآن گذشته‌وفتی‌غلطی در يك سطر موجود باشد. کار 
ماشین لينو تایب طور بست که بایدسطر را عو ض نماید ودز بن‌صورت 
بعضا اتفاق میا فند که کلمه غ لطت کیم شودوبجای‌آن کلمه ج 
غاط جیده شود وپروف خوان نبزهنگام مقابله ثانی متوجه غلطی‌دومی 
که‌در عین سطر رو نما گردیده. نشود که‌همه اینپا باعث‌میشوداشتبا هانی 
درمحله رو نما کردد . 

باوجود اینہم ازبادآوری ۱ ین‌دوستان متشکریم ودر آینده برای‌از 
بین بردن غلطی هاو اشتبا هاتیکه‌درمجله وجود دارد تلاش بیشترخواهیم 


کر 


ISU Hammam, imla Win 





ee OT O e اد در‎ aE 
بوسبله تماس مستقیم وبا از سال‌نا مه ما را متو حه میسازند کا ملا‎ = 
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تالتا ساوبات هیان انسیانبا در 


ف امم 


وی رضت کار وزعینه مساعد کار وجدیت 
اقراو دوطی يق حضول مال وورطریق" تیه 
سرب عیشت شاد عشروط بررنکه این 
آزاری ابشان درراه تاعین وسایل زرد کی 


نلاس زندگی: انسان رابه سود وزیا سوق 
تدهد: ر شرت و ورادر انب به او راه 
تدهد؛ و بالاخره ذین‌آزادی کار وعمل». سوء 
فاده نکرده ورمعاملات آزدرعش و تقلسب 





وچون غولی مدمتی 


رایع" - ساوات در هيان کلیه عمالوحکام 
طوریکه همه افراد منسوب بدستگ.ه 
مي » بايد اين فرصت را داشته باشند 
له وود وقدرت خو یش رادر پېلوی وظیفه: 
برد یگ ان قایم نموده ازین راه استفاده های 
اجان و خلاف مناقع عامه ویرضد مرام های 
اصلاسي. وهمگانی دضران صدیق دولت > 
هر تکب عمل گرد نه 1 


Shi"‏ ل 





درتاریخ اسلام نمو نه هایی ازیسن نوع 


داشته و رهیران 


۳ 
4 
کم رت ویجود 
ز اسیتمو ن اسللام هموار 
هيد اده اند جنائحه حضرت داعم 


و شروعات 
۾ دز باره کمال تو جه بخرح 
اس یقن 
عنکامیکه, ش#خصی رابنام «اعسن لتیعهٌ ازدی) 


فوظاف به جمع 
به دولت فرفود. درباز لطیت 


اودی ور سضیل جود متعاسق 
دی فد ایا 
کارش» اودا هوزد عحاسیه قرار داد 

محاسبه چين آغاذ یافت که وقتی او نخظور 
پیاعبو اسلام مثرف شد ووجوه جمع آوری 
ده را دوقسمت کرد وچنان‌وانمود کرد کے 


تسمتی از این ده فسمت , متعلق بحقوق 
دعات وان قسمت دبگر» متعلق به شرشه 
ع دش است» ژیرا! آن در[ عودم به عنوای تفه 
وهدیه برائلاس دوه اند 

این اطبارات وی دږ روحبه پیامر 
تالیر ناگوادی افگند که حتی چمهره اش از 


در ط عضب سر ردید ودیگر طاقت ناوزد 


٩ صفعه‎ 


۱ 
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ترجمه وتتبع ع» هبا 


ممب ات‌مساوات اسلا دی 
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#حفوق انسانبای دیگر.. تو ۱ میت‌قانون وتطبیق ... 





e 

® 

وار جاپرخاست وخطظاب بمودم فرمود: رما 
یکی لز نما راحبت احرای کادی موی :۰ 

ررم وملت «وظف میسازم وجون برمیگردد* 


ميکر این ۶ مر بوط وجوه دولت وآن دیگر» 
هدا دا یی است که مردم دمن داده‌اند.. پس 
ابن شخصی در خانه پدر ومادرش نہ 
بمیند که آیا کسی برایشن عدیه 
و تحفه‌ای خواهد آورد باخبر؟* 

۰ در تاز مخ مساو ات 
حتماغی الام یکی ودوزیسرت؛ جنانچه‌حلرنه 
راجون (عمرواین‌العاهی) 
) پس خودوازاین قبیل 
موردبی مبالاتی‌و یا 
و مس‌اواتاجلامی 


وعصا یت 





شدید گر قر آ7 
خامسا - مبیاوات میات صاحبان‌ملکرت‌های 


شخضی. باین معتی که مریثك" از صاحبان 


وباز برس 








دارایی شخصی» دون جزئی ترین 
واداشیته شودکه مصالح‌عه 


دن وانء برات داش ر € 


در همه ميارد کار وفعالیت خوده مراعسات 
نموره وبادر نظوددشت ارزش های ائه‌سانی 
اقدام بپرگونه تشیثی که در 
منافم عامه ومصلحت همگانی" » 


دار ی ورزد 





اسلامی و کار أعه‌های پرازعدا لت 


در تار یخ‌ساوات 
اسبت له 


رهبریان اسبلام» 
ا. 


نمو ته خابی مرجود 
درصورتبکه منجر بلا رر 


درعات ش‌خص 


دیگران شود 


گررفته وازدوام آ جلوگ ری بعمل 
خلافت خلبفه دوم 


به شدت مورد تقبیح قسرار 


نجه دیژمان 





واقعه‌ای بدینگی نه صورت گرفت 














دیگربرای جریان آب جسیجو نما وحالامسیری 
دبگر برای جر بان آب تازمین من سرا غنیست: 
جزآنکه یگانه زمین ملکیت من به علت عدم 
رسبدن آب. خشك ولامزروع بماند. حجازءای 
دیگر مسر ثیست 6 ۰ 

زرگت اسلام. مالك باغ راحاصر 
گفت که آیادر سورتیکه آب 
بازمین (ضحالد) برده شید * 





سرری برای باع وی متصور خواهدبود ؟ 





مساوات درمیان کلیه طبفات و 
شه وامل کنسب وحراثد از 
مبیاوات دیگری امیت که اسلام هموازه انر 
مررد توجه خویش فرار میدهد 


ادس ]اے 


اض لاف تحارت 


این مساوات طوری است که احتکار و تحت 
لیر گرفتن قیم راتحريم میکند و هس اوع 
|قدامی که از یوی ان ضرری بر ماشع 
دیگرآن وارد گردد محکوم مینما ید ومر تکسب 


میدهد, چثا نجه 





آزرا موردباز پرس شدید قراد 
نکو هش ازاحتکار 


حصبرت پیامبر اسلام درمورد 
بازار: اینگونه 


وتحت تاثیرمتفی درآوردن قم 
فرماید 


وآنکه مواد ارتزاقی رابرای مدت چہل رور 
إحتکار كتك خداوند ازاوبیزاز واواز خداوند 
بدور اند ونیر احتکار نمودن صنقی اذ 
اسیداف صناعت وتجارت وایجاد عضیفه دز 
ژمبن؛ کاردیگران دازین طریق »> وارد آوردن 
ضرربرای مستپلکین نسکوهیده ترین 
تسناد وازآن نوع اعمالی اسست. که با هی 


ار گسترش. آن دريك اجتماع جلوگیری بعمل 


زه موارد ودر عورد حفظ جدود 





دارد پد ینک له ۶ فدراسلام قول ضرو وتحه‌بل 
يست واین حملة موحر, قاعده ای اعست 


کلی» همکانی وجاوایدان 

اساسات عدالت اجتماعی اسلام ایجب 
میکتد تا به آ ثارمنفی وفساد آخرین امتیازات 
طیقات حاثمه داده شود وسویه های مخنلف 
انسانیا واصناف متفاوت إجتماع باهم نرویاك 
و ۱ و ۱ در 
اسلام. کلیه اعمال واقد‌اهاتی راکه عادنفا 
منجر په نضخم فاسد سربایه شده وغالیا 
اینگونه سرعایه هامولود تسطط به ضروردات 
حیانی مردم بوده چه ازطریق بدست گرفتن 
اوضاع قیم دربازار وچه ازراه اعمال نفسدن 
و استفاده داشته ؛ 
اندوحته میشوده» روی همین اصل عدالسست 
اجنماعی بنایافته و بمتظور تحقق بخشیدن 
بيك توازن اقتصا دی در ميان افراد جامعهء 
حیورت گرفته, است ۰ 


ازقدرت های ر 





لیم اسا ن مزلم عالن ا 
سود وربارایطور قطع تحریم O‏ نف ۲۱ 
بزر گر ین کتاهان متشممبازه در حتی الام 
موضوع رباراباآن حد جدی میکیر رکه میگو ید 
«بااز سودوربا دست بگیوابد" ویاآماده‌جنگ 
باخدا ورسولش باشید » ۰ 

اسلام درمورد معاملاتی که منجر به‌اتلاف 
وخیاع اعوال دیگران ومنجربه رشوت‌ستانی 
وتقلب وفریب دادن مردم دران 

حرام می شما رد ودر ینباره 


گردد ویاغش 


مضمر باشد 


میکو ید 
۰ یکدیگر رابه یاطل وناحسق 
دجور ید ۱ برای حکام پیش کش و 





همجنان حضرت پیامبر 
«هر کس امت وملت مرایفر یبد و با 
!یشان ازدر تقلب واعمال غش. پیش آید > 
آزها تست 6 

اسلام آنگونه اموال ودادایی 
عبرقا ڈو نی واعمال نفوذ جمع شده باشی‌د » 
اجازه سدهد تااولیای اموز مروم که جز 
تصلحت عردم هدگف ومرامی ندارید آنرآعورد 
مصیادره قرار بدهند وبه منظور مساعدت و 
دستگیری از بیئوایان وبخاطر تامین مصیااسح 
عامه. مرف برسانند ۰ 

چنانجه این مبداء اساسی عدالت اجتماعی 
راخود حض رت امبر اسیلام شخصا در مورد 


م شأ ود 


راکه ازطریق 


(أبن لتبعة ازری) که جنہت جمح آوری وجوه 


AZ 


















(۰ 


شفع ایکه گذشت‌شاهد یك‌ساسله 
وقایع حیلی مم ودلخرا شی‌صحنه 
درهمتن‌هفته 
دريكك روز سه طبازه باخطر مرا جه 
گردید که‌از جمله‌یکی آل مربوط سه 
خط هوابی ترکیه در 4۵ کیلو متری 


بس‌المللی بوده است. . 


شمال میدان هوایی اور لی پار پش 
سقوط کرده وتمام ۲۶۵ سر‌نشین‌و 
عمله طبازه هلاك شد ند . 

درهمین هفته در شرق میاه 
قدمپای نازه ای در امر خدا ساختن 
قوایب زیم یه OS‏ بر As‏ 
شد. گولدامایر بعداز دو ماه‌تواانست 
کابینه اقلست خود زا بسازد3رایتالبا 
حکومت استعفا نموده وعقیده‌مبرود 
که صدر اعظم قبلی باز هم مامور تتتکیل 
کایینه شود ويك سلسله مسایل 
عمیم دنگری رونما شد . 


وبالاخره درخمین هفته بودکه بعداز 
ختم انتخا بات پار لمانی انگلستان 
بر رص ری حکومت محافظه کارخاتمه 
داده شده وهیت صدر اعظم سا بق 
آنکشور موفق نشد لبرا لپاو ساير 
احزاب مستقل بربتانیا را برای 
ایتلاف جلب نموده وکابینه خودزا 
بسازد بناء هرالد ویلسن از طر ف 
میک تس تما موس یسلا تامرته 
گردید. کرچه وبلسن هم اکتریست 
کامل ۲۱۸ ست را که ایجاب‌میکرد 
بدست نیاورده ومحض با بدست 
آوردن ۳۰۱ رای درمقایل ۲۹۲ دای 
محافظه کار وحمعاً ۲۸ رای حزب 
لبرال وسایر احزاب کو با به‌تناسب 
دیگران قدا مت حاصل کرد که این 
امر باز هم مو قف‌آن‌حزب را در امر 
نسان میدهد . 

ویلسن با تشکیل کابینه خود 
گویا توانست نخستین وسپمترین 
موضوع مورد اختلاف حکو مت‌ومردم 
آنکشور راگة عبارت از اعتصایا ت 
کار گران‌معادن‌بود حل نمایدوچناانجه 
قرار بران شد که بروز دو شنبه ۲۰ 
حوت کار گزان مذکور در هفته‌پنج 
روز بالای وظایف خود حاضر 
مش ا 

اما تمام کار و بلسن وحکو مت 
اقلیت او به همینجا خاتمه نمی‌بابد 


شمار: ۰۱ 
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وی‌مخبور است تمام وعده عاثبراکه 
هنگام انتخا بات نموده‌است بر آوزده 
سازد هنگام انتخابات غالبا حنین 
زمزمه ای بگوش میرسید که حزب 
کازگر در صورت مو فقیت زاجم به 
مساله عضومت "انگلستان در بازار 


۱ o. 
نسنر ك ارو با‎ 


تجدید نظر می کندو 
حتی گفته شدکه این مو ضوع زا 
محددا به‌آراء عامه میگذارد تا در 
پرتو نظر یات‌مردم دربن باره‌تصمیمی 
اتخاذ گردد. بعضی از اعضای, کارگر 
ی عضی از اعضا ی محا فظه 
کاربه ابن عفیده بودندکه انگلستان 


ر ی 
ازبازار مشترك ارو پا برن شسود 
بعضی ارين مخالفین میگفتند. ک-۸ 
نمبخو! هند از عضوست. آنپادر جامعه 
اقتصادی ازو پا دهاقین فرانسه 


استفاده بر ند ۰ 


میتواند پنج زای دیکر بطر فداری 
خود از سای احزاب اقلیت ند ست 
آرد درا نصورت ویلسن نخوا هد 
توانست قدمی هم درین امر جلو 
برود . در حالیکه اگر اين مو ضوع 
باتبپدید واخطار حزب لبرالکه‌برای 
سالا توازن دهنده احزاب اکثربت 
بوده است رو برو شو دمسلم‌خو اهد 
بودکه طرح وفیصله هر امری با 
نا کا مۍ مواحه متسود جه زب 
لبرال در انتخابات آخبر مو فقت 
خوبی بدست آ ورده ودربارلمان۱ 
چوکی حاصل :موده است وبه همین 
ترتیب ساير احزابیکه از بنج جوکی 
یشترا در ناو لمات لیفته ۲ در 
صورت ابتلاف با محافظه کاروجببه 
گری در مقایل کار گر حزب | خسیر 
الذ کر را با مشکل زو برو می‌ساز ند. 
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به‌همین تر تيب مو ضوع ملى 
ساختن صنایع در قبال حکو #ت 
کار کر کال عه در رو قر 
بوده است ۰ 

امادر براپر هردو مو ضوع ابسن 
نکته قابل یاد آوری‌است که درست 
هنام اخد ماموریت ویلسن برا ی 
تشکیل کا بینه سخنگوی حسزب 
AS‏ ی هت 
هردو به و بلسناخطار دادند که ار 
وسين اغى كعد انکلسعان را از 
حامعه اقتصادی ارو پا خازح سازد 
وړا اگر وی آرزو نماید که صنایم‌را 
درانکشور ملی بسازد درانصور ت 
برای ناکا می و تضعیف.-حکو مت او 
مساعی بخرج خواهند دادیاارتباط 
به‌این اخطار قایل تذ کراس ت که نخست 
حزب محا فظه کازمحض باتفاوت‌بنج 
عضو در براپر کار گر قرار دارد 
واین معنی آنز-دلود" که کت دو 
حال نی اند فبصله روی خار ج‌شدن 
ازبازار مشترك محافظه کار محض 


باین ترتیب حزب کار گر با قبول 
همه‌این معضلات‌و باقبول‌اینکه امکان 
دارد دراثر جببه گیری های مکرر 
احزاب مخالف به ناکا می‌هابی‌مواجه 
شده ومثل محافظه کار پار لمان را 
منحل سازد وانتخا بات را اعلان کند 
کل مس در ال در تسین 
ویلسن دز جو بان انتخا بات گفته 
بود که بادیکر احزاب در سا ختن 
حکومت ایتلاف نکر ده واگر نتوانست 
تعپدات خودرا بحاکند پار لمان را 

طوربکه در آغاز کلام اشاره شد 
معضله میم وپر جنجالی راکه فر بب 
يك‌ماه دوام کرد و اقتصاد انگلیس 
رابه‌زیا نای زیادمواجه سا خت 
حل‌نمود که این عبارت از اعتصا ب 
کاز گران معادن بوده است راجع‌به 
موضوع عضو بت انگلستان‌درجامعه 
اقتصادی ارو پا در همین اخبر هفته 
گذشته حمز کالا هان وزير ځار جه 


حکومت کاو کر ما کرات خود رابا 


۱ ۱۱۱۱۱ ۹ ۸ 


حکومت کار گر در بر ابر مشکلات»هممملییوبین‌المللی 


۱ 
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وزرای خار جه اعضای جامعه مذ کور 
شروع کرد چنانجه برای بار اول 
مذا کر انش زابا وزير حار حه هالند 
آغاز ,کزدو قراز است په تعقب 
آن باوزیرخار جه المان غرب به 
مذا کره پر دازد.اینامر شاندهنده 
الست ترا کیت ار ۳1 
به‌خارج سا ختن انگلستان از ا 
اقتصادی ارو پا فعلا کدام فکری نزد 


خود ندارد بلکه از طرش مذ اکر هدز 
نظر دارد دعصبی مشکلاتی را که در 


1 مواحه است حل کت 
ذیرا اکر مساله رونت شدن از 
حامعه در میاد می بود ریفر ندم مطرح 


می شك . 


راه مذ! کره ا2 


از جانبی هی‌شاید لختست 
نبا کند واگر احیانا 
اژین راه آنجه آرزو ست حا صل 
نشود بعدا شاد زاجم به خا ت 
دیکر آن که عبارت از خارج شین 
است اقدام کند اما درهر حال کمان 
| غالب این است که انگلستان بر 
صورت در جامعه اقتصا دی با قی 
خواهد ماند حه تامسن یکت ج از 
شخاص مہم حزب کار گر صبح‌روز 
۸ عوت گفت مانباید و > 
اقتصادی ارو پا بیرون‌شويم جه 
بدین وسیله مامتحدین خودراازدست 
خواهیم داد. وی در عوض پیشنپاد 
کرده‌است که بايد مذا کر ات روی 
متن وخصو صیت جامعه اقتصادی 
صورت بگیرد بعباره دیگر وی‌معتقد 
تمر که مذا کرات مجدد در امسر 
عضوبت انگلستان در حامعه‌اقتصادی 
اروپا از طریق‌سیم گیری دران‌جامعه 
یذ بوام ,: 

بادر نظر داشت مو ضو عات 
متذکره حکو مت ویلسن با باك‌سسله 
معضلات رو برو است که‌با مخا لفت 
وبا موافقت پاین معضلات پا مشکل 
مواجه است‌متلاا گر ازحامعه اقتصادی 
اروپا خودرا! کنار کند به مخا لفت 
جدی محافظه کار مواجه میشودواگر 
صنایم را ملی اعلان کند با تېد بد 
واخطار لبرال عا مواجه است. وا ق 
هم‌این کار ها رانکند خلاف تعہدات 
خود عمل میکند در خلال همه این 
مشکلات دیده شود که حکوم تکار گر 
جه خواهد کرد ؟ 


صفحه ۷ 


۱ 


mua 


o + 


۱ 
اقا‎ EER EE gan Em و‎ mı # 


دقندناروغی دانسانانو 
ډوه مر میه او مرموره 


E aE هه‎ "+ 


ناروغی ده 


دغه ذا رو غی خر نخه او دژو ند په کومو 


کښي بیدا کیز ی ؟ 


© دغه ناروغی‌به غذابی‌رز یم سره ترزیاتی, 


اندازی بوری‌معالجه اومخنیوی کبدای‌شی 
8 انسولین همه ماده ده‌جه دقند دناروغی په 


تداویو کسی ترزیاتی اندازی پوری کار 


د انسان د بدن ماشین د پوه 
مور سره مظایسه کی . موټر 
خیله انرژی له تیلو خخه اخلی ۰ 
ثيل سوزی او د هغه کیب وی 
انرژی به حرارنی انرژی اوډی او 
وروسته به‌خوخیدو تبدیلیری ۰ د 
انسان په بدن کی هم اد هغه له 
جزتیاتو نه پرته همدغسی کیفیت 
شته ۰ شناسسته لرونکی مواد چه 


د بدن انرژی د وينو په قند 
پوری اړه لری اوهر حرکت چه 
مونږ بی سر ته‌رسوو » د ست رگو 
له پوه رپ څخه نیولی تربدنی 
کلکو حر کتو نو پو ری ټو ل 
عضیلاتو کی دقند د سوزیدولو امله 


په 


دی . که د ونو د قند اندازه له 


طبیعی اندازی خخه زبانه شی » د 
بدن به حیاتی اعمالو کی داختلال 


رمو نر زیاته غذابی برخه دهء په سیب کیږی او که 4 اندازه را 


قند تبدیلیری او په خکر اوعضلاتو 
کی ذخیره کیرری اوپه لازمو وحتو نو 
یعنی هغه وخت کی‌چه دوبنو دفند 
انداژه شکته ی لدغسی ذخیری 
شخه چه د گلیکو رن په شکل دی 
په کافی انداژه تجزیه شوی او د 
گلوکوز په صورت وینو ته ننوزی 
او له همدغه مله د وينو د قتد 
اندازه تل‌بوشان او ثابته وی ۰ 


صفحه ۸ 


یه شی »> د یپوشی او مړ ينی 


شی 0 


ت 

په عضلاتو کی دقند د مصرفیدو 
دیاره د (انسولین) په نامه يو 
انزایم ته اپتماً شنه جهله پانکرا س 
خخه خشی او که بی اندازه بشېړه 
نه وی ءعضلات دقندود مصروفولو 
توان نلری او به ننیجه کی به‌و بنو 
3 انداژه لوره ی او د نشو او 


عوارضو دپیدا کیدو سبب به شی 
چه مونر هغه د قند د ناروغی یه 
نامه یی نو . 

دغه داروغی زیاتره دادرارو د 
زیاتوالی او د زیاتو اوبو د چښلو 
سره ملگری ده او له همد غه 
(ارنایوسس) نومی یونانی طبیب‌چه 
په دو همه میلادی پییی کی یی 
ژوند کاوو هغه د ریابیت) په نامه 
جه د اوو د و به هس ی د 
وګپله . 
نوموړۍ دغه یکی ته په پاملرنی 
سره جه په دغه‌ناروغی اخنه کسان 
ای کی ی و ا ت 
ادرار له لاری پر له بسی دفع کف 
دغی ی ته ورسید چه دغه اوبه 
د ناروغانو له عضلاتو خخه راوتلی 
او دفح کیږی 1 

په پنځمه میلادی پیړ ی کې 
(سو سرتا) نومۍ طبیب د دغسو 
ناروغانو د ادرار خو والی اه 
متو حه شو او هفه بی د عسلی 
ادرار په‌ نامه وباله 
دغه یکی دوولس‌پیری و رو سته 
د (توماسس ویلر) له خو! تانیدشو 
چه نو موری د خیلو ناروغانو د 
ادرار په خکلو سره په هغه کی د 
قند به موجودیت وپوهید . 

په ۱۸۸۹ کال کی بو آلما نی 
طسب چه (ا و سکباد مینکو نسکی) 
نوميد د يوه سپی د پانکر! مس به 
راایستلو سره شنت کیت چا د 
انسنان ناروغی ته ورته نشی پدغه 
میرن کاک ایا اف و زسرخی 
اری که یی ا که ڪڪ 
پانکرستتن بدغة لاود وی ور 


برخه لوبوی . دقند ناروغی دداخلی 
مرغیړو له دیرو زیاتو خپره شوو 
قزوغیو د٧‏ او به ينو حیوادو 
کی دناروغانو شمیر يی په سل و کی 
نیم نه دوو پو ری بولی او په خینو 
میوادو کی دغه فیصدی تردی هم 
زباته ده د احصائی دغه توبیر 
پاید لدی املها وبولو چه زیاتره 
نارو غان‌ناپیژ ندل‌شوی پانتی کیزری 
جه زیاته برخه یی د E‏ 3 
بشي نښو د نشوالی له امله ده . 

دند نارو غی هم يه ماشوها نو 
هم به لویانو کی لیدله کیری او په 
کلی توگه وبلاو شو چه په سلو کی 
لس اروغان ماشو مان دی او با ید 
وویل شی چه په ماشومانو کی د 
ناروغی نښه زیاتره له ری کلنے 
خخه وروسته خرگند يږی ۰ زیاتره 
روفن ى گلی وگن بش 
پدغه ناروغی اخته کیری او احصانیه 
شی جه نیمابی برخه ناروغان ,یدغه 


لومړی لس‌کلنه دوره کی او په 
سماو 8 دری په اتيا کان E‏ د 
داروغی لومړ نی نشی له خانه‌سودلی 
دی . د حنسی له پلوه » په دغتی 
ناروغی باندی د اخته کیدو شمیر به 
ښځو کی زیات دی او د هغوښځو 
شمیر جه له خلویشت کلن خخه 
وروسته بدغه ناروغی اخنه شوبدی 
د نارینه وو په نسبت دوه با دزی 
له زیات لیدل شویدی ۰ حال دا 
چه په‌ماشومانو کی د هلکانو شمیر 


د نجونو په نسبت زیات دی . 


یه دوی کی د دغی ناروغی د 
پیشیدو علت جاغوالی کنیل شوی 
دی خو باید دا کی ومنل شی چه 
به زبانو هواردو 2 ك دغی ناروغی 
بو دیدل شو بدی جه اصلی ES‏ په 
ایا بخبلة اس لبق کی 


3 





ژوندون 











انسو لیند پانکراسس له‌سلو لونو 
با هغه مرغیری خخه جه په گییه 
کی بروت دی, ترشح کیږی او په 
سبی 2 دهغه ایستل دحیوان د 
مپ‌پنی سبپ کیری ۰ په انسان کی 
د دغه مرغیری را ايسا که خه‌هم 
د ناروغی د پیدا کیدو سیب 
9 


د قند 
ترری ی د 
شست "یه انثازه نه ده او به داسی 
حلل کیبچه انسان د شساستسه 
لرونکی آزادغذابی رزیم خخه‌خوندی 
دی » د ورشی له ۲۵ خهخ تر ٥۰‏ 
واحده پوری د انسو لین به‌تردیق 
سره د ناروغی شی له منخه خی. 

هغه خه چه د خیرونگر پوهانسو 
پاملر نه څان ته رااپوله » دا ووچه 
دغه اندازه انسولین دهغی اندادی 
نه دیره لره وه چه د فند په ناروغی 
اخته شوو ناروغانو ته یی ورکوله 
او له همدغه خایه وو چه دوی 
وپوهیدل د اه نه پرته نور 
عوامل د دغی ناروغی سره اړیکی 
لری - 

له بیلو بیلو خیر نو خخه دغه 
نتیجه لاسی ته راغله چه دغه کار 
ا د لاندنیو عواملو له امله 
دی 

دیدن دسلولونو په انزا یمی 
ایح کی الال جه د دی سیب 
کیری چه انسو لین ته د بدن د 
دسو حو اړتیا زیاته ی ى 
معنی چهد قندد سوخولو او انرژی 
ته د هغه د بدلون د پاره د بد ن 
سلولونو انسو لینو ته تر اندازی 
زياته انیا ولری . بل علت د بدن 
دنورو داخلی‌مرغیرو مخالفی اغیزی 
دی . له پخوا وختو خخه داکتر ان 
دی پکی ته متوجه شوی وو چه د 
شین اوی به خاوندانو کی دلاسو نو 
او شو او ولی ۰ ای پا د 
NS a E ATS‏ 
ا ی ا ا ا 
پوس جهد بدن دغه غتسوالی د 


(جیبوفیز) در مرغیری د زیان له 
4 راشی جه د يدن ود 


خوییا هم‌به سیبی 


ورک د پات مر 5 کب 
ا قندیه: ج کی سرّنه 
رسوی لو که دغه. مرغ که کر بر 


راوایستل شی . د قند د ی 
د نشی شه والی سبب کیږی: 


٩١ شماره‎ 


همدی امله ویلای‌شو چه د قند په 
ناروغی کی مساله بوازی انسولین 
ندی بلکه د بدن داخلی مرغيپ ی 
هم اپیکی ورسره لری او د دی 
علت جه د خینو کسانو ناروغی د 
انسولین د نرزیق سره سره بیاعم 
خومره چه سایی نه کنترول کیږی 
همدغه یکی دی .بر عکسس که‌خوكد 
د میپوفیز د مرغیرری د نیمک تب 
سره مخامخ وی » د انسولین په 
نسبت حساسس وی او دانسو لین 
د دیری لرری اندازی ترزیق سایی 
د مرینی يا بیپوشی سیپ شی د 
قند د ناروغی بل علت د (پادتن) 
مویودیت دق 9 اکل ن 
ضد بوه ماده ده . داسی کم ن 
کیری چه د خینو خلکو په بد نکی 
ی و دای ات 
اغیزه له منخه وری او په نتيج هکی 
د وینو د فند اندازه لوړه خی او به 
ادرارد کی قند پیدا ری . 

هغه احصائیه جهد قندپه ناروغی 
داخته شوو زرو تنو اروغانو خخه 
اخیستل شویده شی چه د 
پاسه دا وه نيمو سوو تنو د بدن 
وزن له طبیعی اندازی نه‌زیات وو 
او به هغو کی یوازی په سلو کی 
اته ډنگر خلكوواو پایی طبیعی وزن 
درلود.تر لدی امله يی داسی نتیجه 


خه د 


ووایی . له خومودی وروسته دزیات 
فعالیت په اثر ستړی کبری او د 
انسولین انداژه کمیری او به ننسحه 
کی د قند ناروغی منخ ته راخی . 

د اعد ناروغی له خلورو بر خوبوه 
بره اري ده دی ی چ داروع 
سړی په سابقه‌کی مور با پلار په 
دغه ناروغی اخته وو . 


#حصايی نودلی ده حه به‌سلو 
کی او يا مواردو کې به‌غی رگونو کی 
که بوه یی د قند په ناروغی اخنه 
دی یه ۳" ی به ج دغ ناواومی 
ولیدله شی . د داکتر روایت) په 
عقیده که موراو پلار دواړه په دغه 
ناروغی اخته وی 
ی احتمال شته دی جه د دو ی 
ټول اولاد په دغه ناروغی احته شی 
سره ددی چهد قند دناروغی په ارشی 
والی کښی شك او تردید شته»مکر 
خ رگنده شویده چه محیطی عوا مل 
کولای شی دهغی پیشیدل وخناوی 
زیات خوراك او جاغو الی‌خخه ډډه 
ول او دغه راز 
بو داعصابو دجگری نه لری رز وند 
تر سره کول ددی سیب لیری چه 


دیوه آرام او هرسا 


اا ای د ج ا 


قىم ارا 


قند دناروغی‌تر منځ ه 
aM‏ 


په ۱٩‏ پیړی کی هم دام 


3 اه ي تون 
تیه مو ور اي مدعه اب 9و 


هغه په دوه ډوله oS‏ تور 
قند جاغه اروغی او د قند دنکره 
ناروغی ۰ ) 

مگر نن ورځ مو نږ بذی پو مود 
و جه د قندناروغی څو ډوله نده 
بلکه د پروفیسر (داگک) په تقول د 
قند ناروغی خونمونه لری . د قند 
جاغه ناروغی د زیست په دوری 
پوری اړه ری او زیاتره د ۰ او 
۰ کلو تر منځ په عمر کی ليد له 
کیرری اوپه دغه ناروغی کی د وینو 
د انسولین اندازه له طبیعی حسد 
خخه زیاته ده . له زیاتو شیر نسو 
شخه دغه نتیجه لامس ته راغلی ده. 
چه په چاغو خلکو کی د پانکراسس 
فعالیت زیسات شوی او زب ت 
انسو لین تر شح کوی نرخوو کولای 


شر د قند دزیات شون خواب 


‌ 


ناروغی دوام ونکری او يا دیسره 
موده وروسته خرگنده شی. بر 
عکس په هغو کورنیو کسی ژو ند 
کول چه داعصابو جکپه یی تل په 
محیط پاندی بری‌لریاودغه‌راز عصبی 
او زیاتو خوراکه ضربی او غذا یی 
دژیم ته نه پاملر نه تل ددغی‌ناروغی 
دپاره زمینه برابر وی . 

لکه چه مخکښی وویل شول په 
ماشو مانواو خوانانو کشی دقنسد 
ناروغی دهغی ناروغی سره تو پیر 
ری چه 4 زویف خی ي ۱9 
نه رای او دغه موضوع دنشخیص 
له پلوه وی او که دنداوی اومخنیوی 
امله‌دی حقیقت‌لری .دنارو غی‌شروع 
په ماشو ما نو او خوا نانو کی 
عو,ملو سره‌یو خای‌وی »دوی زیاتره 
لومپری دبره سخته او دځ رگن و 
دل دوا اور دای 6 
مخا مخ کیری زبات ادرارهم له مہمو 
نشو څخه ده اوما شومانو دورخی 
دری باخلور لیتره ادرار دفع کو ی 
او دشپی له خواهم ماشو مخسل 
ادرار نشی کنترو لولای او خسپل 
بستر لمدوی . 


ربانی په ٥١‏ مخکښسی) 





الملیلی انل 


درطول سال حاری سبی‌واقعه قاچاق 


درعید اب هوابی بین 


موادھخدر ب جر س ما یع ومسکه کات 


فلزی کشف گردیده است وهم درنه 
ماه سال جاری اژزطریق میدان 
بین المللی تابل ۱۰۵۳۲۳ نفر جہت 
سیاحت - وامور ترانزبتی ویره 
گرفته ند که ازمدرك تکس وبزه 
وبال (۱۹۰۲۱۹) افغانی بدست آمده 
ست 

بزرشاغالی سلطان محمد مدی رامنیه 
عیدال هوانی ل پر سیدم : 

إملةا ازو اقعات مپمی تاحاقی ره 
تو سط مؤظفین منیه میدان بین‌المللی 
کال کشف لسردیده, معلومیات 
ددهید. ۰ 


مر صوف بعد ملاحظه اوراق حند» 


«اوصف آنکه موظضن آمنبه‌میدان 
هو انی َ0 بل حون ممالك پىشر ثنه 
جپان وسایل تخنیکی مدرن ومجیز 
حت کدف مواد مخدره - حمل و 
نقل اسبحه فر از اسعاز 


عسیر ه 
an‏ 


4 
بدست ندارد با ینم دیده می شود 
چوابمی را نشف می کنند کهمر تکمین 
خارچی جرم درحیرت فرار میگیر ند 
جئانجه : حندی قبل یك نفرامریکاثی 
خملی ار ام درحالبکه بك یکس نس متا 


توحت بلاستیکی دردست داشت 


جبپت رفت به آشورش از طریق 
میدان هوائی همه اموراطی کسرده 
فلی کش مد کور طرف اشتباه 
مو ظفین فر ار رقت که نامبرده هم 
بدون چون وجرابکسش را داده ولی 
در تلاشی جزبعضی امان خورد و 
ریزه کار آمددیکر کدام چیزی که 
عانم خروحش گردد دده نشدباینمم 
چون پو لیس مردانست این شخص 
مواد مخدزه دارد به نلاشی بدانی 
مذ کوو پرداحنه شد که این کے 
تتبحه نداد تاآنکه آسترهای بکس 
آو حت تلاشی قر از گرفت وملاعظه 
شد که مواد مایم درآستر بکس‌وجود 
دارد ۳ ۲۹ رایادقت تام اط 
اج ا ۲ 


صفجه ۰ ۱ 


رس مایم بود ومرتکب 
العملی از خود نشان 


مدیر امنبه میدان هوائی کابل : 

= درحیرت قرار گرفت ووقتی 
مام مايع حرس از نکس مو صوف 
بیرون شددر حدوديك ليتر گردرد 
که شخصی مذ کور حبهت تحقبقات :4 
مرجع مربوطه اش رسما معرفی 
گردید 


بر سدم 


اسعار ازطر بق مسدان 
ایل کدام ممانعت نبود 


قلا فرار 


هوابی 


حکه نم دی دی خها سب !دا 


هر ار فر ان ر 


"‌ 


نون که در موصوع قدود انی‌اضح 
شده حه در نظر است ؟ 

شاغلی سلطان محمد مدير امنیه 
مبدان هواثی کابل می‌کو بد 

دررژیم گذشته درمورد فراراسعار 
توسط اشخاص کدام لابحه ومقرراتی 
وضع نشده دود ولی اکنرن ثرتیبانی 
خاصی ازطرف وزارت مالبه وضع 
شده که مدیریت امنبه »يدان هواشی 
کایل به احدی اجازه نمنده-د از 
بنحصد افغانی اضافه تر خروج وبا 
داخل خاك افغانستان بکند همحنین 
دراسعار خارجی نیز مقرراتی اسمت 
که" طیق ان احراات وود 

درهمین مدت که سین تررانی 
وضع شده کدام و اقعه دلحسیی از 
رار اسعاز ر تار ده لاست ۲8۰ 


ببستو هشت عدد مسکوك قدیمی؟» در مدان هوابی بدست ہو لیس 


- دك و قعه نه بلکه حند واقعه 


4 حر کدام يدوع جوا دد تحیدت است 


تر سط مو ظفین امنیه میدان هوابی 


د حسبی نخو اهد بود . 

س جرا نه : 

دریکی ازروز های هفنه کذشته 
تاجری که سامان فروش برق در 
کابل ارد واسمش گل زار لعل 
است با اراع پاسپورتش میخواست 
عازم یکی از کشورهای ارو با یی گردد 
این شخص که معلوم میشد در برا 
سردی هوای کایل مقاومت 


ا ا ر 


افتاد . 


داشت باوصف داشتن جات پشمی 
بتن خودبکرتی وبالابوش نیزداشرت 
که درتلاشی بدنی ارحیب های مذ کور 
آنقدر پولی که متو ادد مانع را 
اسعارش گردد دده نشد فلہذا با 
حندخنده ساخنگی اظپاز کرد که 
وحون تاحر وععامله دار همیشکی 
میدان هوائی کابل اسست ای کر 
که خلاف قانون باشد . 

امابو لیس امنبه میدان این حنده 
اورا خالی‌ازرازی ندانست که‌دروجود 
آو نپفته بوده ومی خواسته موظفین 
و ایس را اغفال کند بناعا بو لیس 
امنیه ممدان به وفمهماند که میخو اهد, 

ری داباخود بخارج 





اضا فها زچهل و نه‌کبلوچرس‌حین حروح در 
ین هو اکرفتارشد 


GEESE‏ افغان و نک حوان ايرا نی 
می‌حواس‌تند ۵۷۳ ۱ دالر ور ۱ ها رافغانی 
راخارج سا زند 
۳ س و اقعدمو |د خد رک تاکنون ڌو سط 
مۇظفین امینه‌مهدان هو ائ یگرفتا رشده‌است 
ازید رک تکسو یز هدر نه با امسال 
۰۷۱ ۱ افغانی بدست [مدهانتت 


رنکت ۷ ۸ 


از کشور- 


گل زار متوحشانه در حالیکه 

لرزش در کلامش قرارمیگیر دمیکوید: 
جزيك بکس کالادیگر چیزی 
ندارم ... اینیم دراختبار شما ؟! 

پولیس می کوید : 

بالا پوش سنگین وزن معطوم 
مشود ؟ 

گل زار لعل : 

درحالیکه بالاپوشش راازتن بیرون 
می کند میگوید : 

ا ا سا .۰ ا 
کاک میکنی ونت مر(" له د 
زرا اشنتاه شما بىموده است. . 

پو لیس امنیه میدان : 

ار درآستر ری خود اسعار 
رادوخته باشی حطور : 

کل زار ایل : 
این باز با برافرو ختگی تام کرتی از 


خار ج‌ساز ۵ 


بدن خارج کرده بطرف موظف پو لیس 
انداخته می گوید : 

اینمیم کرتی» ولی من نمیخوا عم 
به سفرخود ادامه بدهم ودیگر بسه 
تحارت هم نمی پردازم 

شاغلی سلطان محمد مدير امنیه 
میدان موائی کابل باقی این جریان 
کے ده کی د د 

بالاپوش هم تلاشی شد اسش 
های کرنی هم تجسس شد و 
برافروختکی شخص مشتبه هم رفع 
شد ولی پولیس می بایست حتما 
نظر به اشتباه که داشت به هرحيلة 
شده اسعار راییدا بکندالذایه دلداری 
ګل زار لعل پرداخته شده ازاوسوال 


سملت . 
جه میشود الر اسعار که با خود 
۰ خود آنرا نمایان سازی تا 


پولیس میدان هوایی‌متو جه‌شدیولبا را در پست خود پننبان کر ده 


اسای 


9 ونج 


ik a e 


باعت ضياع وفت خودت واز بولیس 
وهم ازدیگر مسافرین که انتظار درداخل نکسس ایرج بکمقد ار 
خروج دارند نگردد . چرس وجود داشت 

اودرحالیکه به تضرع می پردازد 
می گوید : 

اگر تمام اعضای بدنم را تلاشی 
۲.۰.۳ شساند بت ابول هم ازوحود 
مل بدانجو اغی ید دب ات 
ازین نمی توانم در برایر سوالات شما 
توضیحات بدهم . 

پولیس امنیه میدان : 

لطفا بناء بدستور قانون که ما 

نمایندگان آن هستیم اول جاکت 
ای ود رون هب بر طلست 
راودر اخیر زیر پیراهنیات راخارج 
تشاز البته بغداز ین‌ماازتلاشی خودت 
صرف نظر کرده اجازه خروجت راه 


داخل میدان جہت پرواز مبدعیم ؟! 





کات مهن رن الود الا بر اش 
هر دو شان تنفر آور شده بود. 

(تاپر) گفت . 

ی اند سکنقعه ‏ ی افط ور 
میکردی ماری ! 

حند لحظه پیش او دست صتای 
رکارس ول) را محکم گر فته بو د 
و رهاری) 

هازی به سنگینی نفس میکنسید. 

خودش ابنطور می خوا ست نه 
اوبا بای خو دش ارنجا آمده بود. 

پسي ما فقط آرزوی اورا بر آورده 
تم حتیم 11 

(ثایر) خنده سر بعی نمود. بعد 
لرزید. هردو به هیکل بی جان‌پائین 


حالا باید او را بیرون ببربم. 


(کارس ول) تاو قنی مطمئن نمی‌شد انداختند وبه موتر شان‌بر کشتند. خانه شده و آنپا را درست ما نند 


کسی اورا نمی بیند به خانه‌(هاری) 
تفا اد . 

رهاری) باخو شحالی بخاطر آوزد 
هیحکس از دوستی‌او با رکارس‌ول) 
جبزی نمی دانست . 

اوو رتایر)و کارس ول با هم از 
قد بم‌دوست بودند .هر سه یکجا کار 
میکردند. بعد از اختلا س پول 
. ت 
راگر فنه و 


ولی بعد (کارس ول) دزروز نامه 


بی کار شات ر 


حوانده بود که بول احتلا س شدی. . 
۰ پوند برده نه۱۲۰۰۰ پوندی 


که(هاری) ورتابری) بااو قسمت کرده 
بودند . 


ناس لفت ‏ 


بحتما فردا در روز نامه هم 
هی نو بستد ۰ 

سخوب بنو یسند .! 

وقتی په خانه بر کشتند (تاپر) 
بافر یاد گفت . 

سهاری ! کارد راچه کردی ؟ 

کارد اصلا درفکر هیجکدام شان 
نود , 

حالا کارد خون آلود کف اتاق 
آنجائیکه «هاری) آنر! در بك لحظه 
تنفر آنی‌پرتاب کرده بودقر ارداشت. 

لاد کی 


می دید ! 


اینجا می‌آمد واینرا 


دیوانه ها تبهدید کرده بود بك ۲کارد. 
پان دریا نوردی که‌هميیشه در کر 
بندش حمل میکرد . 

ابن همان و قتی بودکه (تاپسر) 
دست اورا محکم گرفته بودو(هاری) 
کارد را از دست او خارج سا خته 
بود» وبعد اورا کشته بود . 

ساده وبی سرو صدا 

هاری مکث کرد : 

اوه خدا! میدانم . ولی کسی 
اینجا نمی‌آید که کارد را پیدا کند 
و 

شاد نه! ولی مانماید چنین بك 


خطری را ناد بده بگیر یم. بیین !۱ 


یک قل ساده 


مم نیست کحا ! آنا یہر حال 
اورا پیدا میکنند اینطور نیست؟ 

جرا ورا به‌سا حل نمی بر بمو از 
بالای‌صخره پائین نمی اندازم . 
(ماری) با بیجارگی گفت . 


عفر لت توت کمن شد 
تیل «ندار یم ۰ 

بہر حال هما نطوریکه گفتی 
اورا پیدا میکنند.بیا از اپنحابیرون 
برویم 

من وتو را تادم در می آورم. 

ناریکی 

تاریکی همه جارا فرا گر فته‌بود 


میمرسممو 


ودرست به‌همین‌دلیل رکارس‌ول) 
باخشم تمام سرو قت آنپا آمده 
بود تابقیه پو لش رامطالبه کند. 
آنپا حسد را ذالخل موتر گذاشتند. 
بعد از شیر خارج شده و در میا ن 
شب بطرف ساحل راندند. 

رهازی) چشما نش به عقر بك 
بطرول دو خته شده بود . 

آنہا برای مرا جعت شان هم 
فکر میکرد ند 2 

هردو دررکوب‌هامن) توقف‌کردند 
جسد (کارس ول) را بدون کدام 
راسم رز عطاقت سای تن کن 


از سا هیج دلیلی نداشتند که کسی 
بیاید وبه خانه شان سر کشی کند 
ولی باآن هم این امر آن احساس 
نز سیر میم دا اژیین نمی برد. 
(ماری) خم‌شد ودسته کار درا 
بدستش کر فت : 

سباید اینرا یکدفعه بشویم . 

نی اتحمق ! 

-ماباید خود مانرا از شراین کارد 
نان حلاص کم 

بالا خره این کارداز خود اوبودو.. 


(کارس ول) بااین کارد وارد 


به‌آن ست نزن‌نشان انگشبت‌نو...! 

شان های انگشت من قبلاروی 
آن اش شده "نه "9 ۱ ۱ 
«هاری» بانگاه هایشی در حسنجوی 
بك روز نامه کېنه شد . 

بعد کارد رااز تيغة خون آلود 
آن محکم گرفت وبا دقت‌تمام دستۀ 
آنر! پاك کرد . 

يعد محتاطا نه‌آنرا کر من دور 
نامه پیجید . 

به نظر من کانال جای مناسیی 
است ۰ 

هر دو مرد خاموش وساکت خانه 
را ترك گفتند وفاصلة نيم ميل راتا 








کرانه شمر جائیکه کانال بزر کت 
سن دورسته بار انداز های مملو از 
تریم‌های.ذغال ر انرک پا 
رفتند . 

هاری آهسته گفت: 

ويسىتة روز نامه رادر ميان تار کی 
بطرف کائال پر تاب کرد . 

بر عکسس توقع آنپا صدای سم 

«تاپر» گفت ۳ 

ا روی کدام بار 1 تحص[ 
افتیده 9 
بل «عاری» حالا خودشسی راآرام 
احساس_نمیگرد . 

سخوب که حی سا فردا کار د 
«کارس ول» را کشسف میکنند و 
اینرا هم کشف میکنند که توسسط 
کارد خودشس بقتل رسیده . 

«هاری» باز گفت: 
به آنپا بدهد . 

ان اسان نش 1 

«هاری »ءحندد : 


تین يك روز نامه جملك‌شده 


ادد 
تادر 


و بعد از آنكەمن و کارد را بار بار 
باك کردم 

نه دوستم امکان ندارد . 

اوالی تی ممکن آشنت شا ه 
1 

نه ادر این مورد من اشتیا ەنمی 

AE LE 
: کشت «نایر» باز فت‎ 

نولی ما باید دو باره میرفتیم 
واین کارد- را بیدا میکردیم . 

جی ؟دراین تش شب نالا کا 
آن توده های دغال دست با سم نوم 
هذبان میکو نی دوسنم . 
روز ناه از امروز دوده ؟ 

اوه !هه ؟حالا جه اهمیتی دارد 
روز نامه از امروز بود با ازیکسال 

وقتی بر ا هر دو کا اة 
را باك کردند .کف اتاق را شستند 
تمام کوشه ها را با دقت بررسی 
کردند نا 


باشند .غرکسی به آنجا می آسد 


مدو کی از خود بحانگذ شته 


حنی پولیسی نمی توانست مد کی 
عليه آنہا بیدا کند. 


«تاپر» گفت 


ابن هم باشد ! من بك اتاق دبکر 


پیدا میکنم . 


اصلا از ابنحا خسته شده ام . 
اخباز قتل روز بعد به‌حروف درشت 


در صفحه اول روز نامه ها تشر 


شده نود . 
«قتل اسرار آمیز ساحل کانال» 
«هاری» بخودش تکان داد نب 


لرزش خفیفی راکه ستون فقراتنپی 
را فرا گرفته بود از بین يرد بعد 


داخل فروشگاه شد . 
شب بخ آقای تامسن لصفا: 


روزنامه عصر امروز را ی‌دهید. 
راستی این قتل ساحل کانال چیست 
بشما در روز نامه بیدا میکنید ۰ 
همانطور یکه آنہا کارد را در بیسن 
روز نامه بیدا کردند..عجیب است 


نه آقا! شما حرف مرا بیاد دشته 


باشید .آنپا قاتل را پیش از اه 


آفتاب غروب کند می گر ند . 
ولی اینکار وقت فر د ککارد به 


کی متعلق بوده ولی این . 

روز نامه ها !! 

کارد حتما به همان کسی‌تعلق 
داشته که روز نامه صیح وا ده 2 
آن بیچیده . 

کول این حه اهمیتی عبتوا ند 
EC‏ 

- خیلی هم زیاد! مثلا این رفسق 
ممکن است از مشتری های من 

کوں و طا حب :شیا کی ار 
«هاری » کمی لرز ید ّ 

خوب که باز جی ؟ 

و شیا میا نید مسن‌آدسسی 
ا هايم را کنار روز نامه سب 
پنسل می نویسم‌تا موزع اخبارافتیاه 
نکند .منلا از شما شماره ٤۷‏ خیابان 
خواهم مشتری هايم را راضسی 


لک دار د ها ۲۳۵ 





سسا 


نراه ملو نر آواره 


0 ایور (1 ۱۱۸ ۳ ال یرو ۷ 


۸ ,پروط‎ 0 J 


وقغی یک خبر نکا ر به ملاقات‌سینا ترامی رودو 


بااوحرف‌سی زند [ با شما تعجب نمی کنید؛ 


۰ ۶ ۰ و ۳ 
سسا ترا یکه در زند گی اش‌حا صر دهد و با بلق حمر 


نک رمفا بل شو د حاضر به مھا حمه شود ولی ادن 


دفعه خر نک رسا(ما یلک ات خمرنگار 


مشهو رمجله پرتمرراژ و مغنداو ون‌وحالا بهتر 


است‌از خودش بشنو بد( | ین ملا قات مد تی پیز 


در هالیو دصورتگرفت) 


اا اناا ااا ا ا gt Sng‏ 


فرانك از در وارد شد . خانم‌میزبان 
راکه به‌استقبال‌او شنافته بود با صمیمیت و 
گرمی تمام بوسید وبعد خونسرد وسرحال 
«ادیگر مپمانال ايساد و شروع به حرف 
زدن او سر ئوشی کرد ۰ 

حالاقبل از صرف نان شب بود و تمام 
مپمانان گبلاس هایشانوا بدست داشتند 
ارانك آن سناره افسائوی چان سینها که 
هم مرحم نامش‌راشنمده دودند ولی‌عیجکس‌او 
را نمی شناخت هم اینجا ابستاده بود و 
گبلاسش رابدست‌داشت , 

مردی که تاحال حاضر .ده نون بابك 
خر نگار مصاحبه کند و معروف بود که از 


مطوعات انگلستان نفرت دارد . و حالامن 
از بك مجله انگلیسی آمده‌بودم و اوراملاقات 
کردم 

من آمده بودم نا از فرانك آن سوا ل 
هانی رایبرسم که‌در طول حندسال روزنامه 
نگاران از بکدیگر شان‌هی پر سید ند ۴ 


-. فرانك در این انزواجه میکند ؟ باکی 
سر همیرد؟ حی‌احساس میکند ؟ قرانك حالا 
ماه هاست که‌از صحنة سینها و موسیقی پاپ 
کار رقته . 

ار من با جریان عاری به عنو ۱ ن يك 
خبر نگار بهءلاقات وی‌آمدم‌هرگز موفق نمیشدم 
اورا میم ولی نه ! يك دوست - ا هش 
داذمنگیرم - به من اجازه داد در ابن‌دعوتی 
که رانك می‌آهد اشترال کلم . دو ستم‌اصلا 
«طوژن نبود فرانك می‌آبد وئی حالا فرا نك 
آهده‌دود .و قتی‌ دوست هن در عنگام ان‌شب 


2 | 


ی نس 


ی ۱۱۱۱ ۱۹ را مرها 


جوکی مرا بیلوی" چوکی فرانك قرار دادمن 


خوب متوجه این لحظه طلایی بوئم »لحظسه 
ایکه ممکن به‌يك‌خبرنگار دربك عمر نصیب 


نشرد .. 

فرانكحالاکمی سنگینت‌ازآن آوانی کهروی 
و نر دی( رب دا یت 
ولا عنوز, به خيرم داشت من متوچه شد که 
عرهانان دیگر هم از اینکه‌فر انك‌سرحالاه ت 
خوشحال هستند جون‌فرانك وقنی‌سرحال نءاننرد 
دیگر خوش آیند نیست این مارتین هم حالا 
داخل‌اثاق‌آهده بود ودر پپلویش بك مو سساه 
حشم سیاه هیجان انگیز قرار داشت . 

در بین‌مبمانان دوجوان جپارشانهتضلاتی 
هم وارد شدند که من هیچ نشناختم .ولی 
بعدفکر کردم شابد مونرران یا محا فظ 
شخصی در اصرپبسکا دران سین اشخا ص 
د.رشناس و تروتمند دانتن‌موتر دان‌خصوصی 
ومحافظ مرد شده» دوجوان به همان سر عنتی 
که وارد شد : بود ند نا پدید 
شد ند من مما نا نرا تنا گدد«اشتم 
ویطرف ناب عضری ی ۳ ي 
دبوار های آثرا با سنگث سیاه فرش کرده 


بودند رتم من از بین کسر بدور تزئین شده 
شده ومفشن گذشتم وتنہا ازه‌وحودبت‌آهنگ 


3 


ا ب 


1 


نرم_آواز.جگث جونز» که‌ازورای لودسیبکر‌های 
مخفی ای بخش میشد آگاه دودم 

سینا ترا به دنبال من داخل تشناب‌آمد 
ازهمان آغاز جوانی همان آوانی که سیناتر! 
توپابه عرصه هنرگذاشته بود همېشه پالو 
هنزه روی ه.جنه می‌آهد. و به‌این اهر افتخاں 
میکر د. حالاد دگر سیناترا ءادتش شد‌بود که 
دست ابش رابعداز هر یکساعت شوید و 
موضایش را تا زمانیشانه بزند تابه‌آن‌شکلی 
که آرژو دارد برد . 

او به آرای واردشده‌نود دوقتی‌نگا , 

هایش متوجه من شد برای لحظاتی مراپایید 
وبعد قیافه‌اش بايك تبسم بازشد و من‌بخودم 
هشدار دادم که عکس العمل‌من باید خیلی 
طبیعی‌باشد . یعنی شور وشوق زیادهن‌شاید 
فرانك رابه سوء ظن می انداخت . بنا بر 
ابن من همانطور ساده لمخند زدم و بعدساده 
ومعمولی پرسیدم : 

- امشب جطور هستید + ومشغول شم 
تست هايم رابا دقتی لازم نبود پاك کنم‌سیناترا 
مکی درن وبر ای‌لحظات‌طولانی‌ا ,که بنظرمن‌چند 
دقمقد آهمدهرا وانداز کرد . و بعد بالایا حد 
گفت: 


- من‌ترا می ناسم باشد ! شما درافتتاح 
کنسرت نانسی آمده بودید وبعدا درپایلتی 
خانذعا هم‌بودید نه ؟ 

من سرم را تکان دادم . موفقیت اين 
اولین کش رت فانسی اوراتاسو به‌يك‌خواننده 
طراز اول در امریکا بلند برده بود بعداما 
پنجاه نفر برای ابراز تبربك به خانه سینا- 
ثرا رفته‌بوديم . وحون من در ابن دعو ات 
اشترالاداشتم نرانك سیناترا مرا بکدوست 
معترم حساب میکرد . بنابرآن بعنوان يك 
خبرنگار آن سوء ظن ذاتی فرانك را شاید 
سب لمشدم زیرا فرانك به "هیچ روزنامه 
نگاری حق نمیداد در زندگی خصوصی او 
سرزده داخل شود وار ړا سوال پيچ کند 
وبعضاخصوصی ترین جنبه های ز ند کسی 
اوراسخت مقابل دیدگان خوانندگا قسرار 
«دهند . 


برای فرانك هیج چیزی بیشتر از زندگی 
حموصی اش وفرزندانش نانسی » سینا و 
قرانك دوم‌اهمیت ندارد . 

فرانك‌به شستن دست هایش مصروف بود 
وما حرف می‌زدبم . من‌به فرانك گفتم که 
اصلا به‌عالبود آمده‌بودم تاعکس های بعضی 
ازستاره های دهه سی‌ام عالیود زا حمسع 
آوری کنم . وفرانك اسم اشخاص را كەفکر 
هکرد می‌نوانستند به من كمك کنندگرفت . 

بعدا اومکتی کرد و باز پرسید دراه ھی 
قبل از کنسرت‌نانسی من شمارا جای دیگری 
ملاقات نکر ده ام ؟» 

من از ابنکه" او هنوز بخاطر می آوردتععب 
کردم حون‌ابن ملاقات مایعنی ملاقات‌اول‌درست 
ده سال‌پبش بود » درآن آوان يك دوست 
من ۰ بردیوسرفلم که‌درعین حال دوست‌فرانك 
هم‌بود در هنگام يك‌پرواز مارا بیم معرژی 
کرد ەبود. 

انجلا وقتی دبد من‌وفرانك هردو یکجامانند 
دو دوست قدیمی برگشتیم پخوشحال2 دبعد!ا 
وقتی من‌رادطرف میزرهنمابی میک ر دچشمکی‌زد 


ژودون 





سل و هل مب ت 


ما 


ام هم 6 ۳ یه ۰ 





rT‏ را اي ۹ ریز رز ۵2 ی 


وگرفت :توجطور توان نی اورا علا قمنسد 
سمازی . حتما نومره تبلفون تمام‌رقاصه های 
هالبود رابه او دادی ها » 

خنده‌وکناده سرمیز وقتی آغاز شد که 
دبن مارتین رویش را بطرفخانمیکه بالاپوش 
بوست سمور ببر داشت کرده و گفت . 

- + خالم شما نمی خواهید بالا پوش‌تانرا 
به مزایده بگذارید اگر اینگار را بکنید من 
قول‌میدهم فرانك‌آنر! سرکند و شما تا دل‌تان 
«خواهد پول جمع می کنید 1« 

فرانك که‌حال بخندش به خنده مپدل‌شده 
آود تفت ِ 

د دين هیجوفت نمیتواند واقعه آنشب 
زا در مولناد و يکاس فراموش کنسد 
آنشب ما به نفع صندوق كمك به اطفال 
«کند فکر» کنسرت میدادیم . 
کنسرت دادیم . بعد يك خانم مودل بود که 
باد بالاپوش پوست سموریر که «کامد بش 
اعانه داده بود می‌پوشید وروی صحنه می‌آمد 
ولی من فکر کردم باید کاری بکنيم که‌عاید 
کنسرت بلندبرود . همان بود که منکل‌موی 
درخشانی راپموهايم بستم وبعداین بالاپوش 
پوست سمور دابیر کردم و بعنوان يك خانم 
بهتمام معنی عیار دوی صحنه آمدم ۰ دراول 
کسی منوجه نشده بود ولی وقتی. متو چه 
شدند صالون با انفجار يك خنده تر کید. 
آنشب‌ما پازده هزار دالر جمع کرديم . و 
این هم فقطبرای آن جند لحظه دلقك بازی 
عایمن بود. من‌همیشه‌حاضر هستم به خاطر 
این اطفال بیچاره خودم رادلقك بسازم . 

حالاکه خنده‌ما فرو نشسته بود خا دمه 
انجلا وارد اتاق شدودر گوش خرانك‌به نجوا 
گفت که پسرش فرانك‌دوم درتلفون است 
سیناترا باعچله از روی میز بر خاست ۰ و 
بطرف‌تلفون رفت ۰ مپمانی که کنار من‌تشسته 
بود کفت که‌فرانك همیشه با فر زندا نش 
تلفونی در تماس است مخصوصا پسرش 
فرانك دوم بیش‌از همه برای او هیم‌است 
جیار سال‌پیش‌وقتی‌ذرانك دوم دبوده شده‌بود 
وربایندگان دوصدو جېل هزار دالر خون‌سا 
مطالبه کرده بودند .فرانك سینان-را "در آن 
آوان بالپجه يك‌پدر احساساتی گفته بود 
«من حاضر هستم تمام دئیا دا به خاطر 
پسرم بدهم» فرانك دوم بیستو چپار ساعت 
بعد از آنکه پول‌خون بپابر داخته شسد 
رها گردید 

فرانك‌دوباره سرمیز بر گشت . درحالیکه 
مصروف صرف نان بودباهیجان و شورتمام 
در باره پسرش حرف‌میزد . 

جد هن ههیشه به پسرم‌توصیه ميکنم که 
بایدباتماشاچی هایش ارتباط قایم کند »باید 
ببر تماشاجی پپردازد . هر نمایش ولوقدر 
وت هم باشد اقمیت فانو این مدکی 
از صالون‌تیاتر خارج میشوند با خاطره ای 
به‌خانه ان میروند . وبعداین خاطره‌را خوب 
باشد یابد ! بین دوستان شان پخش‌میکنند» 
وبه‌این ترئیب استگه يك‌هنرهند :شبرت‌خوب 
پابدش راکمایی میکند . یگانه دلیل موثقیت 
نی ت ری زره که رم مارا 
سا 


عمه‌حیزم دا دراختباد شنونده هیگذا دم 
صدایم را احساسم را استعددامر! . دراین 
حال‌است که شنونده احساس میکند من‌والعا 
می‌خواهم برایش آواز بخوانم ۰ 

بك ه نرمند بی تفاوت مشل سنگ‌خارا 
بی‌حالت است ۰ 

خداراشکر که‌پسرم . زياد به‌تیصره های 
زوزنامه نگاران اهمیت نمیدهد . من درسال 
6 در مبارزات انتخاباتی به نفع روزولت 
اشتراك کردم درهمه‌اینمدت مناز طرف‌روزنامه 


نگاران توهین شده‌ام. . یکی شان نوشته‌بود 
هن من دوستانم کارت نکسم میکنم وحیزی 
نمانده بود بگو ید من ازآنجا بخاطر ایندوستی 
ام حق‌الزحمه دریافت میکنم . آنها بمن درمورد 
اینکه حطور معشیوقه هايم را انتخاب کنم و 
از غاا و ع ان و م وڪ 
هىکر دند 

فرانك دست جپاشرا که‌جند سال پیش 
بخاطری, درد مفاصل عملیات شده بوږ مالش 
داد وعد دالامقدمه‌گفت 

- من از اینکه از صحنه برون رفتم خبلی 
ها فایده کردم ۰ 

امید وارم عکاسان دکوقتی بامن بکلی فطع 
علافه کنند . تاد بگر وقتی من‌بابکزن دبر ون 


میروم مجبور نباشم حشمانم را در مقابل برق 


قاش کمره ها خبره کلم . اکرآنطور بکروز 


نامه ها مىگو بند من آنقدر زن را داشته 


بودم الان‌مرا دربك خمره‌بر از الکول در 
ذاکولته طب هاروارد ععنوان یك‌انسان‌اعجوبه 
رن نگاه مبداشتند . 

دعداز آنکه فرانكدر سال ۱۹۰۷ امیا فارو 
قطع علاقه کرد عکاسان اورا بازیبادویا نی 
حون «حل سلت حان» روی صفحات روز نامه 
هاتشانیده اند . دلخوری فرانك هم‌بیث عراز 
همین جہت است یعنی فرانك نمی خوا هد 


مردم‌زندگی عشقی اش دا بعنوان يك‌فلمه‌عشفی 
تماشا کنند وحتی‌آن لحظات محرمانه‌رایبینند. 


در امریکا ستاره گان سینما دره ت‌مثل 
سیاستمداران روی صحله هستند و هرګز 
وجه همه مریم برای رمان بت ملك 
سیاست مداران شان سرودست هیکشند ۰ 

فرانك با همان لبحه قدیمی اش‌ادامه داد. 

من وقتی در فلمی‌بازی نکنم ويا رو ی 





فرانك سنانرا آوازه خوان مشېور و هنر پیشه امدار هالیووة 


br 


رده نلوبزیون ظاهر نشوم باز هم کار هایی 
دارم که بايد به‌آنبابرسم من‌سرمایه ام را در 
حاهای مختلف کار انداخته ام وباید ازآنہا 
مراقبت کنم . 
انه تفاوتش ابنست که من الان باآراش 
دیشر وزن هبگر: م ۰ 
درائ جلوگیری از دزن گرفتن زیادیامچمور 
هستمبه بازی گلف دوم ویابه خانه بنشینم 
وحرکت‌شکم را انجام بدهد . 

ذرانك به‌حرفرایش ادامه میدهد و من‌حرف 
هايم را تبت میکنم 

وبعد بخودم‌می‌آيم وفکر میکنم خوب امن 
رززنامه نگار بودم له» الان حتی در مورد 


Ae 


حر کت شکم‌فرانك هم به‌خواننده‌گان هیلوشتم 


مزفلمم رابه‌جیب میکنم ۰ فران نګاه 
رضابت آمیزی بمن می اندازد و به‌حرفش 
ادامه مبدهد 


۳ ختم 


و فحه ۱۵ 




















در سال‌حاری الى ۱۵ دلو مقدار 
پنجاهزار تن پنبه دانه داد در مرکز 
ونمایندگی‌های موسسه سیین‌زر از 
زار عین‌خر بداری گردیده‌است که‌مقدار 
آن‌ازسال گذشته تااهمین تار بخ ٥‏ هزار 
تن پیشتر است عامل اساسی تز ليد 


ی 


حربدازی پنبه نسبت بسا گدشته 





دعقانال تا دو سه ماه مو فق بگر فة 


پول بخته خوداز شر کت تی 
شبدند .امسال له اساس روحب 





وقت وزمان آن تمویل ګر ده 
دهاقین قیمت پخته خود را در موق 
تحویل گیری پخته بدون معطلی اخذ 
مینمایند . 

۲ علاو نا پیش آمد ورو به‌مامورین 
ومنسو بين مهوسسه ءا پخته کاران 
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دستگاه جن سین زر 
ومبالغ مورد ضرورت هو سسته به 


4 پر اساس ارزشبای متر شی 
نظام جمهرری وخدمتگز اری بمردم 
نتظیم گردیده نیززارعین را تشویق 


نموده تا حاصلات پخته خود را تما 
ته اش موسسته تسا 
شا غلی 


1 ۸11 
عید الملاك از تعنص سم 


شدهتا ؟: »مقداد نا ۳ 
شنده تا لون جه‌مقداز رل به‌زار ععن 


راف رات نم غلرع از ون دگیانن 
رل اخرعر ی سال اه ۶ ۳۵۴ 


ابلاغ HR‏ ولی باید تد کر داد که 


شده است ۰ 


از سا غلی عبدا لمك می پرسم که دز سال حاری مقدار سه هار ت 


حه مقدار بنبه از خرید‌اری امسال به اساس قرار داد به مو سسا ت 
داخای (تساجی ) دآده مشود مابقی 
محصو لا ت مڪلر ج نمما لك حار ی 


صادر خو | هراد شید + 

کر يدت سالانه دولت به پنسسه 
مو افقت نامه کارات ولایات کندز تخار و سغلان 
تاجه اندازه است برای كمك نه 
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کراف خریداری پنبه دا نه دارسبین زر شر کت در ولایات کندز_تخار- وبقلان از آغاز تاسیس 


آبیاری در برابر يك جربب زمیسن 
۰ افغانی‌طورتقاوی وکود کیمیاوی 
در موقع تحویل دهی بنبه تحصیل 
میگردد پنبه دانه بزری اصلاح شده 
ھر دن شر جوب ی 
طرف سیین‌زد شر کت طور رایگان 
توزیع میکرددعلاو تآرا هنمائی‌هائیکه 


هو سمه 
تغییرات وتر قیات اصل وبنیسادی 
در وطن عزیز ما است .ما در پرتو 
رژیم فرخنده در تمام شئون حیانی 
مس کر و ات۱ 
احتماعی اقتصا دی و فر کے کے 
همگام با زمان به پیش خواهیسم 
شنافت جون‌منطق این نظام بر اساس 








دکتو ر عبدالخا لق سر طبیپ‌شفاخانه سيین زر در مورد آله 










انستیزی توضیع‌مید هد 


در مورد زرع پنبه بوسیله مامورین 
ترویج زراعت‌توسطواحد های‌مر بوط 
وزارت زراعت وآبیاری صورت می 
گیرد نی زکمك قابل توجه‌به دهقانان 
واصلاح وتزید محصو لات محسو ب 
میگردد . 

رئيس سپین زر در جواب سوالی 
کفت: 
-استقرار نظام جمپوری در افغا 
نستان بی شببه سر آغاز تحولا ت 
شماره ۵۱ 


عدالت وخدمت به‌وطن استواراست 
لذا شیوه خدمتگذ اری وایفا ی 
مسئولیت های افراد کشور نیز با 
معیاد های مترقی آن اجام هى 
یاید. کار به معنی واقعی کار پمیان 
میاید وخدمت در پر تو این نظا م 
خد مت واقعی خواهد بود . 

بر اساس الین روحیه موسمه‌سپین 
زر نیز در قطار دیکر ارکان اجتماعی 
شاخص فعالیت های خود را بر 


محور وحد مت واقعی به میین‌استواو 
کردانیده وحمگام با سایر شئو ن 
حیاتی به پیش می رود بابر کناری 
یکعده مامورین اژین موسسه تجوه 


تحول است ۰ 

از اول میزان سال ٩۱‏ الى اخیر 
سبال مذکور مقدار (۶۱۹۵ نن) پنمه 
توسط ماشین های‌جن وپرس محلوج 
وعدل دی شده بود کهر ۲۵۰۵۲ 
عدل‌میشود .درحالیکه اژه۱ میزاا ن 
سال ۱۲۵۲ الی اخیر ماه جدی 9٩٩‏ 
مقدار (۸41۹) تن پنبه توسطماشین 


های جن وپرس حلاجبی گ‌دسده 
که (۵۰۰۱۷۲)عدل پنبه آماده صدو ر 


میباشد که صد فیصد افن ودی به 
تداسب سال گذشنه صورت گرفته 
است .په تناسنب افزودی مقدار در 
ولیدی پنبه محلوج افزایش‌درمقداز 
سای مواد تولیدی فرعی این‌موسسه 
از قبیل کنجاره وپو ستك تخمین 
شده میتواند از رئيس سیین زد 
سوال میکنم تولیدات روغن سپیسن 
زر روزانه‌جه مقداراست تولید روغن 
روزا نه‌بین ۱۶آلی۱ تن میبا شد 
که این مقدار بین ده الی سیزده تن 
بریاست عمومی ارزاق واحتیا جات 
عامه به اساس پرو تو کول که دراخیر 
عقرب امسال امضا گردیده انتقا ل 
داده ميشود تا از طریق مغازه های 
آنرباست در شہر کابل توزیع گردد 
در ابن اواخرفابریکه حاضر گردیده 


کار ار ترانو امور با وومیة: 48 برای ا منصبیشب و 


نظام جمپوری وفق پافته ونير وی 
کار کنان سبین زر در راه بلندیردن 
محصول بیشتر بسیج گردیده‌اس تکه 
به عنوان مثال تزئید قابل توجه‌را 
که در تولیدا ت‌فابر یکات روما 
گردیده است حاصل مستقیم این 


۶ 


جمپوری در مرکز ماهبانه پنجاه تن 
روغن از فابریکه داده شود رون 
پاقی.مانده. که بی سه الی 2 
میشود بو سیله‌مغازه‌دارال ومعتمدین 
که در محلات مختلف ولایت کندز » 

بقبه درصفحه 9۶ 
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خنکه کو لای‌شو جه خیل خانه پیز 


دخان پیز ندنی‌اصطلا ح په حقیفت 
کی‌هفه شعار ؤ چه شو پیړی د مخه 
یونانی فیلسو فانو دولنی دسمون 
اواصلاح په غرض معمول گر خولی‌وه 
اوروح پیژ‌ندونکو بيا دغه اصطلاح 
دهر دول‌نیکمرغی او سعادت اساس 
و گیله داخر گنده ده چه خلك دخیل 
موټر »کور اود ژوندانه‌دنو رووسایلو 
په‌باره کی نسبت خان پیژ ند نی‌ته 
زیات ار زښت ور کوی خو له غوایی 
جه‌دخیل شخصه تړ 4باره کی‌هم لکه 


دژو ندانه دنورواپتیا په شان‌شیر نه | 


وکری . 
خ ر ګند خبر هده چه خان پیژ نید نهد خلکو 


پیژ ندنی نهزبات‌ارزشست لری‌خومو ار 


اکثرا دژو ندانه دپیشو اوواقعیتو نو ا 


نهد تښتىلاره نيسو نوپدی‌توگه‌دخیل 


خان یو غیرواقعی تصویر باسو او | 


زیاتره وخت‌دغه‌دروغجن تصو بر ته 


دخیل ژو ندانه واقعی اورشتشی 
تصویر هم‌وایوخودا ډول تصویرونه 
دحقیفت نه ویر لزق بر ښی څکه 
چه په هغی کی خانته دداسسحی 
استعدا دونو او قدر تونو نسبت کوو 
جه‌اصلا اوبه حقیقت کی هغه نلرو. 

خینی وخت دغه راز ذهنی تصویر 
دحقیقث نهډیر کوچنی اونیمگری‌وی 
بدی معنی چه خیل ځان ویر عا جز 


اوناتوانه بولو او خپلی نیمگر تیاوی | 


په‌مبالغه آمیزه توگه تصویروو اود 
خبل شخصیت نوری گټوری اومثبتی 
خواری دپاره باسو جه ددا رنکه 
تصویر نه هم دناکا میا وخواشبنی 
نه‌پرته بله نتیجه لاس ته‌نه راشی. 
که چیرته په رښتيا سره غواړوچه 
دژوند په زیاترو چاروکی بریالی 
اوسو نود هری وظیفی اودتندی 
دمسولیت منلو دمخه بايد په 
شرا فتمندانه تو گه خبل شخصیت 
وخیررو اوخه وخت چه کوم کار مو تن 
ته‌سیارل کیری لومری بايد د هغه 
کار دسر ته رسو لو دپاره دتولو 
امکاناتو وسایل اومنابعو په باره‌کی 
فکر وکرو که جیر ته‌مو رردنوموری 


کار دپای ته‌رسولو وسایل, استعداد | 
اوظرفیت نهدر لوده بايد داو منوجه | 
دهغه کار چو که نه‌یو شه به داوی ' 


صفحه ۱۸ 
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چه دیوبل کار په لته کی شو جسه 
زمونر په واك کی‌وی او به‌بر بالسی 
توکه‌نی سر ته ورسولی شو. 
دزیاترو خلکو درو حی نارا ميو 
علت دادیحه دخبلو کرو وړو خخه 
غلط تصویر کاری رعنی‌ددی پر خای 
جه‌خان وپیژنی خبل خاندخلکو په 
نظرکی په‌بدله بڼه او تصنعی خیره 
شکاره کویاو به خبل نفس‌هی اعتماد 


اویاور نلری اود خیل شخصیت په 
باره کی تل اندبنسمن او مشکوك 
شکازی . 

خومره بهښه وی جه داچله خلك 
لکه دهفه سری په شان جه دزره 
پەر نخ‌اخته‌وی‌اود خین وکارونوپه‌سر ټه 
رسولو کی یی يولي بندیزو نه او 
محدودیتو نه په خان منلی وی دخیل 
شخصبت .استعداد» طبیعی ظرفیت 
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او علمی توان په اندازه‌داسی کارونه 
غوره کاندی چه په بریالیتوب‌سهیی 
سر ته ور سوی په پای کی‌مو نږ 
بايد دخان پیز ندنی شعار ته کلکه 
پاملرنه و کرو او خیل څانونه 
وپیژنو ترخوجه په ټولنه کی خپل 
کارونه مځ په وړاندی بوخو او په 
ژوندانه کی دنیکمرغی اوخوشحا. لی 
ن لو 
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در کور ان استان‌و سبله حد یدی ساخنه شده» که بزودی معلما ن را 


حو اهد ر فت این د سسداه که شباهتی 


به صقحه تلو بز ہون دارد 


سه حو بی می نو اند 7 سوالات‌شا کر دان پا سسخ بد هید وقتی سوا = 


از طرف «شاکرد طرح میگردد دافشار 


دکمه ای هیر دستگاه 


نصب 


االات جواب سوال رردی صفحه نما بان مشمودء وااگر جو اب مشست 
نبا شد و يا تو ضیحا نی درباره حوااسته شود» ان وسیله می کوشد 


نا ستل دن جو الت“ و 


تیه کرده وبه‌قناعت متعلم بیردازد برای استفاده 


کم ۳ ردان داند حك اقل با نز ده سال حاشته داشد ۳ 


خا کت ری جارخا نه‌می بو شبدد ,در حکم 
آنشس زیر خاکستر هستند که با ید 
لامکان از اتان دودی| کرد 
زیر منک جقعا رت ربا شیاه تب 


بدی بد نال داشته باشد 


حدی 


خلیفه بغداد در مو کب مر کت 
حشمت وشو کت خود میراند دیوانه 
بیشن وی رسید وگفت ای خلبفه 
عنان کشیده دار که در مدح تو سه 
پیت گفته ام گفت بخوان خواند 
خایفه ‏ ژاخوشن آمد دیوانه‌جون‌آنرا 
دید لفت مراسه درم عتایست کن 
کهروغن وخرماخرم‌و سیر بخورم‌خلیفه 


فرمان داد رتا به هز‌بینی" هزاد درم 


دهند 


«A‏ زوین عم 
برای. نخستین بار استفا ده ۱ ز 
فلتر سکرت در امر‌یگا معمول شد» 
زیرا شمکاد نی فیلتر خستگیابجاد 
میکود : 
از اینرو برای جلو کنیری‌از 
قطر انى که بەر به‌ها وارد شند د و باعك 
خرابی آن مبگردد فیلتری تبیه 
گردید که از کمی پخته ويك ما ده 
سلولوزی ترکیب گردیده بود و لی 
این فل حم نمستی! تست اژایحاد 


کر 
۳ 


ری کند تاآن 


بعفی امراخي جاو 


4 يك د لنور فرانسوی ره اسم 
(پاراف) درنتیجه آزما شا ب ی که به 


ن و e‏ مه ید 


عمل آورد» موفق ‏ بساختن فیلتری 
گردید که نه ننپامانم عبور قطر آل 
بيه ها میگردید» بلکه قطران را 
دز خود حل میگرد فیلتر- جدید که 
« که‌از . الکول بات 
شده به (حلال قط.ران ) 
است می تواند به‌وحه‌قابل 


را در ود حل 


قطرات. آ ند 
5 


ما ده شما یی 
مص روف 
ءلاحظه ای 


کرده ومانم عبود آن به ریه هاشیود 


همهم م مومسم ممم و وم وم و و 






































آرین پور میگوید: 


ی 


مصاحبه از: حکم 


شعر جون‌عشق تعر دف ند ارد 








9 من عمری رادرکارشاعزی ظاهر؟ بام 
استقبال و درحقیقت دنباله‌روی سىر برده‌ام ۱ 


بعداز يك محاسبه با خودم دست از کار شعرا 
| 


@ بس ازبك توقفوسکوت بازشعر گفتم وی 
باشناخت ودبدتازه ۱ 
شاعر دربرابر خود .جامعه ء محیط خود 
وانسانپا مسئولبت دارد ثیعزوجز مظبمون 


e “ ۰‏ ۰ 
نو شاخصی ندارد 

عفتگو با شاعر کیفیت خاصی دارد» اودر 
ععتارش اسرار زیبایی را فاش هې سازدیا 
نازن خیالی ها یش تامرز احماس واطا فت 
س رودو ۰۰۰ 
ود شا عر لدت دادن ۶ قصة شاعر 
ماجراست عشق است وغصة شاعر سکرآود 
وهیعان انگیز است .۰ 

وما برای اینکه‌تاعر راء کفته های‌شاعر 
راوحشمدید شاعر راشما که علافمند احساس 
و اند يشه هستید حکایت کرده باشیم..بازهم 
گفتگوبی داریم. با شاعر جوان ونکته سنج 
عاصر عبدالعی آدین پور شاعری که مانند 
عرشاعر دیگر زندگی را بادید خاص خودش 
نگریسته و از آن شعر می سازد » زشتی 
وزیا یی ها را بامباد توتردستی بخموشس 
مر یف کرده و باتسلطي که در کلام داردآنر| 
:ااخساس طفش درقالب شعر می‌ریزد. 
از آرین پور میپرسم آغاز کار شاعرید 


انقیزه شور گنتنش چه‌بوده * میگی ید 
خوب بیادم نیست که کی » دز کجاوردوی 


جه انکیزه اولین پار شعر گفتم ولی بقول 
؛سیتاد ومربی‌بزرگوالدم «روان‌هادی»از آورانیکه 
جوانی ام ا ای وراد ی اه و 
هشیر خوانی » حفظ شاه‌بیت ها وجمع‌آددی 
آثار شاعران وجنگ‌های قلمی‌سخت علاقمند 
بردم وکم وبیش باآثار شاعران زادگاهم 
لودیج ندیم «رستاق امروازی» حشرونشری 
داشتم . 

يك وقت متو جه شدم که مرادوستان» 
باصطلاح شاعر میکویند سالہا میگزرد ومن 
همچنان شعر می گویم. 

وورق روی ورق میگذارم تا مجموعه‌از 
اشمارم بو جود می آید ۰ 

روری با خویشتن محاسبه می‌کنم که‌آیا 
عن تاعر شده ام + این همه که سروده‌ام 
شعر است...؟ حاصل محا سبه ام ځودم‌را 
نکان مید هدنو مین گردیده‌رمعلو ام میشود 
که آنپمه اشعار یا اسم با مسمی ترعنظرمه 
ای من که بنام استقبال از آثار شاعران 
عالیقدر شم قدیم تسوید کرده ام بهحقیقت 
استقبال نی بل بدرقه و « مشایمت» لنکث 
لنگان از آثفر آن شا عران سخندان» میتکر 
وهنر مند گذشته بوده است ۰ 


صفحه ۰ ۲ 
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به مفبوم دیگر شعر کگفتن من در قالب 
اوزان وبحور عروض تکرار مکرارات وانتقال 
مقاهیم ومضامین بافته وساخته شاعران قرن 
حاویا سالبا پیش از من بوده که من 
بئوبةا خود یکبار دیگر ساخته‌و عرضه کردعام 
واین نو ع شعر گفتن کاری بو ود بیپوده 
و باهنچار. 


البعه این يك نتیجه گیری بود 

اتفاقا اکر بیتی . مصراعی پا پارچذدر کار 
شاعری ام مضموئی ,آهنگی يا زیبایی‌داشته 
ست وگاه گاه آن مايه تشو یق من‌ازطرف 
کته سنجان کردیده امر يست استثنایی- 

در ميان ګفتارش داخل شده میپرسم بعد 
ازین محاسبه ناگواراشاعر یات‌بکجا میکشد؟ 
آدین پور حرفم داقطع کرده میگوید: 

ب- راشف بعد ازآن‌مرحلة توقف‌وسکوت 
فرامیوسد دودل و متر دد می شوم» نی دلم 
میخوا هد شعر بکو یسم وئی‌میخو|هدنگدیم 

بروفق عادت ایی ودیرین بلز بهمطالعه 
شمر پناه. میبر م تااگرشعر نسرایم‌در عوض 
را مطالعة آثار زنده مرداق پپن شمروادب 
دری قاط کن کان دار در ین «مرحله 
سضر ك جا مى بس وقتم میرمد و اینطود 
ارشادم می کند: 


حر یفا باده‌ها خوردند ور فند 
لپن حم ما زر ها کرد ند و رفتند 
نه بینم پخته زبزم و خامی 
که باشد در کش زان باده جامی 
بیا «جامی» رها کن شر مساری 
زاف ورد پیش آر آنجه داری 
به بینید جاییکه جامی با آن همه قدرت 


که درشمر وادب داشت خود رادرزما نی خاص 
شایسته شعر گو یې نمیداند چگونه «من» 
در دور انحطاط شمر واد ب شاعری لمایم 
بجزاینکه بقول جامی شر مساری را رهاکرده 
وپیتکش کم آنچه که از احساسم منشاء 

آنکه باز کار شاعری را از سر میگیرم 
منتپا ابن بار در قید مشا يعت واستقبالی 
نیستم وهر وقت در هر چا اگر مفو لیا 
وتازه هیمینم آنرا صادقانه در قالب موزون 


در آورده بیان میکنم: 





هیوة حرام 
شب درلیا تس خواب به جشمان نیمه باز 
خمیاژه سنج 
دز را کشود" خامش آهسته او فتاد 
برروی*"نجت کواب 
9 ۰ 
اندام ناز پرورش ازروی پیرهن 
بر حسته ھی نمود. 
لب مای بوسه خواه وی ازگرمی غوس 
سوزان وداغ بود 
O 8‏ 
ماد دوجار آثطرف روزن اطاق 
ازلای شاخ بيد . 
عریان رنگك باخته بیقراد وگنگ 
وزدیده سر کشید 


a ۰ ‌‏ 
ازماه برچ خان تا 
دبد بم فرق تام « 


اين در کمال حسن 
وان گنگ وناتمام 
e‏ 


ماه آسهان 


شرر زیرا زسخن 
* . 

عاشق برنگك سایه بپایش فتاد وگفت: 
کای ! حور خاکزاد 


اوشب بپشت» وصل بود تادم سجر 
بابد که کام دان ...؟! 


بر خاسته با عتاب وزدخ بسکطرف فگند 


یسوی مشکفام » 
گفناء که در بہشت وصال احتناب کن 
از موه حرام 


® ۰ 


راستی بایست هن می پرسیدم وشماقیل 
از همه می گفتبد که شعر چیست ؟ وشاعر 
مت 

شععر از نظر من چون عشق تعر یف 
معن ندارد وهیچگونه شناخت مطلق ومقید 
فر نی پذبرد آنجا که شاعری درمورد عشق 
گقبه است :١‏ 


هرجه گویم عشق راشرح وبیان 
چون بعشق آیم خجل باشم ازآن 
گرجه تفسبر زبان روشنگر است 
ليك عشق بیزبان روشنتر است 
فتا ب امن ولل ۲ فتاب 
گردلیلت بايد ازوی رو متاپ 
وجوه تشا به شمر وعشق بسیار ۱است 


طوریکه جا یگاه عشق دلست » شعر هماز 


دل مبخیزن عشق احساس است » شعر هم 
احساس است » شعر سوز است عشقيك 
پارجه انض است ق... 

يك راه باقی می ما ند وآن اینکه بقول 
معروف بگوییم : 
مر کز احساس » جذیات و عواطف درونی 
وبیرونی آدمی پس احساس که از ژرفای‌دل 
بر میاید ودر قالب بیان متناسب و موزون 
توصیف وترسیم میگردد شمر است به‌تمام 
معتی پا سخ جزء دوم پر سشی تان اینکه, 
شاعر کیست؟ میتوان بچند ین عبارات اداء 
کرد ولی من ایتجا به يك بیت استادخلیلی 
اشاره میکنم 

این حبان باشد کتاب وعشق‌سرتاپای‌آن 

شاعر این الفاظ د لکش دا بما معن یکند 


شمر حدیث دل است ودل 


از او میپرسم رسالت وارشاد راچه‌توجیه 
می‌کنید؟ کمی جدی شده" میگوید: 

اصلا درین روز ها کلماتی از قییل‌زسالت 
ارشاد. التزام وتعپد ویکتعداد کلمات بز رك 
وسنگین دیگر بنام نو آوری مود شده‌ببایید 
به‌عظمت وابیت این کلمات حرمت کنیم‌تا 


سرئوشت آن مانند شعر آزاد تحت عنوان‌نو 
بابتذا ل نکشد ودرعو ضص سوال کنید که: 
مسیو ‏ لت شا عر در براین جامعه و محط 


حنست 0 


گفتم پس بزعم شما وجیبه‌و .و علسیت 
شاعر در مقابل جامعه چیست»۰۰* 

باخنده ملیحی آمیخته با رضایت چنیسن 
جواب داد : 

شاعر مانند هر فرد دیگر زاده ويروددۀ 
خوو است . مايه هنری خودرا از محیسط 
واجماع میگیرد ھا در رار دو عحصیت 
حکمی «محیط واجتماع» سولیت هاو مکلفیت 
های دارد و بر هر شاعر هنر مند است 7ا 
تر حمان راستین غم ها وشادی ها خسوبی 
ها وزشتی ها |احساسات» تما یلات مر دم و جامعید 
ایکه درآن زیست وارد باشد به نبردی 
عواطف و جذ با ت 
انگیزد 


فرهموشم هد که بکویم قبل از محه‌گاعر 
دربرابر خودش نیز مسولیت داد ۰ 
منجمله بایست نخست شاع اند که 


جادویی شعر خو|زندهمو 


وده را بر 


شاعر است = آین نام نامی به شان اوواین 
لباس فاخر بقد او راست می آیدداین‌دود 
از عطلیی است. شاعر تما و انطوریکه یلا 
كىم دنبال‌رو مقلد. برایرسیدن به‌آن‌مرحله 
دانستن قواعد ز بان دری» مطالعه آثارز 
فاق وبحاطه بر ادبسیات تدیم اج 
ضرور یات است 

آنگه که مايه واسیاپ شاعر شد فراعم 
این همه عوامل بارقت ۰ احساسو 
ی طبع شاعر یکدست شده ‏ آدمیزا در 
طریق دشوار شاعری ر هنمون میکردد: 
سپس بر حضاعر لازم ات ,که بدوامل »+2 
در تو جه کند وآن شناخت ورعایت زمان 


گر دید 


ومکان است وخود شناسی وسېس جامعه 
شناسی باقید اصمل زمان از وحایبپ شاعر 


است * 


حاصل گفتار بالا ایثست که شاع بمدد 
داشن ادی وبادرد حقایق و چگونگی جامعه 
رمحیطی اکه‌درآن زیست ارو شعر بگو ید 
شعری که : مواد خام» ملیع احجسامن والام 
آن محیط وحالات و کیفیات جاری آن‌انسانبای 
موجود آن محیط است»اینجا ست کب‌گوید: 
«شاعری آیینه دار جامعه إاست“» 
شاعر فقط دربرابر محيط وجامعه 


هی پرسم 
مود مسوم‌است پس‌دنیاوشریت چه؟ پاس 


میدهد . 

خير آزطور که روانش وفرهنگك در تید 
مرز وسرحدی نیست وحدود ولغوری ندارد 
هنر وادبیات نیز مال مشترك انسا ناو 
شر یت است» جه کسی بپتر از تاعرالام 
مدرد هاي مشتراك شی ی دا ا وچ 
اداع کند. توجه کید سعدی بزبان شمراین 
حدیث پیغمبر بزرگك اسلام دا چکرته اداع 


کرده است ۰ 











ی دم اعضمای یت پیخرند 

جودز آفرینش زيك جوهر اند 

چو عضوی بدرد آورد روز کار 

دیگر عضو مارا زماند قرار 

تو کز محنت دگران بیغمی 

تشیاید که‌نامت دمن آدمی 

اینحاست که از آدین پور میخواهم تسا 
نظرش دادد بارة شعرنوبگوید: 

بعداز يك مکث نسبتا دوامدار در حاایکه 
سرچایش استوار تر می نشیند جو | ب 
سد هد و 

فکرمیکنم منظور شما از زشستن پا ی 
این مصاحبت بیشتر بحث روی شعر نواست 
-زمورد زظر من متفارت ازدگر اریابان نظس 
حاصنا نو پردازان و طرفداران شعر نو می 
باشد «بااینکه خودم نیز کم و بیش بنام 
اعرنو آورد شناخته شده ام ) اینع-جسح 
امت ک‌طیع آدمی نوپسنن و تجدد خسواه 
است ولی به‌هرحال قاعدة کلی دز هر چیسز 
ومن جمله هتر آزست که نو صااصو لا 
با پٹ از کینه ها خوبتر زییاتر و باارزدستر 
اشد طیایع سلیم ازنو های افص وزشت 
دیشر ازکینه ها بیزارند ۰ 

درمورد شعر من قبل از همه بکار بردن 
لفظ کپنه راقبول ندارم ودر عوض استعمال 
کلذرقديم) را مناسب مدانم زیر ءادتا 
کبنه آن جیز راننویند له دیک کاو 
دنروك وغیر قابل استفاده باشد که این اهر 
البته دزمورد شهر راستت نمی آید واگر مراد 
ار کہنگی فقط گذشت ایام باشد آنکه 
ر ور زمان برشعر حنان اثر داردکه‌برعشق 
وراب دارد' 

درمورد شعر و باید گفت بادر زظروراشت 
همه تعریفپا وتو جیبات ۰ رد وقبول ما و 
جارد جزجالی که‌ازسالبای سال و بخصو ص 
بشتر ازده سال به! ینطرف در حلقه های‌ادبی 
ډور درین زینه بعمل آمده ور پایان همه: 
یك حقیقت مسلم آمده وهمه بر آن اتفاق‌زظر 
دارند که شاخص نوی شع بیشتر به مفبوم 
مصمون وابتکار معنی آنست اقالب و شکل. 
ازب وشکل که‌تاسفانه غالبا نزد ذ هنت 
عام ممبزه ومشخصه شعر نو قرار گرفتد-ه 
ات بدوا به‌نظرمن درست نیست چه اگسر 
کلاعسی درچوکات اوزان وقواعد عرو ضی 
موژون ومقفی لردد ولی فا قد تاز کی 
هى وحسن ترکیب وادا باشد. اگر آزسرا 
«شعر) نتوان كفت لاقل بنام نظم می لوان 
شیناخت وهرگاه جملانی دراب وکر تاه بست 


آدین اپور 


وبلند دنبال هم قرار کیود پاذهم مانند گنت 
قبل عاری آزمشبوم بکروزیبا باشنمیداسم 
به‌آن چه‌نام گذازی میتوان کرد شعر ۰۰ ٩‏ 
مر گزنی نظم ۰ نمیدالم 


شید 


و کے اک“ 
3 ن 


در حا لت سوم هر گاه کلامی‌موزون 
گردد بدون رعایت فوافی دقواعد عرو فسی 
مگر حاوی‌احساس لطیف و حسن معتی باشد 
ای وی انستاه اناد" خشمی ابر واخوب : 

درحالت چارم هرگاه در محدوره فسوا عد 
عروضی یعنی بارعایت وزن و فافیه و عیبر ه 
عبوابط وشرایط اسلوب قدیم مضمون تاز در 
لطیف ویاحسن تیان درشعری گنجا نیده‌شود 
این دیگر بك شعرتوبه‌تمام معنی است یسك 
شعر دارای مضمون زیبا ءشکل وقيافه زیباو 
موسیقی وآهنگك زیبا 

می‌خواهد به‌شرح ویسط مزير ادامه دهد 
گفتارش دابریده می پرسم: پس منظور وغابه 
از تغیر شکل وقالب درشعرنو جیست "۰۰۰ ؟ 
E‏ 

نظر من در مورد آنیست که‌من وازدشتد ن 
تغیر وتحول رادر شکل شعرنوعی (گر یسسز 
رزدانه ) و (عقب نشینی مصلحتی ) مبدانسم 
بدین معنی که‌قبلا گفتم شعر قدیم‌به‌مر حلسه 
کمال ودرجه جللال خود رسیده ( خلاف 
آنچه ک‌طرفدار ان مطلق شعر نو گفته اند 
که شعرنو مکمل شعر امروز است درحلیکه 
شعر دیروز ځور دزاوج کمال بوده و کجای 
شعر دیروز ناقص وناتمام مانده که شسعر فو 
آنرا اکمال کید 6۰۰۰ 


وهمه برآنند رکه درصد قرن چون عطار 
ناید ) لذاشاعر معقول وبا انصاف امروز 
وفنیکه می بیند دیگر نمیتوان مازند سمد ی 
وحافظ . بیدل‌وصالب جامی ومولوی صدماتن 
دیشر شمر گفت ومردم هم سالہا قبل دبگر 
از کار استقبالیه گویی ها (مشایعت هما ی 
زنگد. لنگان دپیروی های خشك و بیدل وحافظ 
ومولانا نمایی وافسرده خسته ومز جرشده‌|ند 
وبئول معروف جاییکه اصل دا دازند دیگر 
به‌فرع_ چه وقعی می گذارند 7 نگسه يك 
گریز شاعرانه ورزدانه می کتد ودست :کار 
تعیبر شکل وقالب ويه اصطلاح معمول 1 نا 
ر م ی شود - 

من در مورد خردم بقینا ودر فسمت‌دیگران 
باغالب کمان نام اين او ادا ر بین, یکا که 
وعفب زشینی مصلحتی کگذاشنه ام ااہته 


ورم ازدیگران 3 شناعران تو لو امست 


که من به‌بعضی اشعار شان از حیث تا گی 
وحسن مضمون دمنپوم آن ددچو کات تعیر 
شکل وقالب دلبستگی و علا قه‌عندی ز پا دی 
دارم ورنه حساپ گروهی که چار دست وپای 
به‌جا ن به‌اصطلاح خودشان فرم( یعنی فالب‌و 
شکل )چسپیده اند ومذیانانی را بنام‌شعرنو 
وخاصتا شعر سپیی و آزاد بکوش و ر خ 
مردم میکشند وآنکه خودرا در دنیای شعر و 
ادب صاحب رسالت وارشاد. تعید و باواژه 
عاق از قبیل پیشتاز وشرو میدا تند کاملا 
جداست 5 

چه‌به زحویکه آزادی افراطی اجنما خی زا 
ابارشی میگو ينكد شعر سپید رابه معنی عام 
اذارشی هزر میگوییم تابقول دا نشمندی برای 
هر کس زمین؛ شاعر شدن مپیا گرد اوطوریکه 
هم‌اکنون شده است وکاردانی وخ شاعری به 
استخوان مردم رسيده است که میکو فة 

بزر گوار خدایا زشراین همه شاعر 

مگر به‌لطف خود این ملك رانگیدا ر ی 


البته ناگفته نگذازيم عده‌محدود وازگشرت 
شماری هم امروز ودیروز و جود داشنه اند 
وهستند که با رعایت قالب واسلوب پش‌نیان 
در ترکیب درست الفاظ وابتکار معانی و 
مضيامین کوشیده اند وعیکو شند یعضی‌معنی 
را بازیبایی تر کیب وادا یکجا داشته ودار ند 
واین ببترین مثال زو آوری در کار شر و 
شاعری است که هم اکنون مثال زندة آنان 
استاد خلیلی آخرین باز ماندهر حریفان باده 
حررده ) می‌باشد 

مختصر اینکه| کر مطلوب » شعر نو 
است هر شعریکه موزون بوده و مضمون و 
تر کیب زیبا دازد شعر نواست خواء‌ورقالب 
ندیم باشد ویابه تغیر شکل وقالب: 
ومنمیم_ به‌قالب قدیم شعری دارم 


سییده ها تفم این‌مزده دادو زود‌گذشت 
کشای دید شب رنج وغم که بو‌گذشت 
جهمز ده که دلم زنده کرد و جانم شاه 
زاوج خاطر من نقش غم زدود »ءگذشت 


خوضا نظام نو و جنب وجوش «جمموری» 

هزار شکر که‌آن عالم خمودگذشت 

ز بیعدالتی دجور و ظلم بر سرما 

حپا کهدر ته این گنبد کبودگذشت 

جه‌اشکمای روان وچه ناله های حزین 
ندید هیچکس و نه کسی شنود ؟گذشت 


من‌عمری دا ذرکاد شاعریطاهرا پنام استقبال و در حقیقت دنباله دوی‌بسر برده ۱ م 


زدوش قوم کسی کم نکرد بادستم 
رسید هر که‌بدوران برآن فزود» گذشت 
هزار سر که‌بزانوی غم نخفت شبی 

یکی بزازوی دلدار هم غنود! گذشت 


یی و کلبة نمناك ونالة يمار 

شبی بز م خوش‌ومطرب وسرود»گذشت 
ندید ساحل اميد و کشتزار مراد 

جه عمر هاکه عیث همجو آب‌رود, گذشست 


توشادزی‌وبه امیدباش وخدمت کن 
جەغم خوری که‌چبار برسیرعزودگذشت 
بگوی قصه «فردای» باشکوه وطن 
مخوان فسائه (دیروز ) هر حه‌بودگذشت 
تفت 
از آدین پور میپرسم که‌از شاعران نو 
کی‌هارا ھی پسند ید ؟ جواب هید هد : 


سوال هشکلی طرح کردید هن خدا خد! 


میکردم که‌چنین پرسشمی از من نکن تحال 
مت ون ونیم لت تست 

- من طوریکه در خلال این گفتگو اطپا ر 
کرده ام بیشتر ازینکه به‌شاعر بودن خود 
ممتقد باشم از فیض سالیا مطالستعة شعر و 


اءحخفاده از محضر و الان شاعران گکذشته 
وموجود به‌فیم ودر له شعر استعداد و علاقه 
عندی دار م (الیته پیش خودم) بنا از هر 


شاعر یکه ولو يك بیت ويا مصراع ز یبا و 
عاليی دیده و شنیده ام به صاحب "آن‌بیت 
بحریث شاعر حرمت دارم ۰ 

امابقول شما ازشاعر ان توپرداز بعسضی 
پارچه های فارانی اززظر توصیف وتشر وم 
و جسم دفیق صحته ها وحالات مرا جات 
اکرده ,اسیت متلابازچه «خاطرات ماد وا 
طلا و پارة اشعار پارق شفیعی از نظرحرارت 
وتحرك آن خوشم می آید مانند پار چاه 


رای‌ناله) البنه از شعرای جوان دیگر که‌گاه کاد 
اشعار خوب آئنپازا شینیده ام ومتاسفا نه هم 
اکنون شرت وتخلص شان درست باد م 
تست قدردانی میکنم‌امید است مجمو عه های 
اشیعار خوب اوشان چاپ و زر شود تسا 
دو انیم استفاد بیشتر ببریم و بکازرشاعری 
ات آشناشویم * 
سقبه در صفخه ٩۰‏ 
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محسن خان پاکو شش فراواد 
میخو اعد آرا مم کند, اماغم ودردی 
که‌و جودم را انباشته‌استو راەنفعس 


کسبدنم رابند آوده است» با ابن 
1 با جن فپای خسن حجان 


سا 
1 


۱ oie pe pong 





میخواهم جلو اشکم‌را بگیرم لمیتوانم 
فقط دلم میخواهد تنہا باشمء تنہای 
تنمپا» کی که هیحکس صدایم را 






نسود وبگذارد من باخودم باشم؛ با 






LQ HBRHBLSHSITRI FINCH ppm!‏ اس 


شك ورنج وبد بختی خودم باشم. 
خبابان هنوز خلوت نشده است‌و 


فت وآمد حر بان عادی خودش را 





ازد . 
پولیشی آرام آرام بطرفما نزديك 
میشود ونکاهش بموتر مایه نش 
شیری رانك ۰ دوخته شده‌است. 

قبل از اینکه من متوجه. شسسوم؛ 
محسن خان با" انگشنش پو لیس دا 
نان میدهد ومیگو بد: 

دلت میخواهد پیش از ایس 
رای کی اا ها 
متوجه مابسازی ؟ 

اول‌من اعتنایی نمیکنم ۰ 
ىما ر سده 


اماو قنی 
میبینم» پو لیس درجندقد» 
امت مدای کر فای محسن خا ن 


رابپتر درك میکنم ومیگویم : 


5 ا همان يك رسوابی برای من 
و کافی است . 

3 محسن خان دیکر معطل نمیشود 
ع باعجله ماشین را روشن میکند وبا 
8سرعت موتر را بحرکت درمپاورد. 

و از اپنکه. ۰ پو لیس به‌اپرمد 
"۳۳ اه میگذردو من ناه 
وهای مملو ازسوء ظن اورا می‌بينم که 


۱ ۹ 


ج 
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چندلحظه به موتر خر و سود 
وهمانجا در گوشه خیابان می‌ایستد 
گرشو د» ھماانحا بیح ر کت ا تساه 


محسن ځان ب ي 
فر عی می پیچدا ودر اراک چسین 


#های پیشانیشی‌ددبیم افناده است 


می بر سید + 
ميرو بد خانه ؟ 
TES‏ 
مجن خان اة وو یکر حرف نحین ند 


و دسر عت هون مي اراك ۰ سڪ 


صفحه ۲۳۲ 


(۱ TE ONT RROD ANN wiha 


دوق نر ای بس وی تار یگب 


باد داشت از: للا 


4 ۱ mus 
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سرعت گر فته است واز خیابانمای 
فرعی واصلی بسرعت میگذردوهنوز 
جنددقیقه نگذ شته است که جلو در 
اه ی کمچ نز وا اده 
میشوم وبسیار عادی ومعمو لی 
میکو بم: 
NEL‏ بتشکزم کل زرس ندید 

محسن خان اول حر فی نمیز اسد» 
اما رع از مو تر پیاده‌میشود وبطرف 
درحویلی مياید ومیکو ید : 

بااننکه از من دعوت نکر د بده اما 
دلم مبخواهد جند دقیقه مزاحم نیما 
شوم» حر فپایی دارم که بایدبگويم. 

لازم ات کف خی اه 
بگوثید ؟ 


از نظرمن‌بلی!اماشما زانمیدانم. 

شاه ها یم 
ومیگو یم : 

داگر خیال می کنید ضروراست» 
بفرمائید . 


رابالا مى اندازم 


محسن خان در های موتر راقفل 
میکند وبه دنبالم‌م‌اید.با کلیدی که 
دارم در حویلی راباز می کنمو هردو 
وارد میشو یم نوری از اتاق عمه به 
بیرون می تابد و بنظر میراسه که 
هنوز ببدازاست. کامپای محسن‌خاان 
رای سمنت حوبلی‌صدا می کندواز 
صدای قدمہای ارست که کل 
تکیده عمه در جار چوب در ورودی 
دهلیز قالب‌مبگیرد وباصدا یزبری 
می‌پر سد : 


لملا! نو هستی 8 


ميخو یم . 
غق ۱ 
مدای نین خان ,یلند میشود: 
من هم هستم . 


آنوقت عمه» حادرش رادو ر گلو نش 
می ببجد واز دهلیز قدم روی صفه 
میگذارد و آنو قت با صدای آ هسته 
به محسن خان سلام می کند . 

محسن خان بی اتوجه بها بدابال 
من وارد دهلیز میشودو ستقیمسا 
بطرف سا لو ن میاید و قتی من 
جراغ سالون ر ارو شن میکتسم 
اوخودش رابمن میر ساندومیگو ید: 

-زیاد وقتت رانمیگیرم . لیلا! 


et woe 


تنظیم‌از : دیدبان 


فقط میخواهم جند دقیقه باتوحری 
رت 

آنوقت خودش راروی یکی از مبل 
هامی‌اندازد وبه عمه که بدنسال ما 
آمده است » ومنگو بد : 

-ممکن است ىك کبلاس جای بر 
ریک رای من‌نساوزشي ۶ 

عمه جیزی نمیگوید. ومیخواهد از 


اتاق سرون برود . 


۱۷۱۷۱ mm ۱ eman 


صدا رشن میکنم ِ 


ار 


لیلای عزیز ! 

فصه ماحرای ریت لب را از همان 
ذخستین روزهاییکه درمجله ژوندون 
په نشرش اقدام کردی > تعقیب‌میکنم 
داشتان «ز ید کی نو ما جراهای شيو ر 
انگیزی دارد که در نابت حاده 
عجیبی دا میسازد ۰ 

هردختر در زندګی حق‌دارد بکنفر 
رایرای همسری خود انتخاب کنسد 
دوتو مانند ساپرین این حق‌را داشتی 
* جوادزا که در روز های نخست‌برای 


۱ 1 
a 


تحفی 
قصه عشق‌را در گوشت زمزمه‌میکرد 
بحیث مر دز ند گی‌وشخص ایدالی‌برای 
خودقبول کنی جون‌نمیدانستی درژبر 
جبره بظاهر آرام جواد بسك ردح 
شیطانی خوابیده است . 

آدم نمیتواند تمام حوادث وا که‌در 
آینده اتفاق میافتد پیش بینی کنداز 


(۱۱۱۱۱۱ ۵ 


بخشیدن آرژو های شو مشس 


۱ WONEIBRNa na: 
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شتباه مپکند واگر بگویم که تمام 
سانا درزند کی اشمتباه میکنند به 
خطا نرفته ام.منتمها بعضی اشتباهات 
حك وساده‌است که‌میتو ان بزودی 










در هر حال همها ینمپاقا بل جبیره‌میباشد 
یعنی آدم میتوا نسد برای 
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ہو 
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لا گا هی حرفمهای نومنل نب تیم 
در نده است وگاهی‌هم آدم ثمیفمهم که 
طرف صحبت تو کیست . ووفتی‌هم 
و ان ا 


عم سم : 
دز حاا لبکه چه ؟ 
عم ده» شیمرده میگو ید : 


در حالنکه‌انسان ها هرجه‌باشند 
هر قد ر وحه«تضاته دا که 
باشند» د رموارد بسیاری است: که 
باهم متفاوت اندو هیچگونه شباهتی 
باهم ندار ند . 

س کے رزوی مر رر ادم 
وهنگا مىکه‌میخواهم آنرا ره ی 

بقبه درصفحه ٩۱‏ 
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خوانندگان عز بزژوندون قضاوت مکنند 


بر طرف سا ختن آن در آینسده 
کارهایی بکند و برای اینکه‌این غلعلی 
ها تکراد شود باید محتاط باشد. 

این تکته رائیز باد برایت واضح 
سازم که حادئه !که در زندگی تو 
پوقوع پیوسته کاملا چیزا ستثنابی 
سمت . بعنی بسباری از پسرال 
وو اا وان دا میشنا سیسم 
کہ در ز ندگی بہمین کيو له 
آشسته هات دچار شده اند واکسر 
قضماو تی غير ازین وجودداشته باشد 
دان ممتی. است که ها ی 
زند گی نميکنيم. حو ادث‌مثل بك تصادف 
لست لسا جرای در پشت خودندارد 
بلکه هميشه ما جرا صای قسبلی 
رادازدکه‌حاد له های خوب وغمتالای 
رامی آفر بند . 

لیلای عزیز ! حادئه ابکه ز ند کی 
ترا رن دیگر زد کاملا حساب‌شده 
بوده ویاساس يك مات قبلی انجام 
گرفنه است ۰ حواد بالای پدرت پول 
در ضص داشته ویدرت نمیتوا سته 
این قرض رابیر دازد بعد جواد ترا 
ازپدرت خوا ستگاری میکند و بدرت 
هم‌بخاطر اینکه مدیون است اين 
وصلت را می یذ برد اما نمیداند که‌در 
پشت پرده جه گپ های دیگر پنہان 

نقیه در صفحه ۱" 


ژوئدونا 


۱ ۱ tml ۱۱ ۱ ۱ 











موضوغ از: ابوالمعانی بیدل - 


مقدمه : 
نخواندم وبارباد ازآن لذت نبرده باشند . 


های بیدل شمار میرود . 


است . 


محترم تقدیم ميداريم ۰ 


محتوای نخستین آثار اوداتعلیل احساسات 
عالی وطنیرستانه و کار های سازنده‌هموطنان 
ونیز ترئم آیندۂ درخشان آنہا نشکیل‌هیدهد 
دربرخی ازاین‌آتار چون حمزه وقلب آزادی 
دوست شاعر میکوشد تمثال قپرمانانبرخی 
ازشخعست های ۰ بزرگث تا دیخی رادرسایة 
حقایق تاریفی تر سیم نماد . 

پس ازسال ۱۳۲۹ که روبداد های‌هبم 
دگر گون کننده ای در مملکت دخ میدهد 
رشیدوف در قلمرو نویسندگی نیز گام مینېد 
و باالیام از کارخلاق مردم خود آلس‌ار 
گرانبیایی بوجود می آورد . 

شروع جنگ کبیر وطنی همزمان‌بامر حله 
رشیه شاعر حوان است. این‌حادثه آثاراودا 
دوحج دزمندگی می بخشد . او هماواز تمسام 
شاعران و نویسندگان کشور خود ازنفستین 
روز های‌جنگ با اشعار حماسی خود مردم‌دا 
ثرا می خواند تا برای, دفاع از وطن بپاخیزند 
ودشمتان را منکوب سازند و حماسه‌عروف 
خود «بحکم طبر تاریخ ۰ را هیا فر یلد 
فیرمانان او ددین اثر حماسی همان مردم‌پر 
تحمل از مجوی اند که ابزار کارابه وسایل 
جنگ » ولباس زندگی آرام رابه کسوت‌پیکار 
ونبرد مبدل ساخته اند . 

رشیدوف در زمان اشتراک خود به جیبه 
نیز از کار ادبی دست نکشید . قسمتی‌اژ 
اشعار او که در جېپه سرود شده درعحموعه 
ای بنام «قیر...» ددسال ۱۹:۵ به تشر 
وسید . در بك‌سلسله آتاروی ازجمله«قبر...» 
«یندادهای شیرین »۰ «انتقام» » خاطره يك 
شیرمان» و «پیگاد گر» عواطف و احسا سات 
درونی سربازان جنگجو و خصلت های‌عالی 
وطنپرستانه آنان انعکاس هی بابد و تعبد 
مقدس شان در پیشگاه مردم ووطن ستا یش 
میگردد .درین‌مرحله‌شهار زئدگی قبر مانانوی 


نین است : «همه چیز بخاطر چبیه» »همه 
چیز بخاطر پیروژی در دوام جنگ وطشی 
قېرمانان اوچه ذز تچب جنګ وجه در جیپه 
كار وتوليد با أن شعارها میزیستند وبچنگت 
وتولید می پرداژقد . 

رئیدوف پس از پابان کار مندانه جنگ 


صلحه :۲ 


۰۰۰ َ«ظْظُشس«_« ر ا ل ل سے 


سناریو اشرف ر شیدوف وبتکویج 





در کشور مااز علاقمندان آثار ابوالمعانی‌بیدل کمترکس وجود خواهدداشت که‌داستان‌منظوم «کامدی ومودن» اورا در مشنوی‌عرفان 
این عنظومه که با ز گسو کنتشد ه عشق آتشین و نمایانگر تلا خستگی تابژیر دو دلداد ه 
برای دسیدن بیکدیگر است -اژحیث قدرت‌تعبیر وتعویر -آهنگث کلمات -دقت ولطافت‌:ضمون وسلاست وروانی خود » یکی ازشاهکار 


بیدل طی ماجراهای این داستان - هثراصیل‌رامستاید سمقام هثرمند واقعی رابرتر ازفروشکو هظاهری . . 
انساندوستی وعدالت پسندی را تبلیغ هینما یسد 

شاعرونویسنده چیره‌دست ازبکستان شوروی‌شرف رشید وف که برون تردید بخمومیت‌های‌زبان شعر دری ومکتب ادبی بیدل آشنا ئی 
داری » بااسیاسی_ قراد دادن سوژه این السرسناد یویی بنام «داستان‌دودل» نوشته که‌زروی آن فلم هنری زیبای نیز تببه گردیده 
ازانجایکی ابولمعاثی بید در مملکت‌ماشبرتی بر وعلاقمندان فراوان دارد 
جبت استفاده ازآثار حاویدان این شاعربز رگ‌شرق در چپان سینما وتیاتر می‌باشد ترجمه‌ویا معرفی مختصر مؤ لف آن بخوانندگان 


شرف‌رشید اوف در ١‏ توامیر سال ۷ دريك خوانواده فقیر دهقان درمنطقه«جیززخ»زاده شد وپس‌ازختم دوره تحصبلات متوسطه 
شامل فاکولته فیلالوژی پوهنتون دولتي‌سمر قنز گردید ودرعین زمان وظایف نیابت‌ومدریت‌سئول جریده این ولابت را بعبده‌داشت. 
جر یده برای رشت استعداد شاعر جوان‌راه تشود واورا به جیت‌ایجاد ادبی‌سوق‌داد. استعداد عالی‌رشمدوف پس ازختم تعصملات‌عالی 
ازخلال اشعار و مقامات اودرمطبوعات تشورش‌سدرخشیبدن آغاز کرد . 


نیز باشور و حرارت به کار ایجاد وآفر ینش 
ادبی ادامه داد وسیمای قبرمانان پر شوری, 
را که‌این باروسایل جنگرا به ابژار کار و 
تولید مبدل ساخته بودند » در اشعار «نوه 
عروس» » «بپاد زندگی» و «فردای عیده‌خود 
e a‏ ۵ 

دربین سالہای ۱۹٥۰٠۰‏ مقا لات‌ادیی» 
انتقادی و احتماعی رشیروف در مطبو عات 
سراسر کشور به نشر همر سید . ده‌هامقاله 
ارزشمند اوروی سبایل مہم حیاتی‌وموضوعات 
میم چبانی در مجموعه های متعددی اذقبیل 
«درفش‌دوستی» وغیره‌انتشار یافته و مود 
استقبال گرم خوانندگان قرار گرفته است . 

در ۱۷ اکتویر سال ۱۹۵۸ دو مين 
کنفرانس نویسندگان آسیا و افریقا درتاشکند 
گشایش یافت . 

رشیدوف ریاست کمیسیون تشکیلات این 
کنفرانس را بعیده داشتو بحیث یکی از 
اشتراك کنندگان فعال کنفرانس ضمن‌تشریح 
وظایف کلونی ادبیات که نویسندگان سراسر 
جبان را بہم متحد هیسازد. گسترش قدرت 
معنوی ونفوذ ايده های عالی انسانی ادبیات 
کشورش را در بين مردمان چہان با مباهات 
یاد آوری گرد . 

رشیدوف مرد قلم وسیاست است ...وبا 
تالیف اگرهای بزدگی جون رمان «ثبرومندتر 
از طوفان » و داستانبای «پیروژ هندان» ء 
«موج سپمگین» » «ترائه کشمیر» » «داستان 
دودل» وغیره در سراسر اتحاذ شوروی جون 
تویسنده ای توائا وپر استعداد شبره‌یافته 
5 ۲ثارش بزبابای انگلیسی » فرالسوی » 
آلمانی » عربی : ترگی » هندی, » قادسی و 
عمچنان بزبان روسی و دیگر السثه ملسل 
شوروی ترحمه شده است . 

دشیدوف در «داستان‌دودل ءعلاوه بر 
کامدی ومودن قېر ماثان داستان‌متگوم بیدل» 
تمثالبای جدیدی چون اتوب جتر لقاش 
معمد" محسین لخشبی فائی شاعر سراق 
ببوناد خی باغبان و الواسة 9 آفریده که ور 
مرگ حوادث خرگت‌م یکنند 
سوژه دا اتعيين هی لمایئد 





خواستم این سناریو را که نخستینگام‌در 


. نشان میدصد وایده های 


و حوادث را توسعه هید هند . 

رشیدوف وبتکوویج که در تاليف اين 
سناریو بای اشتراك دارد ۰ تمفالهای‌جدید 
داستان و تلبور سحر آمیژ دا با استفاده از 
سرود ها » داستانپای فولکلور ء, و میناتور 
های مربوط به هنر مندان هند وممالك‌همجوار 
ابجاد کرده| ند 

در اتر ببدل فرماثروایی عاول بيا دی 
هودن بر میخیژد و او را بوصال کامد ی 
میرساند » یعنی فرمانروایی .عادل در نقطه 
مقادل فرمانروایی ظالم قرار داده میشود.طبمعا 
جين تصویری در شرایط ری بیدل یا 
گام بجلو بود . اما رشیدوف ددین قسمت 
داستان خلاقانه تصرف می کند و به چتای 
تمثال فرمائروایی‌عادل . تمغال اتوپ چتر 
نقاش .دا میافریند . هودن بیادی |توپ‌چترو 
نوازندگان بوصال کامدی میرسد وفرم‌انروای, 
مغروز هند در تحت‌تا لیر صدای افسونگر 
تلبور سحر آهیز ابود میشود و هملکت هند 
از ستم و یداد آژاذ گرذیده » آرامش و 
اقتیت"استقرار می يالا ه 

«داستان دودل» برمحود این مضصمون می 
جرخ که : زندگی سراسر پیکاد است و 
بدون میارژه نمی‌توان بازادی وسید .طوریکه 
گفتیم در جریا این گشمکش سر انج‌ام 
پیروژی بیادی تثبود سحر آمیژ تا مین‌میگردد 
تنبور سحر آمیژ بمثابه ایدال بزرگی‌تمثیل 
میشود که قرنبا انسان در آرژویش بوده 
است وگره ها ی پیجبده داستان تو سط 
آن کشود ه هشود . حوادث داستان در زه 
عشق و پیکار جریان هی یابد وو قایع 
مربوط به طنبور محر آمیز عماهنگ "باآن 
طرح گردیده است . آغاز هر حادثه» بدیع 
ودل انگیز بود » قبل از هر حادله آیپی 
گرافی از اشعار بیدل ویا ابیاتی ازاش‌او 
خودمولف داده میشود و مادر تر جمه‌داستان» 
اصل آشعار بیدل و ترجمه ابیات مولف را 
بخوانندگاق تقدیم ميداريم ۰ این ایبی گرافبا 


ارزش اثر را نلند" میبزند و خواللعه راقبلا | 


در جریان حوادلی که بعدا روی مید هد 
قرار هید هتد . 





ترجمه: از انگوت 





داستان‌دودل» رتیدوف با تمثا لبای 
موزون وپر جاذیه » سېك سلیض و ددان» 
مضمون فشرده و احتوای, ايده ها ی‌انسانی 
ورزمنده خود و نیز از لحاظ بدیعی ‏ انری 
است دمانتيك » عالی و پرقوت که داستان 
,کاهدی ومودن» بیدل را مضمون نو ینسی 
بخشیره وسیر حوادت دران در حبت تحکیم 
دوستی و تشدید روابط معنوی تاریخی بین 
مرومان هند و دیگر ملل منطقه تنظیمگردیده 
است . e‏ 





داستان دودل 


نسخة خطی کتابی قدیمی بنظر میرسد. 
هرصفحة آن‌داخطی نہایت نفیس وزیبا-نگاره- 
های کار شده باحل‌طلا وتابلوهای رنگارنگث 
آراسته ده است . 
درآغاز صفحة سطرهای زبرین توجه‌ماراجلب 
فیکسسد ۰ 


«) نسدر اقلم هند ... بود 

مرد مغرور دل سیاهی‌بود » 

«داشت دقاصه ای لطیف چو گل 

پاك چون نور و نشه بخش چومل 

آواز دا وی با صدای چنگث عمئواهی 

گردد و ابیات فوق راهماهنگک با آن‌میخواند 
نگاه مایه صفحه دوم کتاپ مې لغزد و در 
آنجا هیئاتوری راکه «کدی» دا دد حسال 
رقص شان "هیده هيبيئيم . 

بازهم آواز دا وی طلینی میافگند : 

«در وجاهت به اوج حسنو جمال 

عقل در دصف حسن و رقمشس لاگ» 

حاصل الامردان ببشت نمود 

هر خه بود آفت دو عالم بود 

نم ... کی رخش حضوو نداشت ۰ 

با مزاران چراغ تور داشت 








آواز دا یره طنین انداز میگردد ولی 
مینانور همانطور ساکت وبی حر کتاست 
جوت و نمی کنيم ‏ کم م. 
به حجم آن افزوده میشود ... نانپان«کامدی» 
برقصیدن آغاژ میکند . 
او با لیاسیپای دنگارنگ موجداروزیورات 
نفیس گرانبیای خود حون شعله آتش پيچ 
وتاب مي خورد - 
صدای دایره اوج میگیرد و ناگبان 
انگشتان ظریف نفاش جیره دستی که آخرین 
خطوط تصویر شگفت انگیزی دا ړوی تابلو 
وسم میکند دربرابر جشمان‌ماپدیدارمیگردد. 
دريك اتاق نسجتا کوچك سرای #نقاش 
معروف «آتوپ چتر» مشفول رسم کردن‌تابلوی 
«رقص کامدی» دیده میشود 5 
نوازندگان با «وینا. » «بلوری» و دیگر 
آلات موسیقی بنواختن آغاز می کنند وصدای 
دایره در ماحول می پیجد . کامدی درحالیکه 
رقص معروف مردم هندرا زر حضورفر مانروای 
هند اجرا میکند در برابر دید گان ماجلوه 
گر میشود. رقص بغایت روج انگیز ودلنشین 
است وحنان با مہارت و استادی احرامیشود 
که نمیتوان ازعبده وصفش بدر آمد . 
انگشتان آتوپ چتر بعد از آنکه برای‌آخرین 
بار روی تابلو میدود » مويك نقاشی دا بر 
زمین میگذارد ۰ یکجا با توقف صدای‌موسبقی» 
کامدی نیز ازرقص‌باز مبایستدفرمانروای‌هند 
که بدقت سوی میناتور جشم دوخته است‌به 
نقاش مینگود. : 
-به‌هتر واستعدادت هزار آثرین ؛ 
ت يکد 
او به سخنان خویش ادامه میدهد : 
- دستور هیدهم تاهمین اهروز جشمان|و 
را از کاسه‌بیرون نکشند » تانتواند باردیگر 
این تصویر دابکشد > اساسا ازین کارهیچگونه 
ضرری نخواهد وید جه بجای آن » دو گوهر 
گرانبیا از خزانه خویش خواهيم گذا شت 
ورو به آتوپ چتر نموده ادامه میدهد» تراد 
کو جه نمی افکنیم » در قصر » درهمینجا 
نگاهت مبداريم . تا می توانی خواهی خورد 
ا 
نوریکه در چشمان اتوپ جتر میدرخشد» 
اګپان خا موش مشود وبلا درنگك زانوبه 
زمی‌زده تعظیم کنان میگوید : 
= اق‌توانای صولت دستگاه واو, زبئت 
تخش اریکه فرمانروایی 1 از لطف شموابغایت 
ممنوتم . 
صدای کامری که‌حاکی ازنادضایتی اوست 
- چوری من سرخ بود : اعا نقاش آثرا 
برنگك زرد کشیده است . 
فرمانرو! به میناتور خیسره مشود : 
دواقعاً جوری اوسرخ است اماتو جرا 
ترنگك زردش رسم کردای نقاشن. صرثرو 
زا < 
عالم پناها ! رنگث زرد کاملا تمام شیده‌بود 
علاوه برین پیراهن کامدی, دارای رنگث زعفرانی 
موجدار است . عالم پناها رنگ‌سرخ با این 
رن خبلی خوب هماهنگی دارد ۰ 
کامدی_اعتراض کنان میگوبسد : 
۳ هر گاه <جودی سرخ وود علاقه‌ام‌میبودخودم 
آنرا بدست میکردم » ولی‌من که‌چوری زرد 
ددست دارم حالایاید جوری زردم‌دا رسم کند . 
فرمانروا بهامیري چشم دقيق میئود : 
بر رنگ سازان نگو تارنگ ژردحاض رکنند. 
امیرخارج میشود واوسخنان خود /دامه‌عیدهد 
حالا رنگحافر میکنند نقاشل‌بزای توچوزی 
زرد رسم خواهد کرد . 
گوس کنید > اوجوری‌زردم‌را- برنگد‌سرخ 
رسم کردم اماحالا هبتواند آنرا برنگ آنی 
مخت ماعو اکور ی راقن جن ی 
تناسب دارد . حهثرق میکند شردورنگڭ برای 
هن یکسان ات . من عیروم حوری, آنی‌خوددا 
بهاودم -آتوپ چتر لسم گنان بسوی فرمانرو‌ی 


1 دانشمدان گفتهرند هنگا یه 


,گنتری؛میخواهد زن‌را به‌عرضة ظیود پیاورد 
متوحه میشو که تمام مواد اساسی کارآهدرا در 
ايجار مرد بکار برده است لذا دراندیشه‌فرو 
میرود وسر انجام پس ازفکر دورود داذ 
انعطاف پذیری نیشکر ونفا ست گل- اشك 
جشمابرزد بی‌قرادی شمال»کم» چرئتی‌خرگوش 
وغرور طاوس‌شیرنی عسل وخشم بېرشراره 
وسردی درف زیرکی درنا وصداقت‌مر غابی 
وحشی - ر فتار كبك وسرود کسوتر دا 
سیم ميامیزد -دوازمجموع آنا زن‌را مبافر ببد 
فرمانرو ازجابر مسخیزد ۰ 
سخن حق‌است وجشم به کامدی‌دوخته دوام 
میدهد سخنانت حون نشتربرحان می شیند 
بپرحال باکی ندارد ]گردلت میخواهد آبی باشل 
تصویرش با جوری آبی کشیده شود. 
وبعد ازآنکه گامی‌جند جانب‌دربر مىداردآهسته 
توقف میکند وباطلاع نقاش مبرساند. 

-فرار ازاینجارا درتعویر خودهم‌راه مده! 

حتی‌اگر دراعماق .:قبانوسپا -درنیکم ماهیان 
هم‌پنا هنده شوی ازجنك مابیرون نخوهی 
رفت -وازدرخارج مشود . 
کامدی درحالیکه آتوپ حتررا رهئهایی میکند 
مسگوید . 

یامن با ناجوریآبی‌خودرا رابت نشان‌دهم 
کامدی بجلو حرکت کرده آتوب‌حتررا ازعقب 
خود میکشاند. 
ذوازنده‌گان نگران به کامدی‌و نقاش‌جا بجامیما تند 

کامدی نقاش را ازتنگه ای باخود میبردوبا 
زهرخند حرف میزند : 

فقط آدم دیوانه میتواند از کشیده شدن 
جشمانش توسط امیر هسرورباشد" 

آئوب حثر باتبسمی صمیما نه ۾ 
میدهد: 


_عجیب‌است ابنکه إنارخام رامن بخورم اما ر 
دندان تواذبت يده مگر نشنیده ای که 


گفنه | ند: 

ار ۰۰۰ روز دا گو بدشب‌است‌این 

بايد گفت : ابتك ماه و پر و ين 

گادی حابعا ابستاده میشود: 

سپس حنین است ! دپرحال نگتدار برنگث 
سرخ باقی تما وتصویر رابدست اومیدهه , 
بباغ داخل شده این‌انگشتر را به دربان‌بده ‏ 


ثرا ازین جا بیرون. میکشد حالایرو! دروازه ! 


عقبی را میکشاید. 
آئوب . باکر ناو افی‌متوسد 
ابا بازگشتم لازم است ؟ 
کامدی بامتائت جواب میدهد : 


هرگاه علاقه داشته اشی حشمان خود را 


بادرهای _ گرانیپا عوضی کنی - حتما بر خوآهی 
کشت 

-از احسانت سپاسگذارم- اتوپ چتر ایثرا 
میگو ید وازآنجا خارج میگردد کامدی یس 
EN 5‏ اورا پدرود صگوبد > درو اژه را 


ولمعه ای درسکوت فرو هيرود وسیس ‏ 


ند CEE‏ گان آعده دستور هیرهد: 
دنو از بد. ! 
آواز ساز درتالار هی پبجد و کامدی‌باشور 
وهیجان به رقصیدن آغاز میکندصفحة‌جدیدی 
از کناب کوهن کشوده‌یشود دوژی صفحهاین 
سطور تمابان مهیگردد. 
.۰ 
همچنان مطربی هوین نای 
ببرخوش, نضه طرب ۶ا. ای 
داشت درعالم سنواد در 
کوس الا ل اشتباو هیسور 
غنم موسیقی اش به ازج کمال 
بغار سازش "تبی زقص هلال 
eo‏ 


جایخانه ای بنظلر عیرسد- مودن روی ارش | 


قشسنگی نشسنه است* اور اور ژببا ست ۰ 
لاله ای سر خر کٹ و تاژه در گوشة تاد هش 
میدرخشید ۰ 

اشخاص گوناگونی دوز عم گود آهده اند ء 
ساقی ازشك هی درقدح هیر بزت در يك 
سمت حایخانه درتنو ری داغ که ژد نك نخته 
بلنری قراد دارد نان عیپزند ۰ نالوا قر ص 

تآن‌گرمی دا ازتنور کشیده ری تعته‌بنید ۰ 


رسم کامدی : اتررسام : پ ۰ وادتگن 


مودن حشمك زنان بسوی او تبسم 
تنیورش رابدست گرفته آهنگی دلنشین 
وعمراه باآن قصیدهُ سیدای نفسی رادروصف 
تدور میتعل ونان‌گرم زمزمه عیکند ۰۰۰ 

ازهرطرف صدای تحسین سلند مشود ۰ 
مودن آخرین بیعت شعر رامیسراید: 

ای ساقی هپربان می درقدحم ریز 

واز تشویش زندگیم دهایی بخشی ۲ 

کسانیکه درچایخانه شسته اند دوستانه 
مبخندند ۰ ساقی پیاله پرنقش ونگاررامالامال 
آزهی به‌مودن تقدیم میکند» هودن بعداز آنکه 
<رعه‌ای جند نو آنرا يه درو بش سر 
گرانی که روبرویش نشسته است تعار ف 
میزمابد » 

درو رش بئوش تاغبار دلت راشوبد! 

درویش باءطش تمام پیاله رالاجر عه «-ر 
میکشد * 
اونقاش مسافر - آتوپ چتراست" ر بش 
البمو ورسیده حیره سوخته از آفستاب و 
اسای کبنه خاك آلهدش نشان میدهند که 
از راهی بس دور ودراز می‌آبد* 

درویش بباله راباز میگرداند واینطو رلب 
سرخ هیگشاید : 

رشعری که در (عشق» نان سرودی‌خیلی 
حالب وخوشابند بود حال خواهشی میکنیم 
تادر نار عمق واقیعی عشق ان 
بخ زایی ۰۰ 

مودن میخندد : 

عشق بار نه, درارهُ آن نخوا هم 


سرود * 

درو شش آهی هصکشده 

-درحمیان حنان بك ماهروبی دوجود دار د که 
حماس دردبد ار نخست حبات ودر دبداردوم 


ممات‌میبخشد ۰ اگر بگويم که این پر ی 


پیکر رب الذوع عشق دلدادگان خود است 
بخطا نرفنه ام“ خود نیز هنگامیکه آه میکشد 
زمین وآسمان رادر آتش میانگند ۰ 

عودن فاه 3اه خنده سر هیدهد: 

-سخنانیکه دربار ۵ عشق وآه وافسو س 
برزبان ميرانيی - فسائه اي است که توسط 
درویشانی حون تو پرداخته شده اسن فقط 
برای اینکه اززنان ماپول بیشتر بد ست 
آور ید۰ 

سمریخو استم اورانتو شان دهم اماهیتر سم 
بايك دیدن ازعقل وخرد بیگانه گردی سمودن 
بازهم مبخندد : 

هه هه _هه» کجاست شان بده »میخو اهم 
یکبار اورا ببینم تامعلوم شود ۰ که از عقل 
وخرد که بیکانه میگردد ‏ من وبا آن‌ماهروی 
زیبای تو ؟ 

خوبست پس اورا ببین ! 

آتوپ جنر بسته .ای را ازېغل کشیده به 
بازکردن شروع میکند وازبین آن میناتسور 
«رقص کامدی ) رابیرون کشیده به‌ه‌ودن‌نشان 
دهد 

تمام کسانیکه آنجا نشسته اند از جا 
جپیده برای دیدن میناتور به چنب و جو ش 
میافتند۰ 

مودن احساس میکند که چشما نشخیرگی 
میکنند ۰ ادستان خود حشمانش‌دا میبنددوباز 
میگشاید وبر روی تصوير خیره میماند ۰ پس 
ازلحظه ای تامل -دورانی در سم احیماس‌مبکند 
وبا صدای. گرفته میبرسد: 

او در کجا ست؟ ونامش حبست ؟ 

رباقی دار 
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نحو ۴وا حکا م ن 





دا نشبی آ میخنه هحر افات 
و لی‌لازمه هم ادبیات 
نکاتی‌دربار منسو باتو نظر ات کو] کب 


در مايه لته نموه ای "از 
زابحه طالم تقدیم شدو ضمنا برای 
دریافت مفپوم رمز ماواشارات‌داخل 
ژایجه تو ضیحاتی داده شدو قرار 
بود که دراین شماره راجع به 
هنسو بات خانه ها و نظرات‌واحکام 
سپازات وبروج مطا لبی بیان شود 
واینك تاخابی که رعایت اختصضصار 
اجاژه ميد هد معلو ماتی درین‌باره 
تقد رم قیشود: 
منسو بات خانه ها: 
بظور بکه‌درزایجه 
خانه ای که بنام وئد طالغ شناخته 


یداه نله 
شده وخانه‌اولزابحه محسوبهیشود 
به‌بر جی که طالع بوداختصاص پافته 
است وبر جی که بعد ازآن طلوع 
میکند. به خانه دوم وبالا خره برج 
ماقدل طالع در خانه دوازد هم قر ار 
داده مشود . 

خانه اول یا خانه طالغ را منجمان 
اخکامی به عمر وز ندگی و تن‌وجان 
کشتی که زایحه زا برانش میکشند 
منسق ب میکتند وهمچنین احکسام 
مربوط به شروع گار ها را از همین 
خانه طالغ استنباظ مینمایند. خا نه 
دوم به‌کا رو کسب وذارایی تعلسق 
داز .وا حکام مربوظ به دوستسان 
ورفقای شخضص نیز از همان ځا نه 
دربافت میگردد . خانه سوم عتعلق 
است به برا دران وخوا هران ضمنا 
اعکام عربوط به تحویل ازجایی به 
خا دیگرواازاین خانه استنسساط 
عیکشند.خا نه‌جپارم رخا نفاو ندالارخس) 
تعلق دارد» مطالسب 


به‌پدر واحداد 


صفحه ۲۰ 





مربوط به املاك ونیز احکام مر بوط 
به پایان کارهارا ازین خانه‌استخراج 
به شادمانی و عيش دخبر خوش و 
سو قات فتعلق استت › خا له ششیم به 
خدمتکا ران وحبوا ناتی که متعلق به 
شخص مورد نظر مسباشد تعلق‌دارد. 
حکم بیماری ورنج نیز ازین خا نه 
دریافت مشود» خانه هفتم ر(وتد 
غارب) به همسر وشر ك_تعلق دازد 
احکام مر کٹ 
ومیراث و بیم‌وهرا س میا شسسد. 
اخکام مر بوط به فستافزت کسی 
طؤ لانی ونيز آنچه مس بوط به علم 
انخشت. ۰ از ۹6 نهم استخ اج‌هیشر د 
خانه دهم (وندالسماع) به کار های 


خاانه شنم مخصو ص 


دیوانی مر بو ظ اسست» اخگام فربوط 
به‌ها در رانیز ان خانه در یات 
مییما نند. از خانه بازهم اخگسام 
مربوط به خو شبخنی وامید دا ری 
را استنباط میکنند : ضسمنا را جسع 
به‌دو ستان شخص , علاژه بر آنجه 
ازخانه دوم فپمیده میشود» از سن 
خانه هم معلو ماتی در یافت میکنند 
خانه دوازد هم به اخکام عربوط په 
ند رختیی تعلق داردء ضتمنا احکسام 
منغلق به دشمنان و همخنان اخکام 
مربوط به خبار پاناق بزرگث از ين 
خانه استنباظا میشود . 

منسو بات کوا کب : 

دریاره عقاید منجمان راجع بسه 
کواکب سیعه (سیا رات) در شماره 
های پیش مطالب ز یادی از جمله‌در 
باره سعادت و نخوست وطبیعست 


وشرف و هبوط ودیگر خصو صیات 
مار کان بحت سل ات سم 
ختسو بات آنپا بعقیده اهل تنجیم 
ازاین قرار است : 

قمر» ستاره نمایند گان وسفیران 
وفا صدان ومسا فران است»ضمنا 
احکام مر بوظ به بیگا نگان نیز از 
آن استنباط میشود» عطارد. سناره 
نویسند گان ومحا سبان ودیوانیان 
ودا نشمندان است» زهره ستاره 
زنان وخوا نند کان ونوا زندگان 
شا عران وهنر مندان است» آفتاب 
ستاره فرما نو وا پان است» مر بخ 
ستاره لشکر بان وجنگجو یان‌است 
مش هی یبدا ند نها رم 
روحانی وما مو ران عالی رتبه‌است 
وزحل ستاره پیر مردان وزار عان 
وما لداران ورو سای فا میلپیتا 

اتصالات کوا کب : 

منجمان احکا می برای اتصا لا ت 
کواکپ. اهمیت بسیار قایل شده 
اند» مقصود از اتصال. حالت ها ی 
مخصو ضی است که بین دو سیاره 
اتفاق می‌افتد. گاهبی رو بروی بکدیگر 
واقع میشوند. گاحی دريك بسرج 
اجتماع می نمایند وزمانی بفاصله 
معینی از بکد یگر دورند این حالت 
هاراء نظر نیز میخوانند رات 
کواکپ آز این قراد است : 

مقار نه : 

اگر ډو سیاره هردو دريك درجه 

از يك‌برج واقم شو ند» میگو بندآن 


دوسیاره باهم مقارنه دارند متلااگر 
زهره دردرجه۲۷حوت باشدومشتری 
نیز دژهمان در جه ازخوت‌داخل‌شود 
این حالت را مقا ر نه ز هره 
ومشتری می نأمتد . 

مقا بله : 

هرگاه دو سیازه په اندازه ۱۸۰ 
درجه ازیکد بگر فاصله داشته‌باشند 
یعنی یکی دريك برج ودیگری در 
برجی که نسبت به آن برج هفتم 
عحسوب میشود »قرارذاشته‌باشند. 
این حالت مقابله 
متلا اگرمریخ در پانزد همین درجه 
سنبله وقمر در پانزد همین در جه 
خوت قرار داشته باشد.مقابله قمر 


نامیده میشتود» 


ومر یح واقع شلد انت , 

اگر يك سیاره در درجه معینی‌از 
ىك برج باشد وسیاره دیگردرهمان 
درجه ازبرجی که باآن برج ۱۲۰ 
درحه ربائلث ۲۹۰ در جهفلك)فاطه 
داشته باشد» واغ شود» این حا لت 
تثلیت خوانده میشود . مثلا اګرماه 
دردرجه بيست نکم‌اسد باشدورحل 
دردرجه بيست ویکم قوس یادر جه 
سست ویکم حمل قرار داشته باشد 
بین آنبا تثلیت واقع میشود .۰ 

ر 

درصور تیکه بك سیاره دربر جی 
که۰٩‏ در جه (یاربع در جات فلك) 
باآن بر جی که سیاره دیگردرآنست 
فاصله دشته باشد پین آن دوسیاره 
نظر تربیع واقع میگردد مثلا اگسر 
عطازد در درجه بیستم ثور وزحل‌در 
درجه بیستم اسك یادرجه بیتم‌دلو 
باشد تر بیع عطار دژزخل دست . 

ENE 

اگر دو سیاره! زنکد بگرباندازه 
شصت در جه ناسد س در جات 
فلك فاضله داشته باشندء بین آنا 
حالت تسدیس واقع میشود مللااگر 
مشتری در درحه‌هشتم جوزا ومریخ 
در درجه هشتم اسد یادرجه هشتم 
حمل باشد تسدیس مشتر یومر بخ 
ا 


زوندون 





ی 





احتراق: 

مقارئه هر يك از سیارات را با 
آفتاپ ءیحای مقارنه .احتراق می 
خوانند ,.مثلا اگر آفتاب ومریخ هر 
دودر یك‌درجه ازبرج معینی باشند 
دمیکو بند :مقارنه آنتاب مریخج »بلکه 
میگویند احتراق مریخ داز ین کلمة 
احتراق فپمیده میشود که سیاره‌ای 
که پا مریخ دد آن برج قرار دارد» 
آفتاب است اما مقارنه آفتاپ وماه 
زا اجتماع نیرین میکویند ۰ 

احکام اتصالات: 
منجمان احکامی برای هریك‌ازانواع 
نظرات کواکب ءحکمی قایل شده‌اند 
نظر تثلیث وتسد یس دو سپا ره 
را نظر دوستی میدانند ونظر مقابله 
ونر بیع رانظر دشمنی می پندار ند 
اما مقارنه را در صور تبکه بسا 
سبتازه سعد باشد نيك واگر تا 
ستاره نحس پاشد. نيك مې دانند 
واکر مقارنه با آفتات باشد«احتراق» 
آنرا در کمال نحو ست میدانند نظر 
دو ستی دو ستاازنه اعد وبا 
مشتری وزهره »را بسیار خوب و 
نظر دوستی دوا ساره تسس «ما نند 
زحل‌ومریخ »رااندکی بد میدا نند 
ونظر دشمنی دو ستا ره سعد را 
دشمنی کامل‌ونظر تربیع‌نیمه دشمنی 
اند کی بدو نظر دشمنی دو ستساره 
نحس را سیار بد میدانند اما ند 
دوستی يك‌ستاره نحسن به بسك 
ستاره سعد اندکی خوب‌است‌و نظس 
دشمنی يك‌ستاره تحس به يمك ستاره‌سعد 
اندکی بداست ونظر دوستی آفتا ب 
یا ماه با یکدیگر یابا ستار گان دیگر 
بسیار خوب است ونظر دشمنیآنپا 
بایکد یکریا با سیار کان دیگربسیاد 
بد است وتا گفته نماند که نظر 
های دوستی ودشمنی هم عموما يك 
سان نیست بلکه نظر تثلیث دوستی 
کامل و نظر تسمد بس نیمه در ستی 
است وببمین قیاس نظر مقابله 


انت وو قا بولیین تعدو تحش,.پی ردن 


اتصالات به تناسب کامل بودن با 
نیمه بودن دوستی پاد شمنی فرق‌می 
ك 

شمازه ۵۱ 


حیز ستار گان 

قبلا کفته بودیم که منجمان احکامی 
برج حمل را روزی «نپاری» پر ج 
وررا شب «لیلی» میدانند وبمسین 
رتيب جوزا »اسند »ميزان »قوس و 
دلو را روژی وسر طان »سنپله » 
عقرب »جدی وحوت دا شبی هی 
پندارند »اکنون بايد دانست که په 
عقیدة آنپا بودن ستاره دوزی په 
هنگام روز در وند السما و بو دن 
ستار# شبیه په هنگام شب 
در و ند لسما ع از لت ظ 
زایجه» یار نيك است واین‌حالت 
را بودن ستاره در حیز خودشس می 
دانند» بعضي از منجمان احکا می 
این حکم راتوسعه داده تنبا په 
وندا لسماء منحصر نمیدانند پلکه 
مطلق بودن ستار کان روزی را در 
روز در آسمان وستار گان شبی دا 
ذر شب در آسمان به بودن آن 
ساره در حیزخودش تعبین میکنند 
ونيك میدانند »بطور مثال اکنون 
که از سال شمسی برح حو ت‌است 
وعنگام طلوع آفتاب »ستاره حو ت 
طالع میشود .طبعا بدنبال آن در 
روز برجپای حمل ءلور »جوزا » 
سرطان واسد نیز طلوع میکنندپس 
بودن برجپای حمل وجوزا واسسد 
که روزی میبا شند هنکا مروز در 
آسمان ,حتمی است واین سه برج 
اخیر الذکر را در خیر آنہامیدانند 


ودلیل قوت آنپا می شمارند .«حیز 
بفتح اول و کسر هوتشدد دو م 
خوانده شود ». 

فرح ونر : 

استخراج حکم از زایجه منحصر به 
آنچه تا کنون-پاد شد نیست پلکه 
موضو عات دیکری را هم در اظ 
میگیر ند که‌از آنجمله فرح وتر ح 
سیارات است . 

مقصود از فرح خوشحا لى واز 
ترح بد حالی سپاره است »منجمان 
احکامی عقیده دارند که سیا رات 
هفتگاا نه در بعضی از خانه ها «خانه 
های ژایجه »خو شحال ودر برخضی 
از خانه های مايل الوتد خانه هاپی 
ره ا 

قمر در خانه سوم ءعطا رد در 
خانة اول» زهره در خانة پنسجم » 
آفتاب در خانة نېم ءمریخ در خانه 
ششم» مشتری‌در خانة‌بازدهم وزحل 
در خانه دوازدهم فرح دار ند . 
وقمر در خانة نم عطارد در خانة 
هفتم »زهرمدر غانة بازدهم ء آفتاب‌در 
خانه‌سوم» مر یخ در خانه دواز دهم 
مضنری در خاته پنجم وزحل درخانه 
شم ترح دارند وید حا ۰ 

پس اگر در زایجه دیدیم که‌قمر 
در با نه سوم آمده است . بعقیده 
اهل تنجیم فرح دارد واگر مشلا 


مر یخ در خانه دوازدهم باشد تر ج 
دارد واین‌فرح وترح‌را در استخراح 





درین جدول که معمولا بر ای‌کشیدن زایجه بکار میرود خانه های 
مابل وزایل نشان داده شده است.اعداد خارج ازدایره »ترتیب طبیعی 
خانه هارا شان میدهد واز اعدادی که بین دایره آمده است درجه‌قوت 
خانه ها را مطابق عقیده منجما ن‌احکامی به ترقیپ هی توان یافشت 
بشماره اول آن در کمال قوت وشماره دوازده آن یعنی خانه ششم 
به ترتیب طبیعی در نبایت ضعسف است ۰ 


مابل وذایل: 

مو ضوع دیکری که پاز حم‌مر بوط 
به زایجه است ءخانه های ما يسل 
الوند وزايل الوتد است مقتصود 
ازخانه حای مایل‌الوند خانه ها یی 
است که پلانا صله بعد از خانه‌های 
اوناد جپار گانه می آید و منظور از 
عانه زایل الوتد .خانه هایی اسست 
که بعد از خانه های مايل الو ندمی 
آ یلد 

واحل تنجیم پا در نظر کر فتن 
منسو پات واحکام ستار گانی که 
در خانه های مايل الوتد وزایل 
الوتد آمده است وتوت وضعفی که 
برای‌هرخانه فایل‌شدهاند دراستخراج 
احکا م‌علاوه پر آنچه پیشتر گفته 
شد اظهار نظر میکنت . 

قوت خانه ها را په ترتیب زیل 
نعیین کرده اند : 

خانه های‌اول‌دوهم وهفتم وچہارم 
په ترنیپ از دیکر خانه ها قسری 
تو‌ند . 

خانه های یازدهم پنجم ونم 

وسوم به ترتیب پعداز چہار خانه‌ای 
که پیشتر ذکر شد از دیگر خانه‌ها 
قوی تواند . 

خان های دوم وهشتم په ترتیب 
از خانه مایی که پاد شد ضعیسف 
ترند وخانه های دوازدهم وششم 
رااز همه ضعیف تر میدانند ویعضی 
از منجمان اصلا این دو خانه احير 
الذدکر را از طالع ساقط ميد اند 
وپعلور کلی میکو پند پودن ستار * 
در خانه های قوی ترنشان مید هد 
که تالیر آن سمتاره زياد تر است 
ودر خانه های ضعیف تر کمتر ودر 
در خانه دوازد هم وششم بی آلرمی 
باشد . 

مذکوو مونت : 

قبلا گفته شده پود که پرچبای 
روزی را مدکی وپر جبای شی را 
مونث میداننده ءحالا با ید دانست که 
خانه های طاق زایجه را مذ کروخانه 
های جفت‌رامونث میدانند و بو دن 
ستاره مذکررا در خانه مذکر و 
ستازه مو نت در خا فش 
م انك دلیّل قو ت شتا ره مى 
پندارند واگر عکسس این حالت‌باشد 
آنرا دلیل ضعف ستاره می شمارند 
واین قوت یا ضعف را در استخراجع 
احکام موثر میدائتد ۰ 

صفحه ۲۷ 








وصدای زنک تبلفون بلند شد. سلیشا 
آمرانه رمان داد: 

-گوشی رابر دار میخواهم منہمبه‌مکالمات 
شماگوش بدهم ۰ 

عردعرب گوشی دابرداشت و شروع سه 
صحبت کرد آنسوی تیلفون از عطبخ‌حرف 


هیزد وعیگفت: مسن‌شریف داود راجا ې 
فرستادم تا نیمساعت‌دیگربر میگردد. مردعرب 
الزژد: کوش کن من چند تحظه‌با دختراسیر 
کاردارم۰ وبعجله نگامی به‌تپانچه افگند وبمد 
سر برگرذاند وادامه داد: کار مپمی استو 
می‌خواهم دگرباره اخلال تکنی* 

گوشی داددی تیلفون گذاشت وسوی 
ذختر نگاه کرد سلینا تبسمی برلپ داشت 
مردعرب گفت: بتو كمك خواهم کرد آیابعدا 
پدرت ازهن حمایت‌خواهدکرد؟ 

ورگا نیکی رافراموش نمیکنند» 

سپس باید دوی بام بر آئیم زیرا تمام‌درها 
بشدت محاقظت مشود وهیچج کس از نم 
محافظین پنبان نمی ماندء ببترین داه فرار 
اژراه بام است ۰ 

سلینا قبول کرد" شرف پیش واو از 
دنیال بعرکت درآمدند و اززینه ها با لا 
دفتند وآنجا باتاق کو چکی زیر آهن پو ش 
داخل کردسدند این اتاق مخسصو ص 
دستگاه بيسیم بود. شریف شيشة سقف‌آنرا 
جداکرد وبعد موقعیکه نیم تنه خودرا ازا ن 
گل شتانده بود» سلینا داد زد: هما نچا 
باش* شریف تو قف کرد“ سلینا ید‌چوکی 
دا دوی میز قرار داده گفت : اکنون بالاشو 
اماراه ثیفت ۰ پشت بطرف سوراخ به‌ایست 
وبه آواز بلند آنقدر که من شینوم شم دن 
اعدان آغاز کن ۰ ARA‏ 

هنوز شریف تاپنج نشمرده بود که ۱ ز 
پشت سر شره‌یی شتید ووقتی سر کشت 
ودید دختر دوی بام بود وتپانچه راهنوز هم 
دردست داشت شریف دوباده پیشا پیش 
میلینا بحرکت درآمد ۰ چند لحظه بعدشریف 
درجای خودزشسته سیگ‌اری آتش ز د و 
گفت: 

سهرچه باشدتاتاريك شدن مواباید صبر 
کنیم بصد میتوانی فر اد کنی ۰ 

سنگو میتوانیم فرارکنيم» 

همینکه هواتاريك شد هردو راست‌شدند. 
دریکی از زوابای تعمیر يك زینةاطفائیه‌وجود 
داشت* سلینا بدون اینکه يك رحظه تپانجه 
دا ازدست دود کند بدنبال او رفت هسردو 
پایین‌شدند ۰ وفتی بطيقة اول رسیدندشربف 
باك خیز خودرا به آنسوی فاصله وسا دو 
سلینا دژی نردبان تنبا هاند ۰ شر بف‌گفت: 
میتوانم بشماکمك کنم,پرنسس‌عزیز؟ 

ا 7 

سپس دوپله رامجددا بالارفته بعد جستبزد 
وپہهلوی شریف در آنسوی خلا گاء قرار 
گرفت وشریف حيرت زده اورا می‌نگر پست» 
شریف سعی کرد یکی ازپنجره های‌سجاور 
راباژ کند امادید قنل است لاجرم به‌سلیشا 
گفت که باتپانجه اش شیشه پنجره را 
شکند ۰ درعین حال لایتر خودرا روشن کرد» 
سلینا بادستة تپانچه بشیشه‌زد» شیشه 


صفحه ۲۸ 


از اینجا با ماعمراه شوید ترجمة : دکتور شپسوار 
DOS‏ تسیک تبحم مد من جک DT‏ کیک > کر مرح > و ۹ 


1 


کریج عضو باز نشسته سازمان اهنیست ماودای بہار انگلستان است که‌پس از کشته 
شدن معشوقش «تسا» دریکی‌از ایستگاه‌های متروی لندن. انتقام اورا می گیرد وسیس 





ازشدت غصه به‌یکی از حزایر بو نان‌آندراکی رفته نزد پدر خوانده اش سرافیئو منزوی 


مت 


| میشود. درهمین وقت آقای لومیس که‌درین‌سازمان سمت مېمی دارد»دوباره به‌حستجوی | 
| او برآمده بااصراراودا وادار میکند تابخاطرصیانت منافع انگلستان دریکی‌از جزایرنفت 


خیز خاور میا نه ماموریت چدیدی‌را بپذیردواز جان ناکسوس میلیونر یوتانی وهمسرش 
ثلیپ که . احتمال دادد از طرف مخالفین انگلستان ریوده شده و به‌وسیله فر بفتن‌آنان 
لطماتی به منافع نفتی انگلیس وارد گردد.محافظت کید . 


جج چچچ 





پارچه پارچه شده فرو ریخت و صدای‌خفیف 
شکستن آن يك لحظه هردو را تکان داد 
شریف فورا ازخضلای شيشه شکسته دست 
پیش برد وپنحره راکشود ۰ ازداخل یك 
اتاق تقریبا متروله گذشته بیرون آمد ند ء 
آنجا يك اسانسور موجود بود شر يف 
دراو این راکه اسانسور چه کاری انجام 
میدهد به‌سلینا تو ضیح کرد بعد او داسواز 
اسانسور کرد وبه‌طبقة تحتانی فرود آمدند ۰ 
شریف دربزرګك حياط دا کشود. آنو قت 
هرد درخیابان بودند وشریف دریزرگث ر ۱ 
تیاده په ود 

لندن پیش دوی شان گسترده بود د از 
جمعیّت جوش می خورد ۰ چراغسبای خیره 


کنندة اتو موبیلمهایی که در رفت‌وآمدبودند ». 


اتو بوسیای بزرگث شيري همه برای سلینا 
جیز جالب وحیرت آودی بود“ سلینا هنوز 
دستش دوی قنداق تپانچه که‌ابيك درجیبش 
قراد داشت» محکم بوده شر بف‌آهسته ببازوی 
اوتماس گرفته گفت: 

سعجله کنیم پوئسس من 1 

-کحابرويم ؟ ! ینپا مارا تعقیب خواهند 
کرد 

شریف ازبازوی اوگرفته » در حا لیکسه 
جشمان سلینا ازترس و حبرت بیش از حد 
طبیعی کشاده مانده بود اودا به‌يك استگاه 


هترو وارد کرد 
oes‏ 


آنجا درنظر سلینا مثل‌بك بیابان چلو ه 
کرد» یامردمی که‌بسرعت دررفت وآهد بودند 
وترنپاییکه مانند غول بیابان غرش کنا ن‌بوق 
آسا میرسیرند ومیرفتنده ژینه های‌اتوماتيسك 
دواد که پراز انسانبای عجو لی بودوبیوففه 
گروهی داپایین وگروهی رابالا می‌برد» درنظر 
سلینا بیش از حد تصورش شگفتی آورجلوه 
کرد» همچنان )ستادنش در برایر یکی از 
درهاییکه خودباز وبسته می‌شد » تماس‌دست 
شریف بزیر بازویش وراندن اوبداخل‌یکی‌از 
ازین غولباه بعد چراغبای رنگار نگ 
ابستگاهای مختلف واعلالات گو ناگون که 


er‏ کت »هرت سح مه کم موم هم مج مرب 


عسصصه وج ی 


تقریبا نمیساعت طول کشیید» همه وهمه‌برای 
اومئل حوادتی جلوه میکرد که در رویا های 
خودش میدید و کثیرا غير قابل قبزل بود ۰ 
بعد بارد گر وارد يك خیایان سطع زمین 
شدئر - بعد از نیمساعت سفر در مترو وقتی 
بجاده پرآهدند » يك لحظه سلینا فکر کردکه 
گویی صبح شده است و لی ترا فيك‌سنگین 
خیابانی اینباد خیلی بیشتو از نخستین مرتبه 
به نظرش وحشت آور امد . 

شریف یك تاکښی صدا زد۰ هردو سوار 
شدند. بازهم مدتی ازین خیابان بخیابا ن 
دیگر دور زدند تاموقعی که سوی‌مخصوص 
آب تایمز بدماغ آورسیده 

پیاده شده به‌یکی از عماراتیکه چندان‌جالب 
توجه آجود» داخل شدند ۰ یس‌کنفر هسر تخد م 
چیثایی آثانرا بیکی از اتاقہا عدایت کرد ۰ 
اه ان تست ۱ موی ا يز 
ويل حولة بسیار نازك دادد ظر اول ارانه 
میکرد وکرایة روزانه اش ه پوند بوده‌شربف 
فورا پولرا تادبه کردو گفت: 

-برای شما اینجا جای مظمشسنی است ۰ 
چینایییا بمشترییای خوداهانت نمی‌کننددلیل 
آنکه اینقد قیمت اتق بلند است» در همین 
آمتیت کامل آن‌است» سب‌روژه کرایه دا دادم 
وبرای خودم فقط پنج پوند دیگر باقیمانده 


است ۰ 
آیا نزد شما پول کاثی موجسود ۱ ست 
ی نا 


سلینا دست بجیب پطلون خود برده‌یك 
داڼه طلای بزرگك که‌برق میزد بیرون آورد و 
روی مهيز گذاشت ۰ سپس درحالیکه به 
برداشتن پول اشاره میکرد خطاب به شریف 
گفت : 


یمن خیلی كمك کردیء برایچه ؟ 

-اولا ازشما خیلی می‌ترسم» بعدهم شما 
راقابل تقدیر هیدانم .وانگمی در یلمیانه‌پای 
تیبل پیز هست واگر بخواهد میتواند مرا 
بقتل برساند معذلك چون از او خو شم 
نمی آید. این خدمت ر ۱ بشما انجساام 
دادم" 





سلینا نگاهی به او افگنده نسرمان 
داد : 

سدرست ادامه بده ۰ 

شریف ادامه داد : 

-تمام مصروفیت مراکار کردن برای‌زارب 
تشکیل میدهد» ولی ازین موضوع کوبالست 
هیسچ خوشم نمی آید" اگرشیبل بخواهدآنرا 
درمورد غیر تحارتی و صلح آمیز باکمسی 
معامله کند. ازین کار جلوگیری خراهم کرد 
البته اگر موفق شده بتوانم اونیز این ر | 
میداند حال شما بگویید پرنسس عزیز > 
ا ات راگن 

-پدرم بشما كمك خواهدعرد» 

من ازپدرت آنیم هیچ خوشم نمیآید 
ازشما هم ولی شپا چیزی که مرا بای ن كمك 
ی د اکت ا و 

درینصورت چای دیگری برو ودر ١‏ بجا 
هرچیز را ازنوشروع کن 

ایندفعه دست سلینا بابکهشت اذان‌پولبا 
از جیہش بیرون آمد ودرحالیکه 1 نہا رابطرف 
شر یف پیش میکرد گفت: 

بتو فقط پول داده میتوانم ۰ فرار مرا 
سسپیل کردی داین مبلق برای جیرة این 
خدمت تست ۰ را ستي تو بايد شیبل دا 
رت 

نه این قدرت داندارم ۰ 

-اگر میتوانستی این برای تو خیلی بتر 
می‌بود ۰ درهرحال برای فعلا خیلی از قو 
ممئون میشوم اکر دریافتن مردی بنام کر یج 
یامن معاونت 2 


ves 


لوپس انگشت روی زگ درنہاده منت 
باقیماند» ده تانبه ءپائژده انيه سذ شت 
کم کم عصبانی می‌شد ۰ در تائیه‌بیست‌وپنجم 
وقتی صدای کریج بگوش رسید که بلی 
r‏ 


بمجرد باز شرن در لوهیس به‌غرش‌در آمد 
که‌چرا دررا زودتر بازنکرد ؟ و لی همینگسه 
سر برداشت کریج دابالای سر خود دید در 
حالیکه تپانجه اش نیز در دست او بسو د 
ودرعین حال به‌سوی اتاق خواپ می‌نگریست* 
لومیس پرسید : هگر رفیقی هم‌دارای که‌آنجا 
پنبانش کرده بی ؟ 

عآه »بلی » راجع به‌یعضی امور صحیست 
هیکردیم ۰ مبتوانم بتو يك‌چو کی تعا رف 
کر ۲ 

-آیا پیا بسونی آنجاست ؟ 

کریج سر خودرا بعلامت هثبت چنیا ليده 
بسوی اتاق خواب رفت* چند کلم به 
س رگوشی صحبت کرد بعد بیرون آمده ودرب 
اتاق خواب دا ازبیرون قفل کرد و خطا ب 
به‌لوهیس گفت: ترانه بیند ببتر است‌درغیرآن 
اعصابش بېم می‌خورد ۰ 

لوهیس ازمیان دندانهای بپسم فضرده اش 
کذری پراند بعدبطرف بزدگنرین کو چ اتاق 
کریج حرکت گګرد» خرخر کنان روی آن راد 
گرفت: 


ژوندون 








سدرمورد تعقیبی که از اوبعمل هی 1 ید 
سیت بمن ذاراض استی ولی من تاجاد بودم 
مطمین شوم زیرا نمیتوانستم کاررا به شانس 
حواله کنم* 

بعد بكو چ تکیه دایه درحالیکه‌دستبا بش 
راروی شکم قرار داده بودگفت: 

_خوب . خبرهای تازه چه داریم ؟ سلینا 
فر ار کر ده اس.ت ۰ 

طعا بايد بحرم برگشته باشد: مین 
خودم بادست خود اورا سوار هوا پیمتا 
کردم" 

-خیر » اونتوانست بحرم بر گردد* تاعدن 
رفته توانست در آنجا اورا گرفتار کردند ۰ 
بپوتلی که اقامت‌داشت حمله برده‌نفراتش‌دا 
کشتند وفراریکه گفته شده رهبر دسته يك 
نفر انگلیس بوده است ۰ 

حشاید سیل ؟ 

آړی ۰ اکنون هم فکر میشوددر گرد و 
پیش ما همینجا درلندن خواهد بود 
بازگشت او ضرودی بود زیرا اونمی‌خواهد 
تاکسوس رابه آسانی اژدست بد هد ۰ حنین 
نست؟ 

_جطور توانسته بیاید ؟ آیامیتوا نیم او 
راپيداکنيم ٩‏ 

لومیس غربد ولی ادامه داد؛ 

سکمی سنگین باش پسر و حو صله‌کن: 
هفت؛ عذشته بك صندوق بزرگ به‌سوان 
سفارت زارب مواصلت کرد" ظاهرا يك سیت 
مکمل غذا خوری مرکب از ۱6:۰ پارچه‌ظروف 
وسایر لوازم ۰ درظرف اين سال البته این 
اين سوهین صندوق است که ببهین عذوا ن 
وارد مگردد ۰ بر حال هردو نفر در مبان 
يك‌يك ازین صندو فا بوده‌انده بعد هم 
دختر رادمر کز خود رده زندانی کردند۰ در 
حقیقت مااینعاور فکر ميکنيم ۰ 

وحالا هم فرار کرده‌است ؟ 

اينهم يك تخمین است" مامحل زندان‌او 
راتحت نظر گرفته بودیم» آبا می‌شنو ی ؟ 
دریکی ازایستگا های مترو پلیس سيار مادو 
عرب دیده است» یکی مرد ضعیفی است:نم 
شریف که مااورا می شناسیم ودیگری هم 
دختر» دختری که زیبا بوده ودرتن خسود 
حاکت وبطلون داشته ودرعین زمان از هترو 
رفت وآمد تر نها وحشت‌داشته‌است ۲ 

-آیا پولیس آنرارا تعقیب‌کرده ؟ 

ونه تقب میکرد ؟ درحالیکه نو بت 
وظفه اش تمام شده ودرهمان لحظه دبگری 
بچای او تبسن شیده و لی این را که بکدا ۳ 
طرف رفته اند شنیده است ۰ 

حالاً هن در نظر دارم آنجا را جحستقو زر 
و 
۷ ا اینمطلب‌رابمن تگفتی ؟ 

- ابنکه کار تونیست فقط برای‌اینکهآگاه 
بای بنو گفتم وهم ۰۰ وهمرنکه دید کربج 
دهان بازکرده تاجیزی بگوید آواز خودرا بلند 
کرده گفت: توبه عشهتق خود مشفول‌باش* 

در یتصورث جرا این عارابمن‌گهتی * 


| پیدا کنی وباخود نز دفن 


یسخواهم اور 





گردن هن تلاش خواهد کرد * ۱ 
نواگر_ موفق نشود ؟ ولو شریف 
باشد. اوچگونه سراغ ترا خواعد گرفت و از 
جا اول شرع خراهد کرد ؟ گر به پدسی 
هراجقه کید کیکی از آنیا برای اوسا ختسه 
ثیست؛ زرا فقط پلیس سری میتواند درهورد 
ماسعلومات داشته باشد وآنپا هم و ظغتشا 
به کسی صزی ادراز نم-کنند حتی اگر خیلی 
دروظبه جدی شوند. دختر راتو قیف خواهند 
گرد»: پس فکر هیکنم کهاو به پلیس هرا جعه 
خو اشد کر ده 1 


ا او 





کریج باخود گفت: 

_واپینگ ها ؟ راستی | ین از 
می‌برآبد ؟ 

از خیابان سفلای دوك ها ۰ آبادران‌منطقه 
کی داهی شیناسی 0 

-همکن است» یکنفر آنجا زند گی میکند 
که‌از خیلی قدیما اورا می شناسم ۰ 

آمانمیدانم حالا هم کار میکند باخیر ؟ از 
سایقه داران قدیمی است بعنی سيار مم 
نمشود روی اوحساب کرد 

این قسمت دیگر علاقۀ هرا جلب کر ده 
نمیتواند فقط چبزی که از تو میخواهم پیسدا 
کردن سلینا ست وبس ۰ 

کر رج ازجابلند شده اتاق خواب راکشود 
وداخل شد وو قتی برگشت لباس پوشیده و 
آماده رود" تبانحه اش رادر محلی پنمما نی باود 
داشت لومیس در حالیکه از ړوی کوچ‌بزحمت 
دلند‌ی شد هردو بایین رف‌تند و سوا ر 
اتوموبیل اوشدند . چند دقیقه بعدرة بروی 
عمارتی که بر پلاگ آن نوشته شده‌بود (آر تور 
کاندیش قابق ساز) توقف کردند. 

پلاك درخشان وبراق عمارت نشان میداد که 
کرادۀ آن نیز تباید آنقدر هاارزان باشد ۰ 
لومیس برسید : 

-آیا ان دوست تو بدرد کار ما خوا هد 
خورد ؟ 

-البته -نگران نباش ۰ 

سمیس کر بج زنعیری راکه کنار درآو بخته 
بود کشیه ۰ از داخل هال صدای ز نگ بگوش 
رسید وبعد مردی که‌کر تی سپید دربرداشت 
ويك تيغ کشودة سلمانی دردست او دبد ه 
می‌شد »در دابروی آنان باز کرد و لسی 
همینکه نظرش بکریج افتاده تبغ رابست و 
خندان گفت: 

حجان » ععیب که‌پاد ماکردی ؟ کچابودی؟ 
آرتو ر از دبدئت خوشحال خو|هدشد. او در 
اپارتمان خود است ۰ 

عد سش افتاده آنہارا ر هنما ای کرد ۰ 


کت 


دیگر فرود آمدند ووارد محلی‌که به آتیله 
شباهت داشت گر دیدند لوهیس از دیسدن 
انواع واقسام ابزار جوب کاری وقایق‌سازی 
واستادان ماهری روی هر يك کار میکردند 
فوق العاده خط بر در آخر کار گاه نزديك 
محلی که بطر ف در با راه داشت 
بسك صفحةه شیشه یی نیز د يده 
مىشد ودر داخل آن صفحة ويترين ما نند 
مردی نشسته بوږ که لباس آبی و کلا ه 
شبکه قدیمی دربرداشت ۰ اینمرد و قنسی 
بدند مي‌شد قامت بلند ودرشتی استخوا ن 
ساختمان بدنی اش خوبتر پدیدار میگر دید 
شاید نزدیك پنجاه‌سال عمرداثیت‌وازان تیهی 
های‌بودکه زود نميشد فرآموشش کرد .اینمر 
بسوی‌کریچ برگشسته بازبانی که لو میس 
حیز ی ازان نمی فپمید بااو به مسبت 
پرداخت ۰ 

کریج متوجه لومیس شده گفت: آیر سندی 
است وبعد بہمان زبان اظبادات د يرا پاسخ 
داد کاندیش درین فرصت بدو ن اینکه 
رعایت تشریفات رابکند » بو تلی دا ازمیسز 
خود کشیده سه گیلا س بزرگک ازان‌پر گرد 
و گت : 

سخوب» پس شما در جستجوی يك دختر 
استید ۰ آیسا تصوبری از او در دست 
دار ید ؟ 

بك عکس اورا که نزدبك غرو ب‌برداشته 
شده میتوانیم حاضر کنیم * 

-گویا این دخترعرب است* در بن گرد 
واواح عرب کمتر دیده می شوم اما ۰۰ و لسسی 
درهرحال بیکار نمی نشينيم ودست به‌اقدامانی 
۰ 

نفرات خودم به‌راست وچپ برای جستجو 
اعزاع میکنم* 

لومیس دلبته » گفته ونگاهی به‌بو تسل 
بدون لبیل انداخت و کاندیش گفت: 

سمن ارباب مسلك آزاد استم ۰ 
کریج روی يك قطعه کاغذ نمبر تیلفون 


ازيك دهلیز گذشته وبعد .اززینه ها بطبقه‌خودر) نوشته . آنجا گذاشت وگفت: 





لفون کن تامن آگاه شوم ۰ 
کاندیش بگاهی به کاغذ انگنده اعد اد 
رابزحمت خواند وبعد در حالسکه آ راا 
می‌سوخت ۰ گفت : | 
من قابق خوبی دارم که‌گاه گاه با آن| 
بماهیگیری میروم* بعر بسوی لو میس‌نگر پسته| 
افزود : اگر بجیزی ضرورت داشتید یمین 
مراجعه کنید «البته اندکی گران تمام میشود. 
ولی جنس من هيشه عالي است . 
لومیس درحالیکه به‌بوتل بدون لیبل (دم), 
نگاه میکرد » دردل اورا حق بجانب‌دا نست 
وبعد از اوتشگر کرد" کربی گفت: 
-اکذون وقت رفتن است"* 
لومیس_درحالیکه هذوز ازجای خود تکا نا 
بخورده ود خطاب به کاندبش گفت: 1 
سالیته این کار دا ید سری نما ند» ۱ 
_ مایاجان . خیلی کارها انجام داده ادم 
وهمة آنیا سری بوده ۱ 
فصل بیستم 
بابد پول بدست می آوردند ۰ شر فاز 
روی رهنمایی تیلیفون خواست آدرس کرسج 
راپیدا کند» به‌تمام کسانیکه در رهنما بایسن 
نام بودند تیلفون. کشید. تقریبا نیمه شب 
شده بود ولی از مکالمات شریف. که بزبان ۱ 
عربی صورت میگرفت هنوز حا صلی بدست | 
نیامده بود خواستندییولیس مراجعه کنندولی 
بابیاد آوردن زارب سلینادحار وحشت شد. | 
بعد اگزیر بخواب ر فتند تاصبح موضوع 
رادئبال کنند. فرد,. صبح زود شر بف‌ببرون| 
رفت تاطلاها را خرد کند. ِ 
از آنطرف شیبل بعد جستجوی اسبا ب وا 
اتاث سلینا » دبد که گردن بند دران مسان 
بعد به ایستگاه میترورفته تحقبقاتی | 
بعمل آورد. تکت فروش کم و بیش آنما راا 
بخاطر هی آورد وبه او گفت که‌آنبا برای‌ا 
اپستگاه واینگ تکت گرفته بودند.ازآنجیت | 
شییل تمام ماموران خودرا مو تلف "سا خت | 
تاآن محدوده راوجب بوحب تفیش ند ۰ 
یکی ازبن ماموران شریف داموقعیکه از بر 
مفازه خارج می‌شد» دید وبلا معطلسی بهاو | 
حمله کرد وشربف ناچار بزدوخورد با اوشد | 
تافرصتی برای فرار پیدا کند۰ و لیگرو هی | 
ازعابر ین که‌تاکذون زد وخورد دو هردعر ب 
راند يده بودند. بهاین حدال علا قه گرل:۱۵ 
گرد آنیا چمح شدند. شریف دوق بودو لی 
طرف قابلش خیلی قوبتر از اومعلوم می‌شرنده 
بايك پنجه بو کس شربف داروی ز مین 
انداخت وحندین سر بت د رگر نیز بجوم براو | 
وارد کرد ووقتی دبدشریف دبگر ر مشې 
ندارد ۰ بی آنکه اعتنابی به‌تما شائبان دکند, 
پابفرار گذاشت ۰ البته کسی براق‌عد و گیری 
ازفراد اوهم اقداهی کرد وشر رف هم کهیکی 
از قبرفه های لءکسنه اش بقلب او فرودقنه 
بود.دیر جان هن زنداشت ۰ 
















تست و 











خصو صیات جره واندازه قد و ری سلتا 
دا شرح هیداد ویکنفر رسام پلیس فشغو ال 
تصوبر خیالی او بود» | 
جندعار ج بوحود آقد ولی عبچکدام عو 15 
اهب کامل رانمی ۰ هرحار لفرعرق 
لو میس »کریج ۰ گار برسصو 1" 


سابل 





۱ 
وبر خود فش-ارآورد! 
بي و حقبفشت 


را فرادوش کد ا فقط خبالی‌از 








پرو ثبل اوبدست رسام بدهد. رسام هسم 


خبلی نه دقت مت 





عشتاد و 


کا- لا 


e ر‎ 


ذال 2 ودر 
اسول د ژشر 





عن طرعح پر - سنا و اتطور 





ونظیر عکس اوبمیدان آودد ۰ لو هیس تحسعیی || 
نان #فت: ۱ 
بقیه. درصفحه ده 


تب . .| 


۲٩ صفحه‎ 



























آمریت موسیقی وزارت اطلا عات و کلتود برای‌شب سال نوپروگرامی 
مخصو ص در کلوپ مطبو عات‌تنظیم‌مینم‌اید ۰ 

دراین پروگرا معدة از هنر مندان برارزنده اشتراك خو اهند کرد . 

يك منبع آمریت موسیقی به خبر نگار ما گفت نرتیبات مقدمانی برای 
انسجام شب هثر هندان در سال نوشمسی آغاز گردیده وعنوز تعد اد: 
هنر مندان مشمول پروگرام تاهنوز کاملا تثبیت نشده است . 

رادیو افغا نستان ء سلسله پر وگرام‌های جدیدهوسیفی نیم‌ساعت 
را درشب های مذکور به نغمات اتن ورقص محلی برای حوانان اختصاص 


داده است ۰ 


2 
E 
5 
ةِ‎ 


خبر نگار ما میگو بد شنوندگان‌ازین برد گرام صمیما نه استقا 
نمود هی مکاتیب متعددی اداره موسیقی را تیر یکی وادند . 


5 
8 


oan OBWOIRISHBUBITOL BAUD] BI BIT BNN Bira O Ban Tem miro rre etme 


eme se laie‏ ۹/۹۹ ۱ اس 


اتاد هاشم به هند رفت 


استاد محمد هاشم هنر منسد توانای کشضور برای تداوی ومعا لجه 








وی در عین زمان از برخی هن - 
مندان عندی باز دید یعمل خواهد 
آورد . 

گفته میشود که استاد ها شم 
در صورت اعاد کامل صحتش چند 
روز مشق سه ناز خواهد پر دا خت 

وی قبلا یکتعداد آهنگبای محلی 
ره ول مت تار دو یا ات 
نموده که در واقع وسیله برای‌زنده 


نگہداشتر آثار مذکور پندا شته 





4 


میشضو ۵ ۰ 
اس 


و حید خلاندوفعالیت هنری‌او 


وحد خلاند هنر مند اما نور آمربت موسیقی سخت در لا شس 
است تا ثمرات کار هنری مخصوما آهنگہای ساخته خودش را باآواز 
هنر مندان تبت نماید . 

وی بنج آهنگ جدید کمبو ز نموده که دو تای آنرا خودش »کوی 
باررا سو ما »پر نده غمگین باوازژیلا وبیگانه توسط یك چېره جديا 
هثری بنام مرید جمشید ثبت‌خواهدشه ۰ 






صفحه ۲۰ 










ر خشانهکار هنر ی خو اا زی گرفته امت 


رحشانه هنر مند شعا خنه شده‌رادیو که از مر کت مادر عزاداد ود 
کنسر تی در کند ز سو گواری اش را شکسته دو باره‌بکار 


مراک خواهر جوان .خوا هر زادهد ا 
با لاخره مادر خود عزادار و در #9 
رخشانه در زمره پیاسهای نسلینی 8 
e‏ 1 7 
۶ که در بافت داشته فز فدر اشا سى ا 
8 رادیو افغا نستان بیشتر باد میکند. | 
رادیو افغا نستان بر علاوه بیام 
تسلیت بکمشت پول نیز بخا طسر 
منابع نزديك‌بگروه هنری‌زخشانه 
م ر کت مادر رخشانه كمك نمود هبود 
کفتند که از شش پر کرام شاین ۱ 
در کندز وجاربر نامه در پلخمسری 
در حدود ده هزار نفر ذیدن کرذند 
6 مخصو صا ترانه های جممو ریت 
را فوق العاده استقبال می کردند 
در این کنسرت اتا غلام نبی 
فقیر »ننگیا لی‌غلام سرور »گل‌علمو 
حبیب الله بحیث نوازنده حصه 


و هع وه ده وه و و6 هن ون وج ۵5 و و ی 


O00000006000680006006003 


داشتند . 
قراد است رخشانه ددر حواست عده از هوا خواها تشن کنسر 
در مزار شرف نیز داير نماید . 
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کرده اسنت 


نو برای يك 


دنبال فینماید. 


است باوحود که‌وقت زیادی ندا رد کار های هنر بش را با تلاش فراوان 


شاغلی محمد اسر ائيل رو 


۱ 
ِ 
ی 


محله ژوندون‌همکاری 


> خطاطی ودیزاین شماره :اوك سا ل 
نماید . 


هنر مند جوان وبا استعداد کشور »وعده 
در قسمت 
ی 
شاغلی رویاکه‌هم اکنون مصروف‌سیری نمود ن دو ره 


OO00000000000 0000008060000080 


فیت‌عسکری 





مج وتو 


SS 


RDS ۱ ۹ 


ددیدن اسره 


1 


دکر ام لاس ۳ 


شبه ولایه پر آخر شو یو سا عت باقی 
ماویار تسه تما م نکر حکا یت با قستی 
2 که اله که مد وس ق لنارد دیا 
5 وار )| دی عقا بسست. با ناسین 


مطرب که غزل خوان دی وایی به‌مجلس کشی 
دایم دی‌خدای پر نا لری صحبت با قی 


خو عيش ود ن 82 4 کف بر ۱ خر دیس 
۱ با جرک ی ید E‏ 
بیرون لاس دکرم‌کره هم ښاد هم صی‌خورم که ۱ 


په‌خو له بنان په زپه کسی_هیثه دخوبانو لرم 
۲ ستاد دیدن‌اسره‌کوم ميل دگلا نو لر م 
که دصنم نوم په خوله | خلم خیال می‌تاپله‌می 
۹ , قیم‌به خد ای دی‌که آرزو به دبتا نو لسر م 
که میغانی با خرابا ت با می فرو ش‌ته‌خمه 
می‌بر سسته امه هوا دسرو ليا نو لر م 
کجکول په غاړه کرخو مه د رو زه کومه 
ستاد جما لبه درکښی رنگ د گدایا نو لر م 
صبر و فرار دی له ما وپی هیځ آدام‌نلرم 
سور ی‌سوری‌زیه به و کل ستاله »ز گانو لسرم 


۱ LORRI 























محر" زمونر خومت کره خوش‌صاله مر رخصت کره ۳ | 
اوو ور تسرد د حلعست سس #۲ 
مطلب یادگاری ده چه غزل‌پسیبر دیوا ن کا وی 
فانی به شمس الدين شى ۹ ت با ا 


(شمس الدین 3 


غوره ل 9 ی eoccuccccsoccceneceeseoceen‏ 


خماری ستر گی دی له مبو استغتار اولی 
بی میومست بخه بروا به دساقيا نو گرم 
تسخیر دزړونو په افو ن کم ی شاعرانو به‌شان 
جواب یی دا کړوحه منتر دساحسرا زو لر م 





زړه دار شاد په تار د ز (فسسو دی تد ی صلمه 


نجا ت می‌نشته دی‌هیخر نگ حال دند بانو لسر م 


رپ ۱ 





ارشان 
vava fu 'etajlelaFnENBKR anatase Umi hrleuik mitela me tememetielisite‏ وا و ® داستا دسترگو بلا واخلم ات هجر ۱ ن بجر 
۱ حهراته گودی رانه‌لیری کری غمو نه ۰ 0 
sea‏ 


خماروه ترگو دی زخمی کړم 

خکه می لاس دزړه په‌سر نبولی دینه 
ê ۰‏ ةة 

حدابی راغله لاری دو ی شو ی 

٥رک‏ می‌قبول دی‌جدایی نه فبلو مه 
۰ ۰ ۰ 

زه د پبر لی تر گل تا زه وم 

سنا په بیلتون کنذی لکه پانهز بپه‌شومه 


عا<ه ستا دسرو لبائو عقیق‌بیامو ند 
ترابده می‌ژوندون په تحقیق بيا مو ند 
په بار خو می‌قرادی داوشکو زشته 
دستا خیال می‌ستاپهغم کښی رفیق‌بیامو ند 
دوصال گوهرمی نه داحی تر لا سو 
دهجران بحر می‌هومره عمیق بيا هو ند 





8 2 # 
کک همجرت تحص > همهم مهم مه وت مت مین شو وی شربت 3 ماتی را ا ٠‏ سربه ستا ددرله ځاو روئه هسك نه کړم | 
ددملتانه به‌سفر خم‌نری به شمه ا تاغوندی مشفق E i‏ 2 ۱ 

۳ 4 ۰ ا بد 
دغماز انوس ت بار TT‏ اب ۳ ۱ 
دهاز دیگر ژ بسسر به لوسر ه ه دغم زما په سربه صورت گاه یم | 
۱ 


به‌روغو وایه درنظورو سلا مو نه هو مرممابه محبت کی توفیق بیاموند 
ها دوویل طلب که‌په هچران پیش‌شوم 


کارز ماله بی‌مبر به تعویق بیامو ند 


دازه بند ی چه طزلفا نو شو مه 
داد هین په سرو لا نو شو مه 
اوس بهپه غلا ستا دید ن کو مه 
ور aS‏ 

خير دیوصال حه درنه‌غواړ مه ز ه 
خکه حساب په مجر مانو شو مه 
ستا په‌باری كښىجر گوتىشوم يار 
خکه خوراك د گیدر | نو شو مه 
داما حه سنا دلاسه پړك و خسوپو 
خکه آنسنا دشا عرا نو شو مسه 
دغه قصور می دد لېر دی خلقه 
جه منت بار دغماز الو شو مه 

دداسی ژونده داته غوره دی مر گسث 
زه فرمان جه بی خو و شو مهه 


مغراله زما به‌حا ل بی رحم و شه 
عاقبت می دژړا پهطر بق بیامو ند 


(معزالله) 


o 


ovo6^ 0600000000000000 


داهسیشوخ 


چه پیدا شو ستا چشمان دا هی‌شوخ 
توربه‌به وی مردهان دا سی شو چ 
کج‌زلفانکج ابروان لکه‌جه‌ستا د ی 

هلیم شته نه مارا ن دا هسی شوخ 
وبرغمونه شوج شو ‌ننته‌دی‌به‌جپانکژی 
ولی نه‌لکه هجران دا هسی ڈو 

مگر دبووی‌جه‌بیغم وی‌به‌هجرا نکښی 
کثه نه‌به‌وی اسان دا هسی شو خ 
دافتنی اوفسادونه به و چیسر ی 
که‌پیدا به‌وای آسما دا هی شو خ 


(فرمان) 


دزلفوگرفتار 


که دی‌بیامو مم‌یو تار دتو روز لفو 
کړ م په‌غاړه بەز نار دتو رو ز لفو 
هنود کله پرستش دکنشت کاندی 
رکه زه یم پرستاد د تو زو ز لفو 
هغه زپونه به‌پیا کله دا جا ډو ذ کر 
جه دول یوخله حصار دتورو ز لفو 










دآشنا هغمه زیه داشنا نه جو ی 
آفربده کرخدای جبان دا هسی شو خ 
جه‌یوسف بی ددنیا په متاع ور کړ 
پیدامه‌شه بل کاروان دا هسی شو خ 
جه‌بوسه لهیاره غوایی بی اد ه 
خدای دی‌نه کاندی رحما ندا هسی شو خ 


به‌عالمبه بل دا هسی قیدی نه و ی 
لکه زيم گر فتار دتو رو ز لفو ۱ 
/ 






که‌حفار دعند لیپ بهشا ن کړمښه کړم 
آفریدی بم په‌گلزار دتوزو ستر گو 
رفاسم 1 فریدی ) 





(رحمان بابا) 
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«تعداد حنایات غير قابل کشف در انحا د 
اشوروی روز بروز کمتر شده هی دود » گفته 
مئوافیم . که‌تعداد آلا حتی به‌يك فی سبد 
میرسد- تجارپ چند سالة شغصی ام حالاعرا 
بهاین واداد می نماید تا اعتر اف نما سم : 
درحفیقت هیچ جنایثی وجود نمی داشته باشد 
کەاهکان کشف آن زودتر و یادیر تر بمیان 

تباید »۰ نوپسنده " 
ور اواست تابستان سال ۱۵۰ درمر کز 
ایا لت ما نسل گاز را از خند ق بیسن 
جنل کاچ بطرف کار خانه سوتر ساز ی 
ا فتاید ند ۰ به رفاصنله ٠٠‏ م 
دورتر ازدستگاه ء.که‌به اخیر شیر متضیسی 
می‌شود» تفریبا به‌عمق یکمتر در گودالی آنیا 
۰ نتایج تحقیقا ت طب عد لی 


ابراز نظر نمودند : جسد زن یافت شده که 
سن آوبین ۳۰ 
رقتن بضی از اعضنا و تیاس امكانات 
بعلی ازبین برده » تاسبب قتل» و قتوجانی 
آنرا مشخص نماییم ودرباره اش‌قضاوت‌درست 
بعیل بياوديم . میتوانیم حدئی بگویيم که‌فتل 
۳ ماه قبل صور ت گر فته است **۰ 

لیخ معلوم گردیده که ازین ,واقعه ت 
زیادی گذشته است» ابن حادته عادی نبوده» 


7 گر این قتل است» پس 
در کجا وجطور مورت گرفته‌است ۽ فعلاذبا ید 
درباره قتل حرف بزنیم ۰ زیرا فپمیدن آن کار 
ایا رست که بدانیم کدام کس قربانیاین 
|| نابت گردیده ٠‏ 

رهبر دست 
نیکولایویسچ زاتوف آمر شعية تعقیب ۳ بی 








"تحقیقی چنین برای 
| که جرد مقتو له را دربین کدام بو جی‌انداخته 
باشنن . گرچه ؛تفریبا» اثر ی ازیوجی‌ولباس 
۰ صرف يك حائوی سیارکوحكت 
سر مودن پنسل ازان استفاده 
. در محل واقعه بدست آمده 
ندارد که‌این آله برای قشل 
کان چاو متعلق یس 
فپمیدن‌آن بکلی 


ادست »وامکان 
بکار برده نمیده اشد 
کست_ببه‌فانل ویامقتو له» 
دشوار بود" 

بعد ازنتیجه هما ينات طب عسدلی» هن و 
ودمیتری _ یکو لا بویج بصورت عا حسل 
میم گرفتیم تا ثار باقی مانده ہا Ca‏ 
خام مشو زه رامعا بنه نماییم» بعد اپو ان 
دستکشمای دابر ی‌پنس را گرفته شروغ‌بکار 
نمودیم* دربین توته ای لباس ؛ دفعتا ايا 
پارحه عاغذ واثر پروف ۰ که دربین ادجدر 
سفید ارال بنظر میرسید » دیده شد بعداز 


ار غذشتانديم به عوض اینکه دران کدام 


اشخب قارا برانگیخت* 

با تکت کنا سرو رس جندان ابم 
نبود » باوصف آن ۰۰۰ طوریکه تکت ازجبب 
هقنو له بيست آیده» شاید زمینه را عساعد 
نماید تابسانم که اوبکدام تاریخ » در چا 
وبگدام خط سبر حرکت موده است ۰وخبر 
هدیم راکه انتظار آنرا داشترم » به مارسید: 





بت 3 مود علاقه مابوده هیچکدام ءریضة درقسمت منقودی خانم مورد نظر عابه 
شعبه پولیس نرسیده » رسیدن این دابو دبرای مادلجسپ تر واقع گردید» در حفیفت 
کت سرد ی ۱ رشتة باریکی بود. کهمارا به‌این ععمی نزديك می‌ساخت ۰ 

۱ روزما بعد راو قف سر تمودم ۰ تس‌ابتوانم ازان لتيجة حاصل نمایم- بعدازمطالهه 
طولانی وجدی اسناد مو تق شعبه سر و بس‌تسبر ی ایالتی به‌این نتيجه رسیلم» که تکت 
با فت شد ه هیچ كد ام رابطة باسرویس های نسپر ی این ابالت‌ندارد» .تکت 


مج تقو ود 











a Pe See 


۰ 


سب 





نمر فوق مربوط به سرو یسی است کسه 
وقایف بك احية کو چك سير مينسك د | 
e‏ 

بعد از دور وز من وزاتسوف به مینسك 
آشد دم . تتمعات جدیدی تروع شد: تفتىش 
-رایض درباره اشخاصیکه مفقود شدن 7 نبا 
دول است» لست نام ویس اشیخا که 
قبل از تاریخ و قو ع حادثه > بەر 
آددهاند . مشوره اده ها اتىخاص رسمیوغبر 
رسمی صورت رت * 

وله زر وپر رنجست ۰ بکروز ۰ 
کته و هفتّة دوم گذشت .اما هبج دام 
بدست نیامد ۰اگر تکت بر و قاییع 
ولالت کند. يجه حتمی با رد حاصل گر دد* 
معلوه ثیست که او با کسمی درنسیر را مطة 
دکتوبی داشت ویانه. بیر صورت › باایسن 
شم اعکان دارد که او دریکی از جار لین 
سرو یس شپری رفته باشد » حتی این هم 
معلوم گردید که‌او از مبدان مر کزی شم‌یرالی 
خط ر بل آمده است ۰۰ برعلاوه » دانستدم 
کهاین دفتن بین‌تاریخ و 4 ماه می ۱۹۵۹ 
بعمل آمد۰ از قربنه‌برمی "آیدکه تجسس با ید 
دوام داده شود 

بعد از دست آسدن‌علا یم فوق تصمیم 
حد بدی را اتخاذ نمودیم > تااز امکانات حدید 
تری کار گرفته وده دد یکی از شیما در 
رادیوی محلی ایالتی پرو رام اصلی قطع 
گردیده. نطاق بك اعلان کو چك رادومر تیه 
درود کاست نمود ۰ درین اعلان نشانی‌های 
او, و جرا حستجوی او مخصو ص در لن 
تسیر صورت میگیرد بالاخره تمام شو! هد 
را که‌درناره جد مقتو له می‌دانستيم گفسه 
شددبود ۰ خوب بخاطر دارم» که بعد از نشر 
الان من با همکارم یکجا مستقیها بطر ف 
میمانخانه شیری رفتیم» هلوز شرو ع سه 
صرف نان شب نه نموده بودیم که دفعتا 
تماس تلفونی پولیس مو ظف منطقه ما را 
قدز است استاده نمود . از اتر اعلا ف 
رادیو» باشندعان کو جه زار ینچه عکس|اعول 
تیان دادند* 

آنپا نته اند که‌مادا این وافعه المناك 
باهمسابه سابقه آنیا زویه وئینینه رخداده 
داشد ۰ 

طسق اظہار آنہا » مسئله ازین فراربود* 
در اوایل سال ۱۵۵۵ زویه وشبنینه ۰ که 
دریکی ازشعب جیالو جی انشا فی شر ق 
دور وظیفه انجتیری داشت» ازکار بر طرف 
سده» بوطن اصلی خویش › در جا پیکه*اددش 
می‌زبست »اهد» 

درین وقت مادرش سخت مریض می‌شود. 
وزویه اورا در شفاخانه بستر نم‌وده و 
برستادی انش رانهیده میگبرد 7 اما کداغ كمك 
دوق العاده دبگری بااو نمیتواند ۰ حالش‌روز 
آدروذ بدتر شده بالاخره در اواخر ماه مارج 
پدر ود حیات میگوید- بعداز مرگ مادر ؛خائه 
شخصی خودرا به‌قیمت هزار رو بل 
.اروشد قرار عفءٌممسایبه هایش :عد از 
سپری شدن جن مې .او دوباره به‌وظق» 
سابقه‌اش برگشت ۰ 


ا 


دا 


ات ۰۳۰ و ب ر 


امه 


ما 





























نوبسنده : بوری - چثر نیفه .کی ۱ 































































5 مترجم_ :سراج الدین صنعتیار 
سس 
7 یف 
۰ ۳۳۹ ۰ ر بعدازده روز» معلوعات خواسته له خو | ده هایشی ارسال گردیده بود زاو سه کفیار علاوه نموده بود که بايك جوان بنا م 
مااز شرق دور رسید. قبل از همه حیز یکه :رباره مر یی مادرش دران نوشته و گفنه مشا آننینا شده ودر مشکل ترین دقابق‌زندگی 
توجه مرابخود جلب مود بکی از نامه ها و بود: تقر ربا بکپفته هی شود که "درشفا خانه او راهم رآهی هیکند ۰ درنامه های آینده تنہا 
و تشه بود که به آدرس یکی از خواصر از مادرم جوانظیت ھی نما دم , ودر ضمن اسسن بقیه در صفحه 1۸ 





اوضاع اخیر ایجاپ می‌نمود تا هر چه 
زودتر درمورد معلومات نماييم» لون تلف 
تردن وقت سوالات‌استعلام رامطرح آمودبم ۰ 
جواب بزودی رسید: انجتیر و تينينه بعد 
ازینکه در اداخر سال ۱۰۸ از کار برطظرف 
۲ شد._بوظیفه سابقه اش دوباره عودت نه‌نموده 
است"۰ درین جاسوالی پیداشد؛ جطور میتوان 
مثرخصات اصلی رابدست آورد» که‌مقنو له 
| همین تینینه است ؟ دراطراف شفاسایی 
ا اوحتی کلمه گفته نميتوانيم ء زیرا کدام‌دست 
آو از هرستند ورمعل واقعه باقی نمانده دود» 
0ا ار لباسش بود آنېم ژو ليده و دنگرفنسه 
د“ 

بادکنوران معالج پولی كلينيسك منك 
ملاقات نمودیم» واقعه را مفصلا شرح داده 
پرسیدیط : آیا شینینه » نزد شما » کدام 
وقدی برای معایته آمده‌بون* دکتور دندان که 
زمانی اورا معالحه نموده بود» آمادگی‌خو بشی 
رابرای کومك ابراز نمود» مایا او یکجا در 
مر کز ابالت آهدیم_ طور یکه پیش بینی شید ه 
بود » یکی ازدندان های الاشه بالا یی او 
پوش داشت ۰ داکتر پوش را ازدندان‌خادج 
نموده و کدام چیزی را اندازه نمود ۰ باز هم يك 
مرتبه دیگر باغور دندان دا معابنه کرد » با 
اعتماد کامل بخود گفت: ممیتوانم کمتر ازده 
نسانی دربارة مقتوله نگویم» هن بخصوص آبن 
دندان راتداوی نموده وبه‌آن پوش در گذاشته‌ام 

۳ واین دندان متعلق به‌وشینینه‌است»* 


۲ 


4 بگانه جیزیکه هنوز لاینحل بود وسوالات 
ر ماراتشکیل میداد » این‌بود : حطورودر کدام 
۷ زمان ابن واقعه صورت گرفته ؟قاتل کیست ۳ 
4 ومحرك اصلی چه‌بوده که‌آنیابه این سروشت 
1 غم انگیز دچارشده اند ؟ 

1 نقشه دا اینطور میتوان طرح نمسود: در 
شرایط مساعد قاتل زو به راملاقات‌می آماید. 
امکان دارد که این ملاقات درهینسك ويا در 
شیر ماصورت طرفته باشدء چون خا نسم 
۴ مذکور ازدرك فروش‌خانه پول‌هنگنتی بدست 
آورده »فانل اورا بقتل رسانیده پو لا بش 
را غضب نموده است* طوریکهد بده می‌شودهاو 
بازویه قبلا معرفت داشته ویا مدتی چندباهم 
دوست بوده آندء جون در هورد پولہا قبلا 
ەعلومات حاصل نموده بود» توانست زو هرا 
در حومه شیر غافلگیر نمایده طبیعیست که 
کدام پلان د یگری درین باره مطرح‌نگردیده » 
اما این يك پلان تفریبی وپیش بیضی شده 
میباشد* مشاهدات و ظسسفوی ما ایجا ب 


11 


ا تاه 3 ۱2 


و ال می نمابد تااولتر ازهمه دوستان وآشنا بان 
ك دور وپش زویه دا شناسیم* 
رز استعلام ازشرق دور قبل اذین ءداهینسث 


ج صورت عرفته بود. تحقبقات درباره زویه‌وزهان 
به عقیم بودن او در وطنش کدام مواد هېمیکسه 
بل مورد د لچسیم ماقراد برد بیدا نشد. اینکه 
از حطور تمام دوستان و آشنا بان مقتو له رادد 
به شین خویش جستجو نماییم » "تجسم‌نه‌ودذآن 
کارمشکلي نبود» انتظاد جواب بودم" 








1 
۱ 





سس مس 
رک 
۰ 
ار رم نمض نف 
ای گل 
ای شکوفه بوستان آسمان 
شتی فرو جرا 1 


مدهوش وبي زان 


ete 


برنخل وشاج نقره. 
حرا بدگهان شدی؟ 


آنباحه کرده اند 
کز خوابگاه شبنم وسنبل » 
فرار قوست ۶ 

eo 


مو سر ومتمه هویم و ممچ دمم و وت وهم م موتی و موم هسوسو 


ازقرص ماه وقاب تریا سخن پگو! 
آنا جه‌دیده اي 5 

ازباره های ابر شکوه آفرین‌بگو 

ای مه جبین بگو 

حا يکن سان 

آخر حرا زعالم بالا بر بده ای ؟ 


آنعا درون خیمه. تنت مرمرین نبود؟ 
فرشت زرین نبود؛ 
یاسوزن خورشید › 
کابنسان فت شدی 
گرشعله آتش نظری »> قامت تراء 
جون‌قطره می‌نمود * 


Sud 
درا نجمن مگو‎ 
درگوش من بگو‎ 


ای کلیدن p~‏ 
ای 8ر اتن 
ای‌دسشه رو 


بگو 


ora 
درچاهه سيد وتن مخملین خود»‎ 
دربستر ظریف‎ 
حراگر با می گنی ؛‎ 
! ای زغتر عفیف‎ 
از خیست این فان‎ 


¢ 


بوسته می ز ند 
حون فطره می‌شوی » 
که‌بر بزی وی خاك 


‌ ۵ ۰ 


1 eos 
» ابن گربه که‌سر تاقدەت‎ 


باعاشق شراره رخ» 
ستمتن شدی ؟ 
کزرشك ماه دای وانوار آفتاب 
برصورت میا ره خود 


پرده هی کشی 


وانگه بای دلبر خود آب می‌شوی 
ایاب می‌شوی 
ازها مکن نان 
ای دخت کبکشان 

از : (شریفه دانش ادبیاد ) 


۳ 


مه مهو م همم 


۳ 


بارآهد وگفت: خسته میدار د لت 
دایم با مید بسته میدار د لت 

مارابهشکستگان ‏ نظر ها با شد 
ماراخواهی ۰ شکسته هيدا ر د لت 
ابو سعد ابوالغیر ) 


م ۰ 
تادل بروای و صل جا نا ن دادم 
لببر لب او نبادم وجان داد م 
خذبرار زلب جشمه‌ی حیوان‌جان‌بافت 
من جان بلب چشمه‌ی حيو ان دادم 

ر( قا آنی 


اننظار 


نرگس که‌در انتظار ګل بود چو من 
يك چندنہاده چشم بر طرف چمسن 
باسرخ گلشن بیم جودیدم گفتم : 
ای ام گس پر خمار » حشمت‌روشن! 
رکمال الدین اسماعیل ) 
ع 
به اير 
:ابر» جرا هیگرید ؟ 
بر کدامیگربد ؟ 
اگرراست همی باید گفت 


باگل _ گفتم 
ماتمژده سیت ء 
گل گزت: 
بر عمر من وعد شما هیگرید ! 

«انوری ) 





از: هانری ها بنه 


a 2‏ 
رۇ بای سب 
۰ 
ازاین پیش گلبای سر خ وشقایقپا و 
عبوتران وخورشید راخیلی دوست میداشتم 
اما کنون از ابشها همه دل برداشته‌ام وتا 
ترا دوست میدارم * ای سر جشمة عشق ۰ 
کهدرعین‌حال ګل وشفایق و کبو ار و 
خورشید منی ! 
oon‏ 
وقتی که‌حشمان ترا هی‌بینم در دو اندوه 
خودرا فراموش می کنم وچون ترامی بوسم 
خف رتم و کی که ۰۵۳۹۳ اکر مرم 
رابه سینه ات میگذارم نشاظی آسمانینصييم 
میگردد ۰ بااینیمه اگر بگویی (ترا دو ست 
میدارم» به‌تلخی خواهم گریست" 
oon‏ 
از هزاران سال پیش ۰ ستار گان حر کت 
برفراز آسمان ایستاده » باعشیقی دردئا ك 
بیکدیگر می نگرند وبازبانی زیبا و بسيط 
سغن میگویند ۰ اماتاکنون هیچ زبا نشناسی 
این زبان رادرك نگرده است* 
تیا منم کهزبان ایشان را آموخته | م 
وهرگز فراموش خواهم کرد" چبرة دلسدادم 
برای من بجای صرف ونحو این زبان بو ده 


است ۰ 


۰۱۰۰۱۰ 


۱۱۳۱۸۱۸۱۵۱۸۱۱۱۸۵ ۱۸۱۱ (۱ TT 


ي ۳ 


بیا شاعر نوای راز سر کن ! 
سرو د عام اعجاز سر كن ! 
بگو ازعائم با لا سخنہا! 
ساز قدسیان آواز سر کن 
تشک 
زبانت رابیان دیگر ی بخش 
نیانت را فغان دیگر ی بخش ! 
به‌آهنگك کېن رو ج لوین ده ! 
فغانت رازبان دیگ ی بخش ! 
ox‏ 
زابر طبع با ران وفا ریز 
پر از گفته های باصا ریز 
بکا م تشنگان دشت معنی 
زجام شةر ترآب بفا ر یز 
eas‏ 
خوایت کار وآنان وا درایی است 
سرودت ساربانان رانوایی است 
نگوش خفتگان وادی د هر 
سرو شت زندگی بخشاصدایی است 
os‏ 
بکش گنعی کهدر خود خفته داری 
نگو آنعه يدل ناگفته دا دی 


ف 


موم ممصممص 


عر 
ھی دا هدز در 9 ن 
گپرهای سی ۰ اسفته داری 
eut‏ 
زشورت مستی دریا نگېدار 
سوزت شعلة صحرا نگبسدار 
زسوز وسازت ای سازشکر هبر 
شرار عشق رابر پانگبدار 
۶ ۲ 

<ببان پرشور بادا از صدایت 
نوا هر بینوایی دانوا بت 
یادا ال ین یرت 
دمی خالی زشور شعله زایت 

6 ۶ ۳ 
زلعل آبداری شور تریه 
گبرهای سخن از گنج زربه 
نباشد خوش اگر ماندزتو گنچ 
اگرماند اثر ازتوء اثر به 

ees 
رسد کز گردش دور زمازه‎ 
نماند ازتو وطبعت شیانه‎ 
ولی هماند بلوح روز گاران‎ 
چونقش ثيك شعرت جاودائه‎ 

(دکتور شمع ریز ) 
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۸ O 


f gf : اي‎ eer eA 


ىة 


باتن لرزان واز سر ماکبود 
در نار کوچه ای استاده بود 
گیسوی آشفته دج کین او 
بررخ بیرنگ او افتاده پود 
٩»‏ 
داج کی ماگ ياه درو 
باد سرد شامگاهی هیوزید 
اوهمی لرزید واز سلی باد 
بېشتر درجامة خود می‌خزید 
« 9 
لنګ لنگان سوی خانه میدوید 
پیرمرد ی شيشة تبلی بدست 
پای او لغزید ناگه دوی بر ف 
اوفناد وشییة تیلش شکست 
won‏ 


کودکی فریاد هیزد» مبگریست 
برف رامیکرد پییم زير ورو 


L060‏ 6:01 دض یف نشف فا 


مممم موی صم ب وم همم موم یمهم مب 





BELED 


نگاه 





دلم درسیته ازبرق تیشسها شعله‌افروزی 
سر سودابيم راهرنفس فکرجپان‌سوز ی 
خیال ازبس که بر منظور می‌پیجدمرادایم 
بچشم بسته هم باشدنگاه‌حسرت‌اندوزی 
شیم دردآشنای باس‌وروزم‌سعیلاحاصلی 
ان شب درنصیب کس‌مباداباجنین‌دوزی 
آوای من من‌فضارا دیرشه پرشورمیدارد 
نیم برشاخسار این چمن مرغ‌نوآموز ی 
نداند لذت سمل شرن رادر گرفتادی 
نخورد آنکس کهازتاب نگاهی‌تیردلدوزی 
من اندرنغمه را ز زندگی‌بی‌پرده‌هیسازم . , 
اثر فرم‌رساباند ندار<رف‌مرقو ذ ی 
صفا داغم زهشیاران بیدردا ندر بن‌محفل 
باین بده‌شربان یامرگ باجام گلوزی 
(استاد صفا ) 


۱ 2. ۵ 6 ۵2 9699۰59: ۹۰ 


زبساروی 


می‌نمود آنجا میان لای و برف 
پولهای خویشتن راحستجو 
0۳*۰ 
یضرا مخمور گدای خو برو 
سوی اوگاعي نگاهی می نمود 
از غ کوده دل میسوخت ليك 
درمیان چادرش پو لی نبود 
oe‏ 
رعرری چاق وتنومندی گذشت 
از کنار ماهر وی پینوا 
ازشگاف پیرهن جشمش فتاد 
برتن سیمین وزیبای گدا 
.۰ 
ازنبسم باز شد لیبای او 
برق خواهشیا زجشمازش چہید 
پیسه ای درچادرش افگندوگفت : 
خير خواهی باچنین ساق سپید؟! 
(محمود فارانی ) 
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نی ره E‏ 
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وسایل حمل 9 ه 


برای‌پیشبرد امور زند کی انسانپامجبور انك از وسایل نقلیه همم 
گاهخاحی وبا بکثرت استفاده کنند.حیوا نات ستا لپای دوا بار سنکین 8 


e : 2‏ 
بدن انسان رابدوش کشیده‌وحیثیت‌وسایل نقلیه راپرای بشر دا شتهي 





هم‌از دواج هم‌سالکره 


در روز ازدواج حفت جوان ماری لوها روبا ژوزف جرنی تشر یفات 


ازحد معمول اضافه تر بود زبرابدر کلان ومادر کلان عروس وداماد هم 


566666 59 56 6 56 5656566 0۰ 


است » بعد ها بشر برای ایجادسر عت در کار ها از عرابه‌استفاده 


نمود» این عرابه ها را هم حیوانات‌میکشیدند » منتببی عرایه کار حمل‌و 
نقل را سریع‌تر گردانید. بعدتسروسایل حمل ونقل آنقدر انکشاف 
بافت که شمارش نو عبت ا در بك مقا له نمی ا 





نحاه سال پیش در همین سا لون‌ودر همین تاریخ ازدواج کرده بودند 


ند 












8درعکس عروس وداماد رادر حالم مشاهده میکنید که پدر کلان ومادر 

e 

6 کلان شان هم دردو طرف نشسته‌اند این ف امیل هادر چکو سلاواکیا 

© 

- 8 

قزندگی میکنند . 

ه‌ 

e 

© 

9 

© 

© 

© 

© 

۰ 

© 

e 

۳ ۳ عکس راا مشاهده مک اهم ك وله نقله سحت 2 ل 
4 دراکتر کشوز ها موزیم های کدی دی هب ی تک 5 ی ۱ 
وسیله نقلیه را هیحگاه با هرن ای ری ۔ طیارات سریم السی سر 


وحود دارد . برای کدی هانین مانند 








اشیای دیگرموزيم میساز ند بز ر گترین 








۵90۵:0995 


موزیم. در چکو سلوا کيا وجود دارد. شد وامروز غرفه های اختصا صی 


ابنك چند سطر در مورد این‌موذيم فر کشتویر ما9 بای ود هلاه که 


بك حصه تاریخی خورا ذریعه ایسن 
گدی‌ها به نما بش‌میگذار ند, حرسال 
به تعداد این غرفه ها افزوده میشود ۱ 


عجیب تقدیم خوانند گان عزیز می این نمایش گدی‌هاجزکلتورمردم چك 
نمائیم بیست دوسال‌قیل در شر ق 
بوهیمبای جکو سلوا کیا موزیمی‌از 
ای ها ات عمارت قدینی: وا فوعکسیآچند غرفه موژایم.مذ تور 

#درقرت ۱٩‏ ساخته شده بود افتتاح راکه به کشور های مختلف تعلق‌دارد مشاهده مینمائید . 
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مسرم خواست يك تيز رفتاد مودل جدید 
جگوار برايش بخرم 

جرانی ؟ خریدن يك موتر جکوار برای من 
اشکالی نداضت ۰ اما دير متو جه شد که 
ادن آخرین خواهش او بود؛ 


«جان . می‌توانيديك شمارۀ دگر ازروزنامة 
تایمز برای من خر نده »> باورید ؟» پشخدمت 
منزل درآن لحظه ساکت و آرام در کنار میز 
ایستاده ؛نگران پیالة قبوه بود که نیم سو خنه 

سگرت درمیان‌ان شنامی کرد 

اومی خواست مطلیبی رابمن گوشزد کند: 

آتا .احازه هی خواهم بعرضی تان برسنانم که 
۵ددین روزها اتناقات عجیبی درمنزل رخ داده 
ھ است 

حرفشس رابریدم وگفتم :جان»ازتو روزنامه 
تایمز خواستم * 

درست درلحظه ایکه يىشخدىت ازس‌الون 
® بیرون رفت همسرم مادگه وارد شد بالایوشس 
خواب به تن دات توبرجستگی های سرین‌او 
و هردوطرف اززیر بالاپوشس ابریشم خالعس 
چ بخوبی‌نمایان بودییگودی های فراوان‌بموهایش 
سته با هاه معصوم و عاری از گناه نمن 
مس ترد دابرت حال می فبدم که‌حقدر ىە 
سادد گی مراگول زدی ». 


وو ون وعد و و DEUIL‏ و6 590 ۵ ۵ 6 9 0 5 0 ۵ 56046 66 3 


در بنجا لازم بهذ کرمي‌دانم که‌ماد گه‌رابر حسب 
8تفاق دريك مسافرت قشنگگث در وینزشناختم 
هی اثر 2۵" مایت سایر ارت 3۳ ار با خود 
۵ زلم آوردم bl‏ علیه خواسته مای قلمی‌سه 
#ند رت هی‌توان کاری کرد- برای بیان ببشر 
#عنظورم می گویم که عاشق بیفرار ما دگسه 
8 شده‌بودم ۰ واز همین سیب به تمام ملاحلات 
وشت بازده » بر خلاف کلیه سنن احدماعی» 
و عيوب و شعشبای مادگه راندیده گر قم ۰ 
و واماحال ۰۰۰ بجوابش گیتم : 
«اوه غزیژم ۰ ھن ترا گول زده ۱ع۷3 
ارت ۲ جا اتو خواهم بور ت 
ولودی تراق هن ۰۰۰ 
حان باروز نام تایمز آمد وآنرا گناد پیاسة 
5 حای گذاشت» ۰ بدون اظپار رك کله اتاق را 
و ترك گفت» 


«عن می‌خو اهم گ4 

وواخبان فربوظ به‌خرید "و فروش اسعا ر 
§ رود جندان جز حالبی و جود نداشبت «٠‏ لیدی 
8دانپیل در بوده برعر ك اواقسوس 
و خوره دع. اگر بشتة این آاردواچ میتی وسث 
ووبابم را تبسته وده حال فاون تيك از او 
Id‏ آزخای خو د 


1 ازقادگه پوميدم 
«عزّ بزم: خواهشی داستمتن ۱ 
e‏ 
n‏ 
9 
8 


تسه 


8 بود : بر يدم : 
ان هی خو اشم ۰۰۰۰ 
«ماد که ھا حیژق هى خواهی ۰ اما هن 
ازخودم هی پر سم آن چیست که تز هی خواشی؟» 
بالا پوش پوستی هن گم‌شدهاست *» 


با و ی 


۳٦ صفحه‎ 


«بالاپوش و ؟» 


«بلی* 


از من وهم دلم می‌خواهد. يك »وتر 


مودل حدید داشته‌باشم * » 


«تواز من مطالبه های غیرعادی‌هیکنی۰» 

مادگه بالهن آرزوهنداله اظہار کرد: «مگر 
این مسلم هن نمست 
تودرین مطالبات خودحق بطرف 


3 








عر بر مبگو هر چه‌می خواهی 


هدعتیو بایدبحقوق مسلم خود برسی. من 
طبعا مخالفنی به‌آن ندارم * » 


زنک رافشار داده » حان رانزد خود فرا_ 


او وارد اناق شد ودردهن درواز ه 
اقا فر ما بای 


خواندم 
منتظر مانده گش ت: 
داشستشد ؟» 

«جان» همسرم یك خواهش دارد. امیدو ار 
هستم ها توا نوم این خواسته اشرا بر آو رده 
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: فرانك پیر 
مترجم : یرو هند 


نوشته .از 


سازیم. » 
روزناهة تایمز را ازدستم گذاشته ازماد که 6 
خواستم »بالاخره بنشیند ۰ اوا قیافذناداضی 8 


این راکنرد وهن سوالم تکر ا دق 
© 

دیع ۱ e‏ 
«خوب » توحه می‌خواهی 1 پیشتر کفتی باي 
خواهش داری e »٩‏ 
ماده پیالة قروه اشرا ازمقابل خود بك 
سو گذاشته » برویم لبخند زد وازن تقاضاى؟ 
خرید بك موتر تيز رفتار مودل جدید جگوادق 
راکرد ٠‏ 
,چان» تواینقدر خوب هستی که بنوایع 
درحه زودتر یکعراده چگوار برای همه رم 8 
زيش بد ۳ 


خود شرابه و او بخت ۰ اماهن ۳ ر 
اورا ازخودم دور کرده گفتم: ۳ 

«همسر عزیزمءهر خواهش تو بر آور س 
می - 
«رابرت » ترادوست دادم ۰ من‌ترا ازحیات 
ونفس خود بیشتر دوست دارم » 

ازمادگه خواهش کردم: «مادگه ءتو تباید 
اینقدر تعارف کنی آخر تو بی‌پی منزل 
هستی 4۰ 

اوبصورت توفانی مرلفیی‌توسه کردادر ۳ 
شییبه زمانی که‌در دنب باصم بود م ° 
بیگدی هایش سخت وه چیم داخراشید. 

یس از غذشت حند لعظه جان دوبارمدا< 
اتاق شدهء بااظبار تاسف دستبا رابا لا 
سرش در ده گفت : 

آقا متاسفانه یگمقدار وقت می‌گیرد* 

بهن اطلاع دادند ک4آنپا صرف بس از ٤‏ 
هفته می‌توانند يك موتر تىز رفناد جگواررا:ها 
تحویل بدهند» » 

چان ازتو تشگر می‌کنم ۰» 

مادعه بلا تکلیف بصورتم خیره ما ند 
غفت: مامار نگ آن۰۰؟» 

بها و گفتم : «به‌نظرمن رن ساه منسن 
تواست ۰ مادگه ازین پیشتوادبه‌هیجان آەده» 
نزد کم شد وهرا بوسید ۰ 

بك عاهاژان تاریخ گلشت دقن خطاب به 
جان گفتم: «جان » شما البته همسرم‌را خبر 
له 4 

قن یس ازمدتباً دۋبارە روزنامة تابەز 3 4 
ردستٍ گرفنه بودم* این روزناهه له به بر وی 9 
زمین الناده ونه خوانده ده بود و هم د دم 
بال لبوه نیم سوختة سگرت شنا نمی کرد" 
همحنان آثار لبسرین در لب پیا له د يده 

لی > آقا ۰عطمتن باشید ۲۰ 

من پیاله قبوه ام را ناآخر نوشیدم و سول 
ترخ اهار رافجںدا ازنظر شتا ندم ۰ در ستو 
فقو من ترج اسعاری اسپام وال اسر جه 
خیرتگان دهنده وجود نداشت ۰ روزنا مسا 
تایمز را روی میز گلاشته ۰ باتگاه ه متتظر به 
مها گه ازان یبش هی آهد» خیر شنم 

- قبه در صفخه ٩۲‏ 
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«معلم‌ثانی»انه نص فارایی 














آنانیکه مفکوره غرپ گرایی دا تبلیخ‌مینمودند 
بااتکابه اینگونه ترهاتي که ساخته وپرداخته 
خودشان بو وسیله ترویج وپخش اینگونه 
اثکار ارتجاعی گردیدند که گو یاشرق نیازمند 
حمایت غرب است‌ونمیتواند بدون سرب 
داه تکامل بمیماید »رور تاغرب بابد 
ضمن فرما نروایی برثرق آنرا تربیه کندوچون 
شرفیان هماز لحاظ تفکر هم ازحیث نژاد وهم 
از نقطه‌نظر مرحله تکامل بدرجات پا یین‌قراد 
دارند » ناگزبرباید در برابر غرب‌گردن‌نبند 
واوعا نمودند که‌تمام مظاهر علم ومد نیت 
شرق در نتیجه تاثیر تربیه بلاواسطه غرب 
بوجود آمده وبعدازین نیز بوحود خواهدآهمد 
ونيز هرگونه افکار علمی ء,طبیعی وفلسفی 
شرق بامضمون افکاد پشا هنگی که درجہان 
غرب‌بدید آمده‌آبیاری گردیده است دازهمین 
رهگذر آنپا الکندی »فارابی داین سینارابحیث 
مفسرین ومروچین دانش وفلسفه یونان‌قديم 
میشمارند وس »بر اساس دعوای طرفداران 
این نظربه فارابی نتوانسته در راه رشبد و 
تکامل نظریات علمی فلسفی واجتماعی حتی 
يك‌گام ابتکاری هم بردارد . 
طی سالیای اخیر در نتیجه نیرو مندی 
روزافزون جنبش آزادبخواهی هلی .در اسر 
ضربات شدیدی که بر پبکر استعمار واردآمد 
ودر نتیجه استقرار دولتهای ملی در ممالك 
شرقی ۰ طرفدادان نظریه‌مد کور ناگزیرشدند 
موقف پیشین خویش را قسما تفیر دهد 
ویر صددان‌شدند تا برای استناد مقا صد 
خویش فارمولہای جدیدی بیابند وتلاش 
بعمل آورند از يك قسمت افکار فادابی درین 
راه‌نه‌نحوی دیگر استفاد هکنند . 
همزمان بااین دگرگونی ها در سالپسای 
۰ -۵۰ قرن‌حاضردد ممالكشرق‌نزدیكومیانه 
به‌ادزبایی علمی جپان نینی وفعالیت فادابی 
توجه خاهی میذول گردید وررسایه پیروزی 
های پی ددپی جنبش آزاد بخواهی ملسی 
علاقمندی به گسترش و دشد فرهنگ ملی 
شدت یافت طبعا این علاقمندی نمودارثیروهندی, 
روز افزون موج‌مخالف باسیاست استعمار ی 
ومه‌غلین این سیاست درساحه فر هنگسثت 
جامعه شناسان اوتجاعی ومبلفین تقو ق 
نژادی بود. 
ازسال ۱۹۵۰ در کشور هایی ج.و ن 
جمروریت عربی هصر ».سوریه وعراق» رشد 
بیشتر جریان مطالعه وارژیابی تاریخ‌دبیا ت 
وافکار طبیعی علمی واجتماعی - فلسفی کشور 
های شرق میانه‌را ازدیدگاه نوین‌ضداستعماری 
هیتوان مشاهده کرد » در آثاری که‌طی‌سالبای 
اخیر درین کشور هاتالیف گردیده » به‌اصالت 
ورشد مستقل فلسفه جبان اسلام ونشان‌دادن 
سیمی که متفکرین مسلمان در دشد معئوی 
مردمان شرق وتکامل مدنیت جبائی گرفته اند 
اعمیت خاصی داده میشود »سلاعشمان امسن 
در کتاب «تاریخ قله.فه اسلام» خود که بسال 
۸ درقاهره بطبع‌رسیده بااین سله تماس 
وسیع میگیرد درمدخلکتاب چنین‌هیلویسد . 
ثلسفه دنیای اسلام دادای اصالت و ارزش 
خاص خود میباشد و ازین رهگذر هم بافلسفه 
بوتان وهم بافلسفه مسیحیت متفاوت‌است ۱۳ 
بدون تردید این نوع گرایش که درزمینه 
رشدثر هنگی‌ممالك مبتقل درحال‌رشدشر: قی 
پدیدآمده‌و باخصوصیت ضداستعماری خویش 


۳ - منطفر خیرالله‌یف» فارابی دریاده - 
پردسه‌های روحی وتطيم وتربیه ص۲۰ ۰۲۱۰ 
TA. Yo‏ 


شماره ۵۱ 


پیوند عمیق وناگسستنی باجنبش آزادیخواهی 
ملی‌دارد »دادای ارزش واهمیت مترقی هیبانشد 

طی سالبای اخیر ددسایه پیرومندی ایسن 
گرایش بك سلسله آئاد را ارژنده ای در 
کشورهای شرق مانه ونزديك بوجود آمد که 
آموزش ونشر میراث علمی فارابی را باحفظ 
اصالت آن تاکید می نمود واین‌موففیت‌نوینی 
درین عرصه بشمار میرود . 

در تحقبق پیرامون میراث علمی فا دا بسی 
وسایر متفکرین معاصو وی‌شاید شرایط تاریخی 
مناسیات اجتماعی - اقتصادی وایدلو ژ و,سلط 
آن‌دور رافراموش کرد ¢ درغیر آن همکی ثیست 
فلسقه اودا براساس بك متود کاملا علمیی 
سطر فانه مورد بحث‌وارزیابی دقبق قرار داد. 


انديشه های فلسفی فارابی : 

افکار قلسنی این آندیشهمند گر انمایه 
شرق پیوسته مورد توجه ودقت محتققان و 
دازشمندان تراد داشته و کمتر کسی را از 
زمر و آنان میتوان یافت در بار تب 
واتدیشه های فلسفی وی اظبار نظر نکرده 
باشد ۰ بطور مثال القفطی دراثر معزوف‌خود 
«تاریخ الحکماء) میمترین آلار فلتفی فارابی 
راکه شکل کتاببای مستقل تالیف کرده ويا 
طورشرح برآثار ارسطو وافلاطرن توشته . 
بحیثك شواهد تبحروی درفلسفه و تحقیق در 
فتون حکمت معرفی میکند وآزہا رامو ر تر ین 











وسیله آموزش علوم نظری وبزرگترین پاور 
درآشناشدن به اسرار علوم ورعایت سلسله 
مراتب آموزش آنہا میداند واز جمله درمورد 
کتاب وی راجیع به مبادی متافزيك واستدلال 
بعلوم طبیعی میگویدکه کتابی سودهند تراز 
آنْ برای طالبان فلسنه نمیشناسم ۰ زیرااین 
کتاب مفاهیم مشت رد تمام علوم ومفاهیم خاص 
حرعلم ر|طورجداگانه تعررف میکند دبرای 
فہم معانی قاطیغوریاس (کته گودی _ مقولات 
خمسد) واینکه چگونه آنمیا بحبث مبادی علوم 
وضع شده اند ۰ جزازطریق این کتاب داهی 
نیست ۰ 

عسجنان القفطی به ارزش بزرگك و شمق 
محتوایا ریم دیگرمعلم انی (أحصاء العلوم) 
منوجه است و آنرا الریابتکاریو اصیل‌میداند. 
چنانچه میگوید: دیگر اورا درشمارش علوم 
وتعریف مقاصد آنپا کتاب ارجمندی اسست 
غير مسبوق (یعنی قبل ازآن کتابی نان 
پرداخته نشده) وروش ویرا در ین کتساب 
رتاآنوقت) کسی نرفته است ۰ جویندگان 
انراج دانش نمیتوانند ازمراجعه باین کناب 
ہی نیاذ باشند ۰ (۱4) 
سس سس 
«f»‏ القفطى ¢ تاریخالحکماء چاپ لییز يك 
۰ ص ۲۷۷ و ۲۸۸ 

(1٥(‏ اإموسوعة الفلسفية المختصرة, یل 
آرتیکل ابونصرفارابی » افزوره شده توسط 
دکتور زکی نجیب محمود صفحه ۲۰۸ چاب 





فارابی درتمام آثار خویش باوسعت نظر 
مان اا ویر امن آن بیش از اند 
او بدون آنکه 
به توقف دربرار جزئبات قضاعست کند , 
پیوسته درتلاش آن بود تا صورتی کلی از 
جبان بدست آورد. شاید این کرایش ماه 
آن‌گردیده است تاتفاوت بین فلاصفه رانادیده 
گیرد ودر پیرآمون وجوه شبه میان مداهمب 
قلسغی یه بجت 

فلسفه ازنگاه اوعلم ,موجودات اسست ۰ 
حمانطوریکه هستند ویگانه علم جامعی !ست 
که میتواند صورتی کلی ازجبان در برایر ما 
گرار دھں ۰ 

منطق درنزد فارایی منحصو به تحلیسسل 
تفکیر علمی نیست» بلکه مشتمل بر بسامسه ثل 
ای ا 
فرق منطق بازحواینرن ت که نحوبه لغت رلسان) 
يك قوم اختصا ص دارد ‏ امامنطق‌قانون‌تعبیر 
بزبان عقل انسانی درنزد تمام ملل میباشد 
واز بسیط ترین عناصیر کلام بسوی م رکبتر ین 
آن میرود: ازکلمه به قضیه . به قیاس ۰۳ 
ومکذا (۱۰) 

ممانطوریکه کفتیم فارایی بعلوم جزئیسه 
توجه چندانی ندارد وتمام جبد خود را دز 
منطق » مابعدالطبیعه ودراصول علم طبیست 
محصور میسازد ۰ اومتکلمین راز رهگذر 
اینکه ادله خویش رابراساس مقدمات مشہوز 
ماخوذ ازنظر عامیایه » بدون زدن آنا به 
مجك کحقیق بنامی تت _ مورد انظقاد جراد 
میدهد و سپس فلاسفه طییعی دا باد انتقاه 
میگیرد که توحه خودرا فقط به آنجه ازاشسا 
صادر میگردد» محدور میسازند واز عالسم 
حوادث متضاد بیروات نمیروند تاصودتی کک 
ازموجودات بدست آورند ۰ 

فارابی بدین سان میکوشد برخلاف گروه 
(ول» برای فکراساسی صحیح بگذاردو پر خلاف 
گروه دیگر میخواهد علت نخستین ویگانه را 
مورد بحث قرار دهد * (۱۲) 
فارابی تلاش میورزید تاانديشه های‌خم یش 
رادر باره تمام مسائل پراساس های علمی 
استواد نکبدارد وباپیگیری منطتی و مدلل 
بودن ملاحظات خویش شہرت داشت وازهمین 
رهگذراودابنام «منطقی» نیز یاد میکردند 

مباحث مربوط به‌ماده. ساختمانوخصوصیت 
های آن» مطالب مربوط به پروسه معرفست 
وقابلیت شناسایی انسان و یز آهوزشہبای 
مربوط به جامعه بشری واخلاق آن » جنبه مم 
ومترقی فلسفه فادابی راتشکیل مید‌هند ۰ 

از نظر فارابی ماده يك شی واقعی ,س‌وده 
در مسیر تکامل قرار دازد واساس تمام پدیده 
ماراتشکیل میدهی ۰ این طرزتفکربوی امکان 
میدهدتاماده رابراساس قائوزمندی آن . بیاموزة 
ودزین زمینه به استنتاجات علمی دست 
اب ۰ 

تعلیمات فادابی در بارة ماده وساختمان و 
خي اص آن مملواز اندیشه های رئالستست 
میباشد : ماوه پایة تمام اشیای واقعی بوده 
وعبارت ازعناصر چپارگانه (آب وخاك وبادو 
۰ اام اوک این 9 
بان اجسام مادی کا ا6 


تجز یه کندء تعمیم میدهد ۰ 


کر د 


آتش) است 
بوجود می آیند 


قاهره ۰ ۰۱۹2۳ 
تقبه در صفحه ٩۰‏ 


| 

رد ت ۰ ج ۰ دی بوره تاریخ الغلسفةه 

فی‌الاسلام. ترجمه وتعلیق محمدهادی ابور یده 
مس ۱۵۸ جاپ قاهره ۱۹۵۶ 


صفحه ۳۷ 






۱۱۸۱۱۱ اهب 


تمرهاش را بردار 








۱۵ ۷۱ 


پس خسودم کیستم 












دیوانه ای‌به همرای رفیق خوددك 






دردست داشننند سوار نکسی شدند : 
وبه حابی که می خواستند رسیدند 
واز نکسی بائین شدند مرد شل 
بیادش افتاد که صندو قچه در رویز 
سیت موتر مانده است‌وتاکهد وربور 
راخبر کنند موتر حرکت کرده بود. د 
شل گفت کی تو نمره اشس دا 
صندوقچه رابه موت رگذاشتیوا د 
رفت . 

ور وی ی 
شل گفت. خیر تو نمر ه اش دا 













ميان خالی را بگردن بخست 


رو نشود . شبی که دیوانه را 












خواب برده بود » رفیق اش بشوخی 
کدو را از گردنش گر فته وبگردن 
خود اویخت فردا که دیوانه ازخواب 


بتشار د و کل اور مک سس دا 
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جرا ای آدمه زدی ؟ که 








این شخص خودم هستم . پس 
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چو کی‌مدرن . 


آمر بك دفتری که‌مد تبا ازدردکمر 
وشانه می نالید بلاخره مچبور شد 
تاج و کی خود را لیلام کنداها بعدا 





! رسام وتابلو هایش‎ 
LUO OT TOT TTT TTT TTT ۱ ۳ 
قبمت آن‌جنداست‎ 

دختر زیبابی داخل يك مغازه‌بوت‌فروشی گردید وبعد از دیدن چند 
بوت یکی آنرا بسند کرد وگفت:قیمت آن جند است . 

دختر که خوش بوت فرو ش‌آمده‌بود گفت : فقط يك پوسه د ختسی 
گفت: سار خوب بوت راید هید که خانه بروم مادر کلانم را روا 
ت مسکنم تا قیمت آنرا ببردازد . 









۱ TIT 











معلوم شدکه آن شی‌راکه دواز آن 
به‌حیث چو کی هدرن استفاده کرده 


۰ 





ea ی‎ 


-اینه قربان...بخاطر جلو گیری 
از آاوده شن‌هو! بك چاره بیدا کدیم 
صفحه ۳۲۸ 
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مجاد له عليه دود فابریکات 


یی یمیس حن سر وت 


خیالکر دم کلا و ودم اسر 


روزی دورایق در راهی باهم,کچامی رفتند وکلاه یکی از آننابه سر 
دیکرش بوده وآن دو منمفول‌صحت بوده راه هی یبمودند درپدوقت اد 
سبپتا قوی به وزبدن آغاز نمود بك‌بارکلاه از سر شخص مد گور سه 
زمین افتاد آن شخص شدبدا قبر شد کلاه‌رادرداشت‌و گفت: هر گن 
به صا حبت شخصی که همراه‌با وراه می پیمود گفت : خه گفنید؟ 
شخص اولی گفت‌هيچ» گفنم مرگ‌بر صاخب این گلا ه یکبا ر شتخض 
مذ کور شدیدا قبر شده گفت تو به‌من‌نو هین می گنی نخاش اولی گفت 
اوه بسخشید هن نشرمیدم خیال کردم که کلاه خودم است . 


دختری به اتسفاق نامرد ش از 
بر کشسته بودوقنی پیشردی‌در 

نزل مشفول خدا حافظی بود. پدر 
سس شی را از بنجره یرون 
باقر به‌جوان گفت: خجالت 


1 دختر مرا ساعت هفت صبح به‌خانه 


می آوری جوان باخو نسردی جواب | 
خیلی ببخشید قر بان ۲ خر باید 
ساعت ۸ صبح سر کارم حا ضر 


از بالا به پائین بدون شرح 


حمید به رفیق خود گفت: نمره 
تیلفون دفتر کاکایم چند است ٩‏ 


رفیقش گفت به دفتر کاکا بت 
تیلفون کن‌ونمره تیلفون‌آنباراپرسان 


نیلفون کنو نمره نیلفون‌آنبادا برسان 


ارسالی‌سف الدین کار گر 


یک عم رکا زج کید 


شوهر جواب داد : 

رابت یك‌ساعت سار قشتگث 
خر نده ام که هم واثر بروف استو 
هم اگر به‌زهین بیفند خراب نمی 
شود وفرو شنده آن گفت يك عمر 
کاز میکند وهیج وقفت خراب 
meee aot‏ نمښود ۰ 

خانم گفت: 
طو لش ميد هم کجاست؛ بده که بینم . 
۳ ۰ ۰ ۰ 0 فك ۳ ۱ 

فریشن: از کشیدن دنهان چنسد | متانسفانه ثرا کم کرده ام 
افغا نی فیس فیگیر ید . 

داکتز گت : چببل اففاني. 

هو لش : این ۳ انضافیی اسنت 
آخر برای بنج دفیفه جل افغا نی : 
مسگیترقی ِ 

دا کی با خر ستند دی گفت: اگر 
قال باشتید طو لفل تیدهم. 


دون شترح 


1 ۱ ۵۸ 
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به‌دیدن اوبروید.وی دیگر په‌خانه 
خودشن نیست .9 لی‌هرروذ به 
استدیو سری میزند تایبیند که آیا 
امه بی برایش رسیده است بانی. 
آو به‌من گفت که اکر شما به دیدنش 
ترفنده نسیاد خزهتتجالخورهدهند: 

صبح روز بعد» به استد پوپرای 
دیدن «ایزادوراء رفتم ودرآنجاخودم 
را دراتاق سین رنگی یافتم . این 
اناق تصود معبدی‌را دراعماق‌بحردر 
دهنم په وجود آورد 

پرده های سیر از زیر سقف 
اسح اقاق کشیده برد فرش‌اتاق 
یز رنگف سبز داشت. 
«ایزا دورا» در گوشه یې نشسته بود 
ودر نور کمرنگ اتاق مثل شبحی 
به‌نظر میامدسشبحی کهانگارازجنهان 
دیگری آمده بود. حشمپا یش غصه 
نا به‌نظر میامد ولبخند نامطملتی 
به لب داشت. 

دراول ائدکی ازمن عصبانی بنظر 
میرد ب 

بعد تر گفت که از آمدن من‌پسیار 
خوشحال شده است» زیرا خودش 
راکاعلا تنپا احساس میکند. سپس 
دستش را دراز کرد و کتابی راکه‌پا 
خود داشتم گرفت این‌کتاب جلددوم 
وز ند گی من» نوثبت«فرانك هاریس» 
بود. از پخشس این کناپ در پرتیانیا 
جلو گیری می‌شد دتنهاسه صورت 


امکان ,داشت آن‌رابه دست 


زا دورا» بالحن امی‌یکایی خودش 
گفت: 

سمدتپا ست آرزو دارم این کتاب 
را بخوانم شمابة من امانت میدهید؟ 
لختی مر! نگریست داداعه داد : 

ساطمینان. دارم این کتاباز کناپپایی 
نیست که‌شما غالب په دوستان تان 
امانت میدهید» ولی په خاطر داشىتە 
باشید کهعن «کازا نوایدعده‌آمر یکایی» 
صستم 
«اب‌ادورا» کاب »را ورف زد 
وبه بعضی ازچیزهابی که 3ژان‌خواند. 
خندیده. دریتحال چشمپای من‌پیشتر 


صفحه ۰ 


به تاریکی اناق عادت گرفت در کنج 
و کنار اتاق یکت پیانو. یکث ماشین 
چند روز بعد درباری نشست‌بودیم 
نایپ ویک گرامافون را دیدم . 
ونبه‌های سبز روبه روی خود مان 
را مینگر پستم» این تبه‌هابه سوی 
آب بحر هایین میشدند : درپنحال 
«ایزاا دورا گفت : 

_به‌نظر من این تپه‌ها همان تهه‌ها 
پیست کهبه «نتیجه, این‌مرد بزرگك 
الام میبخشید میدا نید كه 
زنیجه) کند ۱ ا قف 
رقاص مم بود؟ بای رقاص هم پود 


او به‌این تبه‌ها مینگریست ودر بارة 
حپان ما خواب میدید . اما حالا 
مردم‌ببین کهبه اینجا میانید .تیه 
هارا تماشا میکنند ویگانه البامی 
که بررمیدارند این است که بشت 
سرهم کوکتیل بخورند ۱ 

پس از گفتن این جمله‌ها 
چشمپایش به‌تبه های سبز خیره 
شد وبه‌فتر فرورفت. جندین دقیقه 
به‌این حال باقی ماند. بعدء ناگیان 
رویش داب سوگ من" کرادا و گفت: 

ستو بل » بك کو کنیل دیگر هم 
من از تشنگی میسیرم . 


به ج ده 


(ایزا دورا) با (بسی نین) شاعرپر آواز؛ روس ازذوا چکرد وسر 


انجام اورابه سوی خوك کشمی‌داند 


اصلا من فک میکنم ۶* يك کو,بکتیل 
پپترین چیزیست که دریسن جپان 
پا میشود. من بللاین نکته اطمینان 
دارم . 
«ایزادورا» اتاق سبز رنسکشی را 
در استدیو سخت دوست داشت ° 
بارها اورا دیدم کهبا چشمہای 
اشکت آلودش پرده های سبز رنگ 
ا ف رامىبو سد» زرا پرده ها 
روز کاری متعلق به صحنه‌یی بودکه 
وی دران میرقصید. ودر آخرزندگی | 
از تمام آن پیروز یما تنہاهمین | 
برده ها برای او باقی مانده بود | 
وہس . 

یکشب کر یه کنان به‌فن گت : 


ب میگویند که اگر قر ضہایم را 


نیردازم این‌اسپتدیودا ازمن خواهند 
گرفت. همه جیزشس را خواهند 
گرفت. ولی این پرده هاکه ارزشی 
نداارد. تنپابرای من ارزشس دارد ,. 
وخبلی هم ارزشس دارد . 

بعدبه حادلۀ خودکشی خودشش ‏ 
اشاره کرد هن پرشیدم 

سپس شما پراستی دست به 
خود کشی زده بود ید؟ 

حوابی نداذ. متفکر بهانظر ميامد | 
شاید هم فکر میکرد که فبایستی 
درین باره چیزی بگوید. ولی بااینسم 
ادامه داد : 

- میفپمید» آنشب باچند نفر ی 
در اسبدیو بودم: وقتی آنان رفتند 
خودم را خیلی تنبا احساس کردم 
تنہاتر از هروقت دیکری. هرچیزی 
کدی باره «فضای سکر | نگیسزه 
در روز نامه ها خوانده ايده سالخته 
ذهن حبر شکار است. « رکس انگرام» 
هم اصلا آنشب اایئجا فبود. خيلى . 
کم چیز برای خوردن‌داشتيم. برای 
نوشیدن هیچ چیزی نبود. اگرچیزی 
برای نوشیدن وحود هید( شت من 
مرکز کاری راکة کردم» نمیکردم . 
درعوض. بسیار خوشحال میبودم 
ولی روز نامه ها آر! مترین مہمانی 
مرا «سکر انگیر» تامیده انذد. و من 


ژوندون 








ندر دنا لك(() در 











مجبور شدم آن عصذ رقصدن خودم 
وافتادن درآب دایرای خاطردوستانم 
پنویسم. گروصی ازین دوستان 
میخواهند خانه ام را در پاریس از 
خبط شدن نجات پدهند. واضح است 
که قصة خودکشی من نقشه شان‌را 
برهم میزند ولی آنچه به‌شما کفتم 
عین حقیقت است... 

درین هنگام کسیی‌ضربه‌های محکمی 
بهدر وازه اسندیو زذه «ایزا خودا » 
آهی کشسد و کفت 0 

یک لحظ هم مرا آرام نمیمانند 
همکن است. ببینید. که کیست ؟ 

در بیرون در رازه یک مرد 
فرانسوی عصیانی استاده بود. او 
قامتی کوتاه وجبره سرخ داشت 
وبه من گفت : 

سخانم «ایزا دورا» په خانه است 

پیئس از آنکه فرصت جواب‌دادن 
رابه من بدهد» از کنارم گذشت وه 
درون آمد. ولی وقتی به‌استدیوداخل 
شد ,عصیا نتیشس؛ کاهش یافت وبا 
آوازی اندکی قبرالوده گفت که‌آمده 
است تا کرای ماشین تایپ رایگیرد 
وقصی چشبش بے تاریکی اتاق 
آشنا شد وقامت بلند «ایزا دو ر 
را دید» تغییر حالتی در اوبه وجود 
آمد وساکت ماند. 
«ایزا دورا » گفت: 

- من سر گرم نوشتن خاطرات 
حو م ی 

سېس قرار داد چملکټ شده بی 
را از بکسش بیرون کشید و مرد 
فرانسوی نشان داد : 

در پدل خاطراتم پول زیادی 
خواهم گرفت . آنوقت گرایاماشین 


تانپ شمارا میپر دازم بعد به 


جنانیکارکوچکی درکنج اتاق خریده 
بود » اشاده کرد وگفت : 
- به مجردی که پول از امریکا 


برایم برسد » کرایة تایپ شما را 
میدهم ۰ من هدر مند فقیری هستم 


ولی په زودی پول به دستم خواهد 
آمد . بر اساس این تراد داد من 


پول به دست خواهم آورد . 

ولی فرانسوی کوتاه قدنخواست 
با خواندن متن قلرار داد به 
« ایزا دورا.اهانت ند . دز عوض 
کفت که‌خیلی خوب منظور او را 
فپمیده است و آز دایسزا دوراء 
معذرت خواست که باعث زحمتش 
شده است . درینحال میکو شید 
جزئیات چبره «ایزا دوراء و اتاق 
او دا په خاطر سیارد . شایبد در 
صدد يود بعد تر همه جیز را به 
تفصیل به توستانش قصه کند.. 

وقعی مرد فرانسوی رفت » 





دود _ 


دایرّ! دوراء آهی کشید وگفت : 

-حالا زندگی من اینطور سپر ی 
میشود . من‌پیامی‌دادم که میخواهم 
به جپانیان پرسد : 

من میخواهم په رقص ادامه بدهم 
ولی آنچه عملا آنجام میدهم‌مطمتن 
ساختن جنین مردمان است په این 
که روزی قر ضشان دا خواهم 
پرداخت و همین کافیست که آدم 
ر! وادار په خودکشی سا زد. 


۱ TT 
تایپ در کوشة زیبایی جاداده شده‎ 
استه «ایزادوراه در حالی که‎ 
برجایش می نشست » در جوایم‎ 
۲ کات‎ 
تاکنون هرکز ازین ماشین کار‎ - 
نگرفته‌ام ونکر نمیکنم که پعد ازین‎ 
همکار پکیرم. ولی میفپمید؟ شاید‎ 
این نکته مضحك پاشد. امامن فقط‎ 
خوشم مياید عه احسلس کنم ماشسین‎ 
تایسی در اختیار دارم. برخی از‎ 
اوقات احساس میکنم که آین‌ساشین‎ 
تایپ یکانه چیز يست که پرای من‎ 
یاقی مانده است. خوب ... درپاره‎ 
ی ا‎ 
لختی ساکت شد وسپس ادامهه‎ 
: ددد‎ 

آنشب آرام و تنپانشسته بودم 
وخودم راخیلی بیچا ره احساس 
میکردم. ناگپان دد یافتم که بیش 
ازین نشسته نمیتوانیم‌به خودم گفتم 
که دیگر نمیخواهم زنده پمانم»زیرا 
هیچ کسی مرا نمیخواهد. په نظرم 
آمد که کسی دیگری» پغیر از خودم 
این سخنپارا په من گفت. دثتی هم 
که برامدم و سوی ساحل رفتم» 
احساس میکردم که کسی پاملایمت 
بازویم را میکشد ومرا په جلومیپرد 
خوپ پة‌خاطر دارم که درآنحال‌فکر 
میکردم چسه خوب است آدم هیسچ 
تشویشی نداشته باشد و چه خوب 
است که آدم مسئوول پایان دادن‌په 
حیات خودش نباشد » زیسر! کس 
دیگریه کسی که از یازویم کا 
ومر! په سوی بحر میبرد» مسژول 
خانمه دادن په حیات من بود. این 
احساس سخت شکنتی انگیز بود. 
حالا هروقت میخوافم که کسی 
خودکشبی کرده است + فکر میکنم 
که تن بالگ a‏ ساب سر 
داشته بوده باشد. یعنی کسی دیکری 
اورا بسوی خودکشی زانده پاشد. 
هنوز سخن «ایرا دورا» تمام تشد ه 
بود که باز هم کسی در وازه دا به 
صدا درآورد . 

بقیه ذر صفحه ۵٩‏ 
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۳۳۳۲ ج س کح جک مج مک رجف ای < 


۱ ۱ wit IIA HANBTIBHIEIOEURIBIIAITRHBH EUILLOCIAITBITBEIRIRUTIISNGUELIBSLIDRSIALeR 
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مرد نش عا لم انسا نی است‌وزن 
دشعر آن . 
مرد بايد مانند نثر کار آمد و 
درهمه موا رد مفید بوده وزن مانند 
ءشعر بايد زیبا ونشاط انگیز باشد. 
واد دز سح نیست کهزن سعی کنداز 


۱۷۱۱۸ 1۱-۱9۱( ی ازال زنل 


مرد تقلید نما ید وراه وروش او را 
یاد بگیرد. با این عمل زن مقام خود 
O.‏ ود فد و تشه 
سسیت . نا مو زن مق گردد که نه 
نشر ا ست و نه نظم بلسکسه 
کاربکا, تور بست از هسر دو. 
زن‌باید زن باشد تا بزرکی اش کاملا 
ِ . قدرت زن در قلسپ 
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ج بابد بکو شد هرجه بیشتر از پلکا ن 
طلا بی عشق بالا رو د تا يتوا ند در 
قلمرو عوا طف که قلمرو مخصو ,ص 


ام 
۹ 
4 


LP 


اوست» به فرمانروابی بیردازد». 
زن باید قبل ازهر چیز روف» 
مر بان» عفیف»باحیاء باوفاء حساس 5 
فدا کار» غمگسار ویا محبت باشد. 
با لز۵0" رد :متشا نی رده 
مېرورزيدن» رنج پردن وخودراوقف 
کردن درخدمت خانواده و جامعه» 
اینپاهمه متن زندگی زن‌خواهدبود.» 
بز دگترین احتیاج زن» توسسه 
زند ی نہا دی است» یعنی توسیعه 
دا منه عشق است. بجای ارا بث 
ظاهرء زنا ن باید باطن خویش رابا 
پرو رش دادن بپترین عوا طف 
درخود پیا دا یند .ما موریت ز ن» 


0 
3 
ِ 
a 
1 
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۱۱( و 


کا ستن در عاق درونی بشربست 
است .۰ یعنی زن طبیعتا دینداروناتاة 
میربا ن وبا محبت است . اکر زنی ٤‏ 
اینطور نباشد » او طبیعی نیست» 


(بقیه در صفحه ۰) 


۱۱ شین 
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صفحه ۶۲ 


۱ 


برای هر طفلی که دارای وزن ده 
پوند یابیشتر باشد و تتی که 
بار ند کی نباشد خوب است‌تاروزانه 
برای۲ يا ۲ ساعت در خارج اتاق 
برده شود البته تاوقتی که در جة 
حرارت بالای نقط انجماد بوده 
وباد سیار سرد نباشد ۰ 

یك طفل که ۸ پوند وزن دا رد 
می‌تواند بیرون برده شود درحالیکه 
درجه حرارت 1۰ درجه يا بالاتر 
بايد گفت که در جه 
حرارت هوا یکانه فکتور محسو ب 
نمی گردد » بلکه هوای مر طو ب 
نسبت به هوای خشابا درعین درجه 
حرارت بیشتر سرد بوده و باد اگر 
باشد سرد تر میباشد . حتی ۱ گر 
درحه حرارت تحت نقطة انحمادباشد 
توائد برای ۲ ساعت در بك محل 
آفتابی که از وزش باد در پنا ه 
(مصئون) بوده مستریح باشد . 

در فصل ز مستان ببترین و قت 
برای خارج منزل بردن طفل وسط 
روز ( بين ساعت ۱۰ قبل از ظبر 
میباشد ) هرگاه شما در خارج شبر 
(د رکدام يك از قراء و قصبات ۷ 
سگوئت دارید و بااینگه مزل شما 
دارای کدام با غحه و حمن میباشد, 
می‌توانید حتی برای بیشتر از ۳ 
ساعت در هوای مساعد طفل خویش 
را در ځار منزل ثگاه دار دواجاژه 
دهبد تاآفتاب برای مدت گه تا هی 
برویش بتابد هر گاه ؟ فتاب وی را 
تارام لمی سازد . 

طور نگ طفل بو رگ شده میرود» 
برای‌وقت درازتر بیدار می ما ند واز 
همراهی شما باوی بیشتر خوش 
می‌باشد ۰ البته اگر بیدار باشدمن 
( مولف) نمی خوا هم‌بیش از يك 
ساعت تنا بماند . در نیما د و م 


ازان باشد . 


سال اول بك طفل حق دارد تا 
زمانیکه بیدار است کسی یا کسان 
نزديك وی باشد ولو که خو دش 
را باجیزی مصروف هم بسازد . 
برای طفل بہتر است که برای۲یا 
۳ ساعت با مادر خویش بیرون‌برود 
و یا خواب باشد . هر گاه در خارج 
شبپر ز ندگی کرده و کدام چمن ويا 
صحن حو یلی ندارید تا طفل ر ۱ 
ببرید ۰ پس باکدام ریگشا (۱ گس 
داشته باشید ) و يا هر وسیله. که 
بتوانید طفل رابیرون ببرید ۰ 

مر فصل لیتان اه هر ۱۳ 
شما شدیدا گرم و طاقت فر سا 
شود می توانید ی محل متا سب 
هوای گوارا در خارج منزل پید ۱ 
ا و ا ا 
باشد هر قدر دير تر خارج منز ل 
تفن یر اس (.- رام E‏ 
سرد می‌باشد ( در تابستان) باآنہم 
توصیه من ابلست که طفل خودرا 
روزانه ۲ ساعت خارج منزل ببرید 
امادراوائل صبح واواخر بعد ازظبر. 

وقتی‌طفل‌شما برای اولین با ر 
به برو گردم غذائی رو زان‌سه‌دفعه 
ا گنس رور ا 
استراحت خو یش و طفل دا مدنظر 
داشته باشید مگر بر نسيپ عمومی 
برای خارج منزل برد طفل برا ی 
۲ با سه ساعت در روز بپمان‌شگل 
لعو بش باقی می ماند که تذگر داده 
شدة است . جبئی ګه طقل دسن 
بك سالگی نزدیکتر شده می د ود 
ما حول وی را بیشتر متعجب 
وعلا قمند می سازد . حتی ١‏ گر ] 
توستبلا گدام گادی گك با ریگشا ( 
وی "را برای گزدش می برید ممگن | 
انست عد از صرف غذای جاشت از 
وب کردن هامتناع‌ورزد. سابران 

ند مت 


ژوتعون 


دیدن 





و تاجانم 9۳ * 
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رمز شوهر دادی 


هما هنگی در ز ناشو هری 


م از زنان‌عادت‌دارند که حتی 
لحظه‌ای راهم در خانه تنپا نگذرانند 
وهمىشه در تار همسر شان باشند 
ولو این وضع منجر به شکست‌مرد 
در کار های فکری وادامۀ تحصیلات 
وی کردد . 

ازین رو زياد دیده می شود که 
مرد بخاطر خوشنو دیزن وبسرای 
رهابی ازهیاهو ودادوفر بادهمسرش 


ت از ادامه تحصسسل و کوش برای 


بسیاری از معلو مات وتجربیات را 
بخود بدهند تادر نتیجه سرما يه 
های ذاتی وحبلی بعنی استعداد شای 
نپفته شان بمجرای صحیحی پیفتد 
واز ثمره اشس بره مند گردند . 
حتی اگر مردی آنقدر خوشبخت 
باشد که این معلومات وتجر بیا ت 
را قبل 'ازازدواج د تحصیل کرده باشد 
باز هم تغیرات پی‌دد بی تمدن‌ووضع 
مقررات وقوائین جدید مساایلی را 


RE KE 


ار تقا به معرفت » از رفتن در کورس 
های بعداز وقت چشم می پوشد . 
این دسته‌از زنان‌هیچ نمی فہمند 
که‌خود سیم میمی رادر رکود و 
عدم پیشرفت شوهر شان‌در اجتماع 
افا بر کنند. در این قبیل موارد 
مسئولیت شکستبای‌مرد بەعہدهزن 
است. زیرا وی خار راه پیشرفتش 
شند هو نگذاشنه است که از طریق 
علم بجایی برسد اگر این عده زنان 
باطراف خویشس نظر کنند می‌بینند 
که مردان موفق وخو شبخت همین 
گونه بدنیا نیامده اند .غالبا ترقیات 
اشخاص اکتسابی است .آنپا باید 
ندا "کاری کنند ورحمت فرا گرفتن 


پیئس می آورد که مرد باید لامحال 
وضع خو رابا توجه به پیشر فتہا 
وجریانات روز تعدیل کند ومعلومات 
جدیدی فرا گیرد . 

البته تمام روزرا کار كردن وچند 
سال هم بعد از وقت دسمی تحصیل 


6 وور و n‏ مج موه هم هم مه هی 


کردن چندان کار سل وساده ۲ ی« 


نیست .مردی که به جئین اقدامی 
دست می‌زند بایداز طرف همسر ش 
با کمال شدت وحرارت مو ر د 
تضویق قرار گیرد .باید خاطرش‌از 
لحاظ همسر وخانه آسوده باشد. 
زیرا اگر پشت‌میز تحصیل احساس 
ضعف کرد احتمال عدم مو فقیتش 
بسیار قوی است ۰ 
بقمه در صفحه ۶۰ 


موم و وو ر 


بر خلاف گمان مردم ءسبر با نی 


قشنگی وزییای او 
(شکسییر) 


6 © 
بر خلاف مردها ءژن هميشه به 


| يك حالت باقی میماند :اگر خوب 


باشد ءهميشه خوپ است . 
اگر ند تا شد همشبه بد است. 

«گو نه» 

۰ ف 0 

زن بواسطه‌ناتوانی خودبچیز های 
نایل می شود که مرد با توانا سی 
خود بان دست نمی‌بابد. 
سید حوال الدین افغان» 


o 


٣ 


1 2 
عاطفه ومحبت ژن بحدی است که 


ارد 
«دبید ډو» 
e‏ 6 چ 


۱ 


برای هیچ نی ».حتی آنکه بیش 
از همه ادعای عقل‌و منطق میکند » 
نغمه‌ای خو شآهنگک‌تر ازصدا ی کسی 
گوید . 
«آدد بان دو پوبی » 
۰ . 3# 
زنان عموما گوشبای کوچك و 


۰ ۰ ۰ 


ژیانی دراز دارند : 


ما ومود 





روان شنا سی برای جوانان از کناب روان شناسی 
هیحان‌وماهیت‌هیحان 


هیجان در حیات روز مره نقشس بزرگی را بازی میکند وبنابر ین 
بتند رستی وسلامت روحی وحسمی‌ما خیلی مہم است که هیحان را از 
نزديك مورد مطالعه فرار دهیم . بسیط تر تعر بفی که برای هیجا ن 
قابل شده "اند "این است که همحان عرارت از شورش است که برانسان 
مستو لی گردیده وتمام و جود از آن متالر میشود . 

حالت میچانی زمانی رخ میدهدکه انسان بزمینه‌ویا وضعیتی روبرو 
شود که آن تصادم ويا فشار وحودداشته باشد در تمام این گونه‌زمینه 
هاسعی میشود فشار يا تصا دم ازبین بر داشتته شود هر گاه سعاد ت 


بقبه در صفحه ٤ه‏ 

































متصدی محترم صفحه حوانان ! 


بصفت يك جوان من هم گله و عد ه نمو دند سو ختا ند ن 


شکایتی از ناحیه بو رس تحصیلی 
دارم مقصود از گفتار ما بتر 
بکویم از درد دلم» درد دلی که شاید 
هزاران جوان لازین ناحیه د اشضه 
باشند اینست که جرا در کذ شته 
عد زیادی ازجوانان ماکه هم لباقت 
داشتند وهم احلیت واستعداد وهم 
از هر نکاه شا سته برای ادا مه 
تحصیلات عالی در خار ج از مملکت 
وندما سقاته. ی او ی 
انس 
بو رسپا را يك‌عده‌جوانانیکه اهلیت 
استفاده از ین بور سپارارنداشتندخودرا 
کاندید این بورس ها نمودند وموفق 
بگرفتن بورس تحصیلی شدند وهم 
چنان يك‌عده اشخا صیکه سن شان 
از چہل وپنجاه تجاوز می‌نمود نیز 
اژین بورس های تحصیلی استفاده 
نموده وبعداز استفاده ازین بو رس 
ها بعضا ناکام وبا دوره تحصیل را 
ناتمام گذاشنه دو باره بر کضتند 


داده نشده و بدیختانه ۱ ین 








وم ممو ممممه 





و سین و که ل ا دو 
این بورس ها بود و پس زیسرا 
آنپا نه حوصله تحصیل‌داشتند و نه 
لیاقت وتنا برای تفریج ودیدن 
مما لك حارج ازین ها بورس استفاده 
نمود نله. 

خو شبختانه با استقراد رژیمس 
جمپوری در کشور عزیز ما این اميد 
وادی برای همه مردم مخصو صا 
جواانان والبته آن‌عده حوانیکه واقعا 
شا یستگی ولماقت واستعداد دارند 
نمودار شده است که از ورس ها 
مستفید کردیده واین اميد واری 
روز بروزبرای‌جونان بیشتر میگردد 
زیرا باعلاقه‌وجدیت‌بکارهای خو یش 
متوجه بو ی ات و ۳ 
میکو شند تا کار ها ووظاف خو یش 
را بنحو شاسته ای انجام دادهز بر 
میدا ند که بعدازین وسیله وواسطه 
خریداری نداشته وتنیا لیاقت و 
اهلیت شخصی است که برای آنمپا 
آینده در خشانی را نوید مید هد . 


(کبیر داوری ) 





نامه‌های رسیده 


نساغلی محمد مسعود واصل متعلم 
لیسه حبیبب 

نامه شما که عنوانی مدیربت محله 
تحریر يافته بود به این مدیریست 
زسید از همکا ریتان تشکر وان 
هم قسمتی از نامه شما «بعضی | ز 
حوانان در رویداد هنای نا مساعد 
ودر راه پیشرفت وترقی علمی و 
اجتماعی تخود احساس ترس و 
وحشت نموده شہا مت انسا نی 


خردرا درپای انگیزه های تا ريك 
خیال خود قربان میسازند وید ون 
شناختن پیچد کی های زند گسیو 
علم بکا ر بر د نطق و 
دانش در تحلیل ‏ و ند ی 
از آن به موانع رو برو میشو ند 
عدة دیگری تصور می نمایند که به 
هیچکس وبه هیچ چیزمحتاج نبوده 
واز همه دوری می جویند ابنحاست 
که دوستی وصمیمیت در بین آنہا 


ژوندون 








هت من را 2 
















کلو گلو خواننده‌حجوان 
دو کتود سید انور سلطان‌زاده‌آمر 


م صر حی حارده غوریند در حن برای یکعده جوانان و علا قمندا ن خویش اجرا نمود که مورد استقبال 


o 6na oo‏ موس مسو مسو وسو ونی منم 


0e .‏ ۳ زیاد تماشا چیان قرار گرفت. ۱ بن هنر مند وآواز خوان جوان د ر 
ی ت اا ت و چ یو تا 
8 مه ف بر ۲۵ سالکی وفات کم نذیر قراد گرفت . شور و هلله تماشاچیان و کف زدن های پی هم 
4 کرد . وفات این دوکتور جران‌باعث 1 نقدر ز ياد بود که خوا نندة جوان رابه هیحان آورده و برای‌دوستداران 
هم جوستان ور فطارانش شد* ]آوازشی پیشتو از پیش هثر ر داد وباعت شاد ی وخوشنی‌تماشا - 
7 الست 


حبان گردید . 
عد از تماشا جیان آن شب را که کلو گلو این خوا نندة حوان با 

آواز خویش ساعتا ۲ نبارا مشغول داشته بك شب فرا موش نا شد نی 

خوانده وگفته اند که کلو گلوواقعا بك آواز خوان خو ب ۱ ست. 














مرحوم دوکتود سید انو 
سلطان ژاده 









محو گردیده وحسن تفاهم و خوش 
بینی جای خود را به حس بد بینی 
وترس میگذارد ۰ » 

بیغله نریمان نوين 

وجیزه های انتخابی شمایمدیریت 
مجله رسید این‌هم‌جندوجیزهانتخابی 
شا : 

د ژوندانه لار 


بریالیتوب پرته له چانس څخه 










دعلم او پوهی هرسوونخی چه 
پرانستل کیری د زندان دروازه‌ترلی 
کیری ۲ 
(ه و کو) 


(بقیه در ص ۵) 











شماره ۵۱ 1 


اس 


کلو گلو یکی از خوانندگان جوان مسباشد که اخیرا کنسر نی‌در برو کسل 












نام س فاطمه (حاجی زادن) 
صنف ‏ نیم الف لیشه آریانا 
سن سیزده ساله 
درجه - لول نمره 
علاقمند - يه مضامین ساینس و 

ورزش 

آرزو - میخواهم در آینده‌تحصیلات 

فاکولته طب به 


۲ 
۳ 


علالی خویش زا د 


انر بی‌ساتم 


جع حهع هی > جع مه عومجم مر 


نام - بلقیس (عظیمی) 

ضنتف = بازدهم ب سلطان رضبه 
مناد شر يف 

سن ۱۸ ساله . 

علاقمند _ به مطالعه 


آرژو - میخواهم در آینده داکتری 


داشت؛ باشم 


صفحه ۵ 
























- تصود نمی کنم که ور انجام 
E‏ 
دااشه تاشداگر جه 


دراسم فز حواج 
اعتراضی وجود 
معلمئنم که رای 
شمان کمترین اطلاعی‌از ارتباطواقعی 


آندو ندارد 


پنت + رفیق جوان 


بین 
هفنه به ااینطرف در کاورالی هاوس 
توقف دارد و در اینقدر مدت قطعا 


پرودی از يك 


از دروازه منزل پایش ره بیسرون 
نگنشتة اس ها خی ی از آن 
1 تب که لت حوال هم ق طول 


من فت فن منزال حورد خارج ده 


اه هنزلم. پا به مرون 
ھی کرد الط شنم : لسع و ادق زا دید م 
درواژه مزل سانو اتفاقا در همان 
لحئله املا باز نود لولاشيد را 
ندال مزال می ہرد من یکت نگاه 
برودی رادیدم 

او زر شش 
صورث بسبارمقبولی بروید وباعث 


( گذا کته که سه 


تعجب فرا وان من شد که یک 
بوکسر چنین ریشی مقبول برای 
خود بکذاارد . عات‌قا دو کسر ےا 
خوش نسدارند اش بگذار ند و 
دیدن ریشی به‌آن قشنگی مرانسبت 
به غیبت وظاهر نشد ن بر و دی 
کنجلاو ساخت. من برا ی د یدن 
رای بنت رفتم . د ر همین تاد کې 
هاا او را در کلپ هیرون دنده بودم 
وهم فرصتی‌دست داد ا نامادموازل 
بنت حر ف بزنم ۰ پیشخد مت 
او که بك مرد است و۶ از طرف‌روز 
برای برمس آن لبا سہایش می 
آید وضمتا جمع وجور کردن‌منزل 
را بدوشن دارد » بمن گفت که‌وضع 
ورای بنتخرب ښستو نمخواهد 
ی راز ملاقات کند . 

دراد حلقه دودی به هوا فر ستاده 
متفکرانه به آل چشىم دو خت. (اگر 
دريك منزل نوکری کار می کند ء 
نزد صاحب منزل زندگی, میکند و 
برای من صرف دو دالر وهفتادو 
نج سنوت ای روز جرج داضت 


٤٩ صفحه‎ 


(۱۱ ۱ ۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱0۱۱۵۱۱۱۱ ۵۱۱۱۱۱۵۰۱۵۸۰۷۱۱۵۱۱۱۱۸۱۸۸۱ ilana! 


۱ O OEE BILBAS INAN IRR IAINBLUBOBHONSLISIBUR DAHAN 


تااشحای داستان : 


گنتر هاموزلایق‌پولنسی‌ه تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌راازکف‌داد. 
الك معاون کمیسر پو لیس به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیب 
مایتلندپیر که‌مردهر موزی‌است‌میبر ید . 
میکند, بهاثر تشویق لولا بسا نسواپارنمان لوکس به‌کرایه گرفته 
خواهد به‌خدعت خودنزد مابتلند پیرخانمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 2 
ادامه کار او نزد ماتبلئد به کدام‌نتيجه نمی رسد واو را ترف هیکند 
ديك ازطرف وزارت خارحه انگلیس‌مادور حفاظت بك سند میشود. اما 
اساد از سیف منزل لارد فار میلیبطرز اسراد آمیزی به سر فت‌میرود 
تحقیفات پو لیس هاگن مد بر کلپ‌هیرون گر فنار میشود. اما هاگن 
بطرز عچیبی فرار میکند واکتون‌پولیس به اثر اشتبا هی که دارد 
بکس هایی‌راکه مرا جعین درشعبات حفظیه استیشن های ريل به اماأنت 
ی سیر ند در دفتر مر کزی نفتیش‌دینماید. در اتنای تفتیش بمبی در 


9 mame en 


راق شت وان که نز دما بتلند کار؟ 


ال 


۱ 
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دقتر پو لیس منفلق میشودواینكقبه داستان. 


(۱ 0 


ک“ پدانم اثری هم درین روز هابه 
پرورشس ریش خود سخت تو جه 
دارد . اینکه موضوع از چه قرار 
اسنت یمن اہ دلچسین, نایم 

الك سکرت را میان لبپسایش 
حندبار ااننسو وآنسو گولا ندواظمار 
یمود . 

من زایاد کتاب قوانین دا فرق 

نزده ام . الما یور قطم یقین دارم 
که هیچ يك چنین قانونی ندارد که 
کسی را لحبار؟ به گذاشتن د یس 
وادار سازد - اما آقای براد ءشما 
عر ای نی نطو ر 
ىسق ؟ 
براد با لبای نيمه متبسم كه 
همیشه در حپره اشن خوانده می 
شد حواب داد : 

بلی من ازین امتیاز بر خردار 

الك پبرسید زشما کسی را 
بنام ساو لموزایس می شا سید؟) 
الك يس از طرح این سوال بسوی 
کلکین انا نگاه کرد جو شنابراد 
در حالیکه په ذهلشی فشاد مق 
آورا . حهنببابی رزوی اپیشانی اشس 


و 1 


دا دۆك . | 


او پاسخ داد ۰ 
(نصور میکننم آر 
جنایتکار بسیار خطر ناك بود . 
اگر اشتباه نكنم او يك امریکا بى 
بود . .امااو مداتا بیشس مرده است 
جطور حقیقت ندراد ؟ ) الك باوضع 


۳۹ ۳ 
ی ۱ 


عصحی زح خود را خارانده کشت 
(جقدر آرزو دارم به يك نفسری 


9 
رو برو 


شوم که تصدنق کند در 
تشبیم جنازه او حضر داششه 
است ۰ بك نفری که بتواند به قید 
قسم حرفشن را باور کرد ۱ ) , 

(شما تصود نمی نمایید که لیو 
در حف ۶ ۵ ۰ ٩:‏ 

الك گفت : (نی ! هرگز پاورنمی 
نم کهلبو غیراازيك‌بو کسرشخصیت 
دگری داشنه باشند ۽ 

ومن اين مسا بقه ريش 
را میخواهم از نزديك ببینم ۰ آقای 
درا از اطلاعات شما سار ينعت 
سپا سگزارم ۰ ) 

درساعت بنج بالداز نرزدا لك 


پرسید که می تواند 
به‌منزل برود و ایا داشت 
( من به همسرم وعده_ کرده‌الم ) 
الك كفت 
متوجه باشپد که پوعده خود وفا 
نماد ) 


مر احعه کرده 


( صبر کنید ... و 


هنوز عم ساعت ازرفتن معاو نش 
سبری نشده ا بود که تك‌نامه کی 
برای اانسیکتم ات سيك 


متن نامه را خواند . درخششی در 


قبافه اش بد ید EN‏ اب نام4 از 


امر عموهی عشاوریت‌پو لپس عتوالانی 
%۱ 


ال و شمه شده بود و متن Î‏ از 


اینفرار بود ". (ریاست بولیس مرا 
مأمو ر ساخته است به اطلاع بان 


لر سنانم یه تر فع ځار ند و لیس 
۲ فان یه و 3 
ج رک یله م جت 


از تاریخ اول مارچ سال حسادی 
منظور شدم بت ۳ 

الك کاغد راقات کرده» احساس 
سرور مملو از افتخاد نمود . او 
فور؛ گوشك تیلفون را بر داشته 
خواست بالدد را احضار کند. اما 
یادش آمد که او را به منزلشس 
فرستاده است. الك آنشب نو کری 
نداشت و دد حالیکه قلبش مالمال 
ازخوشی‌برد تصمیم گرفت تاشخصا 
الاين خير سرور انگىز را نه بالدر 
برسااند 

لك با خودش گفت. سمیارمایلم 
با خانم عزیز او از نزدبك معرفی 
بشوم وهم هر هت طفل او رایبینم 
او دافتر بولیس دا ورق زده آدزس 
منزل بالدر را بیدا کرد. لیو فورد 
۹۳ ۴ کس بر اآید مو تر بو لیس الك 
رل تابه_آیرس. نمیر ٩۷,‏ هو _فورد 
اکس براید رساند . 

يك عمارت قشنگك و کو جك بود 
عینا هما نطو ری که رنگت مترّل 
نشتیمن معاونش را پیشبینی کرده 





۱ 
انسبتاً مسن که لباس بیرون رفتشن 


از منزل په تن داشت »ذروازه را باز 
کرد والك دچار حيرت شد که دید 
الباس پیشخدمتی به تن آن زن‌بود. 
آآن زن‌در جواب اظپار داشت :بلی» 
آقای بالدر در همین جا سکو نت 
ارند. پعنی او درینجا دو انا ق 
اجاره گرفته است .اما از طرف‌شب 
بندرت اینجا میماند. او عادتا صر ف 
برای تبدیل لباس می آیدو همینکه 
لباس دا عوض کرد ›فورا بیرون‌می 
رود .فکر میکنم نزد رفقایش میرود. 
- همسرش در ینجا زندگی می 
لند ؟ 
آن زن‌با تعجپ جواب داد :خانمش 
ین هیچ نمیدانستم که او ازدواج 
ترده است .الك اوراق سجل بالدر 
ابا خود آورده بود تابعضی ارقا می 
| که درزمان فرار سیدن نقا عد 
تثبیت مستمری بدرد ش می‌خورد 
4 تیک ود تالتر حانه بوی کنتد 
لی ات هت وید له درو زک 
درس »يك آدرس دگر هم وجوذ 
اشت .اما رنگ طوری انتشارکرده 
د که او صرف درین لحظه پسس 
ز دقت درآن متوحه شد. 
الك‌اظبار کرد: «تصور مى كنم 
شتباه کرده ام. آدرس جدید او 
مارو استر یت واقع ستپانی می 
شد .اما زن پا نسیو نر لبخندی 
ه اظپار کرد: «اوه» نی. چند ین 
ال میشود که او نزد من زند کی 
ویس ازآن به‌اور خارد - 
ستربت نقل مکان کرد. اما وقتسی 
نگ شروع‌شد .او دو باره نزدمن 
. ژیرااحملات‌هوایی درناحیه‌شر قی 
ا اف کلم نرد کے کنم 
او آل اانا در استبا نی ارڈ 
الك متفکر انه كفت :«هوم» اودر 
ابل دروازه بود وزن پانسیو نر 
دا به او گفت : 
«من نميدانم چقدر اجازه دارم ؛ 
جم به معا ملات اویا دگران حرف 
نم. اما اگر زیاد کار دارید. در 
رت به احتمال قوی میتوا نید 
را درد سلاف» پیدا کند. من 
متکار او هستم که از شروع تسا 
ماه پرایشس کارمیکنم ویکی‌دوبار 
ترشس رادیده‌ام که‌در خیابان‌سلاف 
احیه «زیین گیبل» پارك کرده‌بود 
ر می کنم یکی ازدوستانشی در 


آنجا سکو نت دارد . 


الكت درحالیکه‌هر لحظابیشتن احساس 
خشکی دهان می کرد پرسید شمااز 
موتو چه‌کسی حرف‌می زنید زن ٩‏ 
پانسیونر پاسخ داد: «موتر خودش 
با از دوستش دا دیده ام لطفاً پمن | 
بکوییدکه بااو زياد دوست هستید 

الك محتا طانه پاسخ‌داد. «اوه‌بلی 
پسیار با هم رفيقیم ؟» 

پس جرا داخل نمی شویید؟» | 

الك به دنبال زن پا نسیو نروارد | 
يك اتاق کو چك و لی بسیار پا ك و 
نضیف وشد. «برای اینکه حقیقت‌را 
از شما پنبان نکرده باشم »می گویم 
رای دارم با آقا ی 9 ا 
فسخ کردم .اوهميشه شکایت‌داشت 
و به زحمت از کار من راضی می بود 
ومن دکر حا ضر نیستم‌برای او 
خدمت کنم .علاوه او چندان حسق 
الزحمة خوابی‌هم یمن‌نمی داد ۰ من ۲ 
برای دو اتاق پول نا چیزی | 
ازاو دریافت می کردم وحال درنظر ۴ 
دارم که ايندو اتاق را در مقاسل 
پول مناسبی به کرایه بدهم .گذشته 
این نامه های واردة او برای من 
عجیب وحیران کننده بود.من بخاطر 
او این صندو قجه بزرگك پستی زا 
در بیرون عمارت نصب کر ده ۱ ماما 
همین صندوق هم کاهگاهی خرد ی 
می کند و کنجاشی پسته وازد ه 
برایشس رانمی داشته باشد .نیمن 
نمی‌دانم »شغل وکار ضمنی‌او غیراز 
معاونیت پولیس چیست .نا مه‌های 
کبه اینجا می رسند E‏ ر 


خانه های کیمیاوی واقم دیتکوب ی | 
باشد .نی .شاید گمان کند که من 
موجود تا جوری هستم که او تقریبا 
همیشه تمام روز دا بیرون از منزل 
امات وکنتو. شپبا دا دد پیج 
می خو اه » 
الك پاسخ داد «اوه‌نی »سپجو جه 
تصور می کنم شما مبربان تریسن 
زنی هستید که من دیده امد ال 
خیال دارید که بیرون بروید ؟» 
زن صاحب پانسیون باسر! شارة 
کرد وگفت :من از طرف شب کارمی 
عنم وساعت ۱۱روز واپس می آیم 
خوب شد که شما آمدید وهن در | 
منزل بودم »۰ 
الك پرسید. شما کفتید که موترش | 
چه نوع موتر يست ؟» 
ریقیه درصفحه*) 
صفحه 1۷ 
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اسازمهای ابتدائی حوادث دایر اشیاءعطوف 
میداشنند باین معنی که اکر از جہت کسدام 
یك از اشیا ضردی باوشان عایدمیکردیدآنرا 
تخریب و یا اینکه آنرا به جزا میرسانیدند» 
چنانچه مر طفل‌در اثر شوق‌طبیعی این‌کاز دا 

ند » هنگام راه رفتن همینکه کدام چیزی 
به پای شان اصابت کرد برکشته آنرا به لګد 
میزنند و آنرا بدور مي افگند .در يو نان 
قدیم هر آن شی ایکه بوسیله آن آدم نز 


< ابت میشد آپرااز سرحد مملکست بسدوز 
8 می افکندند . بعدهادر انگلستان به مد که 
مرتکب جرم میکرریداسم (فلاکت) رامیگذاردند 
2و آن شی رایه وارث مقتول نه بشکل تشمن 
۶ بلکه بان عنظور که چزای" انتقام را توسسط 
د آنعملی کنند مې سپردنده که بعد ما این 
قبل چیزما عوض وارئین بدولت تفویضسی 
ره ی این و بی جان 


> آن پر خیرات وحستات 9 ۳ مین د 
7 که بن‌ها قوائد واستتناات عجیب و نریبی 
* دد ین زمینه بمیان آمد عثلااگر شخصی تحت 
۶ عرادة ود اة نقلیه شکل د 
وکل وده اودانت» سبگردید امااگر اه 
اساد بوده وشخصی ازدرك یکی از عراده 
5های آن آسیپی رامتحمل میشد درآن صورت 
2 تنا هما ن يك چرخ عراده رده اودانت) 
ب فیګرد ود 
e‏ و دت ارا کف کے 
ع درآبپای شیر ین گردش میکرد آسیبی برداشته 
ومیمیرد آن کشیتی بکلی (ده اودانت) میشد 
امايك کشبتی متعلق به آیهای شور بداحسل 
8 عین شرایط تابع (ده‌اودانت) قرارنمیگرفت . 
< نظربه عقیده رلاردکیوك) چون آب شور اگثرا 
و دستخرش طوفان مای بحری قرار میگیر ند 
و کشتی دمیتواند تعادلش رانگه دارد ومطابق 
اراو خودحرکت کند نظرباین عجزش‌نباید 
مجرم قرار داده شود زمانی یکنفر دهفان 
ر رماریلند) ازيك درخت بزمین خورده بود» 
سداز تحقپقات روی بدن وهقان م وصوف 
حکم برین شد که باید دزخت مصادرهکردد 
حسواناتیکه هانندانسان هحکمه هیگردند 
ازهمه این احوال برمی آید که‌گذشتگان 
قرون پیشین علی الا کثر مردمان عجیبی 
2 ۷۱۱۱۸۱۸۸۱۸ 
صفحه ٤۸‏ 


۱۳۰ 1 


CEE PE AM DED r EDED O SOS” 


من سب من مرمیم. 
جندی پیش باآنای زیادهن ییاز تترجمین‌دانك مداد وسابقه دار مطبوعاتمصبادف‌شم‌ضمن 
| #فتگو د احوالیرسی از ایشان خوا هش کردم تادو باره همکاری خود را بامطبوعات‌ازهسر | 


۱ 


/ 
1 
شاغلی زيارهن باوجود مشغولیت ها ی که دارند ترجمه حالبی برایم فرستادند چون 
خیلی دلجخسپ است د ر همین صفحخدمت تان تقدیم ميکنيم . 


منتى 


" محازات حیو انات 9 اسا 


بوده‌اند اینکه روی محکومیت ومجرم ساخته 
شدن عرادء که يكت انسان توسط آن بفتسل 
ريده است بیازد وشند پس معلوم است که 
نسل فعلی بمراتب هوشیارتر از آنیا بوده 
درصورتیکه درازمنة قدیم چیز های 
غير ذیروح محکوم قرار میگرفتند تصوراینکه 
انسانبای‌قدیم روی‌حکومیت مخلوقات ذیردح 
هم ازسرعت عمل کار میگرفتند گاهی بعید 
پنظر نی آید - 

مادرزمینه اززمانه های بسیار قدیم دلایل 
زیادی دردست دادیم ۰ دز قرون قدیمه باهر 
حیوان متجاوز ماننديك انسان مجرم معامله 
صورت میگرفت وآنباقیل از رویکار ایت 
محاکم قانونبی‌جبت دادن جزا بوارث مجروحین 
ويا مقتولین سپرده میشدند که بعدها جزای 
آنها توسرط محکمه تثبیت میگردید فثره 
حبوانات اهلی به محاکم عاری داز حیوانات 
وحشی به محاکم کلیسا سیرده میشد ۰ این 
حیوانات رسما متبم قرار گرفته وبرای دفاع 
ازآنبا وکیل د عوی تعیین میگردید حیوانات 
مذ کوردرنتیجه محکمه یابرائت حاصل میکردند 
ویااینکه محکوم به جزامیگردیدند ۰ 

خوکی بالای,چوبه ار < 

این یکی ازمشبود ترین دعاوست که 
در ۱8۵۷ درساونکک بوقرع پیوسته وژ ما 
حکابت میکردد : بك خوك ماده با شش 
چرچه‌اش نسبت کشتن يك طفل و حوردن 
قسمتی از گوشت آن سپرد محکمه میگردد. 
دلیل واضح بود اماوکیل دعوی حیواناتمتم 
بانداز قوی اژآیبا دفاع کردکه صرف خود 
ماده محکوم قراد گرفت وبس وچوچه ها را 
بابن وليل که سن شان کوچك بوده وهم 
مادرشان‌به آنہا شکل يك نمونة بدراتشکیل 
نجات داد ۰ خوك ماده درحضور 
جم غفیری ازمردم دريك چارسوق بدارآویخته 
شده وبمنظور اینکه برای دیگران درس‌نبرت 
شود روزها آنجاباقی گذاشته شد ۰ 

در ۱۱۹۶ بالای يك قطعه اراضی که‌منعثق 
به کلیسا بود خوکی مرتکب جنایتی شد بود 
مدعیان پایبای کلیسا بودند چون یقین"ست 
فیصلة که آنبا دربارة این خوك صاد رکرده!ند 
مطابق به خواسته قضات امروزی جبان ننظر 
می آیدتکر میشود ارزش توضیح را داشته 
باشید ۰ 

«ماروی این اصل که جرم مټذکره مستکره 
ورت آور میباشد ولذایرای اینکه قرار ما 


اسدت 


داده است ۶ 


۸ ا 


شکل درس عبرت راداشته باشد وعدالست 
برقرار گردد متفقا این حکم را صادر کردیم 
آلرابمجرم تبليغ نمردیم آن اینکه بايد 
حوك مذ کور, که قبلا تحت توقیف قوارداشت» 
وقعلادر کلیسا محبو س میباشد توسط ټك 5 
باشی بوسیلة غرغره اعدام گردد » 
تاریخ بساحبوانات اهلی هم بکثارت 

مجرم قرار گرفته اند : 

درسته ۱۳۱۶ درنواحی مو آسپی يك نرکاو 
شخصی رابقتل رسانیده بور حکم محکمه در 
باره اش چنین بودکه بايد حیوان مکسود 
توسط غرغره کشته شود ودرین مورد تصدیق 
وتاید پارلمان نیزحاصل گردیده بود ۰ 

همچنان در محکمه دیژون فرازسه بتاز ی 
۱۳۸۵ حکم براعدام اسپی صاور گردید که 
عرتکب قتل شسخصی کردیده بود يك مادیان 
نیربعاریخ ۱۱۵۶ که تقریبا يك تاریخ نزديك 
است نظر به حکم بزدترین محکمه ایا لت 
توسط شعاع ایکس سوختانده شید ۰ 

افاروز ياتحريم ازدین : 

پسامخلوقات ازقبیل موشپا. کورموشہاء 
ملخہا , چرچرك ماکرمکبای زمینی » مورچه‌ها 
مس هاء پشیه هاء. حشبرات وطیعا مارها در 
طول مدت صدهاسال از طرف محکمه کایسا 
محکوم به جزاگردیده‌اند 

ببترین حکم برای حشرات و حیوانات 
وحشی صمانا آفاروز یعنی طررشن آنہا از 
ڃو کات دين بود» اماآزہا پعضا میشد تابع 
«تلبن) نیزا قرار گیرند یعنی طلب دسا 
بر بخشایش آنیا بعمل آید 

مشلا در۱۲۳۸ يك تعداد زیادحشره منطفقه 
رادرتیردل خراب کرده‌بود اینپا در اثر 
محکمه کلیسامور وعفوقرار گرفته‌وبه‌پاپ‌آن محل 
ET‏ را بل ند وناب یرو ها 
(شمع مقدس) شرط آئین رابجا کرده آنہارا 
مورد عفو قرار داد امابعضی حشرات که 
بمردم آسیب میرسانی (عشری) که از درك 
کلیسا مابالای شان طلب میشد شانه خالی 
میکردند وبمقابل قدرت کلیسا ازخود مقاومت 
زشان میدادزد هرنوع کشت وحاصلات را 
مبخوردند بالاخره (افاروز) تاثیرش را نشان 
داده واز بین رفټند 

مگردریغا این وقتی بودکه عردم از فرط 
اقحطی از بین رفته بوو‌ند 

موش هائیکه به هحکمه خواسته شدند : 

یکی ازمشسپورترین دعوی عادعوی موشمایی 
است. که تعداد زیادی ازآنبا به کشتزارابالت 
(اوتون) داخل کردنده جوهارامیخوردندوسایر 
جیزمارا قصیدا تخریب می نماید که بالالسر 
خسارات زیادی به آنجا عاید میگردد ۰ 

برای ایتکه مجرمین دريك روزمعین به 
محکیه حاضیر باشند يك جلپ نامه فرستاده 
میشود اماآنبا از آمسن امتناغ مى ورزند مع 
ماضه محکمه برای‌آنها بارتو لوما وجاسان‌را که 
درحل وفصل چنین موضوعات صاحب شرت 
خاصی است بحیث وکیل دعری تعیین میکند 
این و کیل‌دعوی محترم مثلاینکه ازمقتدرترین 
ویاثررتمندترین مو کلش دفاع می کند 
ممانطرر باجدیت و صمیمیت دفاع موشها 
میبردازد . در آغاز کار برای اینکه دعوی 
صورت ئیذیرد آزهر نوع بپانه وباریکی های 


0۵۱۵۵۵۱۲۵۱ سای اس ۱۱۱ص بقل‎ ۱ 1a) muta 


بعمل اعا که 
گرا ءوشیها به دهصات همجوار پرالند» 
شدهداند وعمکن نیست صرف دایاك 
قطعه جلب نامه احضاز نمود لذا لازم 
درزهینه چندین جلب نامه تحریر گردومحکمه 
این ادعارا وارد دانسته عمانطور هم هیکند 
اماتاوقتیکه این اعر انجام می پذیرد دق-ست 
زیادی تلف رجاسان) تکراد بحضور 
سنمه حاضر واز جېت اینکه در منطقة ک4 
موکلینش پناهنده شده اند پشك‌های زیادی 
و جودداشته وآنیم بکلی مفقود الائ رکرد بده ند 
وهم باین دلیل که.اگر يك مضنون ار مقا 
محکمه تحت جلب قرار میگیرد و مجلرب 
نسیت‌عدم اهنیت نمی تواند خود را به محکمه 
پرساند درین صورت عذروی موجه وقانوی 
شمرده میشود وضمن اراثه چنین دلائل قادح 
کننده_ میگویدمدعیان م وکلینم‌مجیوریت قاو نی 
دارند تااقراد خط بدهند که پشك ها درطول 
راه په آئنپاآسیپی نخواهند رسانید وصحسح 
وسلامت اینجا حاضر خواهند شد ۰ این 
خوآهش وکیل طرف قبول واقع گردیده و ثبت 
دیوان قضا میگردد مدعیان چون نمیتوانند از 
پشرك هاکه دشمن ازلی موشسیا میا شند 
تسبدی بدهند ازین دعوی خود میگذرند ۰ 

جزای خروس که تخم گذارده است ۰ 

این يك دعوی دلچسپ دیگری که درء ۱۴۷ 
الى رخداده است. ۰ 


حفوقی استغاده آورد وباین 
آوپارا 


سنت 


میکردد 


يك خروس تخم گذاشت نسبت این جرم 
منفور وسیرد محکمه گردید ودرآنجارسمامتیم 
قرار گرفت وچرن جرمش ثابت بود حکم 
برین شد تااورامیخکوب کرده و بتک سل 
سوختاندن کشته شود این اعدام بالای تيه 
که نزريك شیبربود عملی گردید یعنی خروس 
که وظیفه زنی رااجر! کرده بود مانند انسانی 
که گمراه کردیده باشد بحضور پاپ با 
تخمشی یکجا سوختانده شد 


خاتمه 
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ا ی سر بت ای ات ای اب 
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از: محمد عزبز رویش 
ر ارو ها 


برفت آن دورة ظلمت . 
برفت آن عصر استبداد ها . 
شما ها ای پرستو ها . 


که بودید آشکار را در شک جوم 


بنحة بیداد اسیر دست صیا دا ن 


برفت هان ای پر ستوها. ۱ 
زمان جغد کان بی حیا ف 


که در هر گوشة این دشت ودامن 


| لاله ها کزدند . 


ای ب ستو ها ز سد 
آزاد پال و پر 


شما هان 


1 
سیف اکنون, زان تان . ۳ 
أ 
۱ 
1 


شما هان‌ای بر ستو ها 
که نود این آشیان ان ن ا 


[ ان زور . 


شکست آن پنجه های ظلم. 
ورفتند جغد کان دیکر . 
به پشت میلهة زندان 0 در حانه 


۱ عای گور ّ 


شیا مان اق پرستو ها. 

بساژید ببر خویش ونسل خود 
درد !مان کشرر . 

عزاران آشیان ولانه دیگر . 

که امووژ است روز تان . 

نمائید زندگی خوشتر نمائیسد 


| زندگی بتر 


ووم م من ممم واه و م ما 







نمیدانم جرا دل در برم مستا فه مر قصك 
گمانم در هوای چشم آن جانا نه میر قصد 
بدو شش افگنده‌ای زلف‌پریشان‌را نیمدانی 
در آن‌حلقه دل دیوانه ام چون‌نشانه میرقصد 
دلم در سینه‌ای تنگم که‌از هجرت‌خرات ا 
بان دیوانه میماند که در ویر! نه‌میر قصد 


بپر کس سی تما یدهمچر 


سن تاجن 


پسوشان با پوشاند ز 


#۰ 


3 


یو و ویو و هو و ویو مج و و و و موی وم ور موس OOOO GN O‏ کرک مرمع 


به خونم تشینه و من برلیش تاچون شود 
ER‏ و من کرد بر یاداد بستاند زمن 
تماشاکن‌زمستی در کفم پیمانه مير قصد 
شکستی شیشه‌تقوا بسنگ‌باده‌ای زاهد 
عجپ نبوداگر ساقی درین میخانه‌میر تصد 
زپیر میفروش آمدند ادر گوش دل گفا ر 
که امشب باحریفان زاهد دیوانه ميرة صد 
سر شب تا سحردر کلبهٌ تضبائی ام «راحی » 
سر! پا شمع میسوز دولی پروا نه میر قصد 


چم خود را گفثم آخر يك نظرسیرش سین 


کدت میخواهی مگر تا جویی خون وانه زمن 
oot‏ 
فرچه فرهادم به تلخی جان,برآید حیف نیست 
بس حکایت هایی شیرین باز من ماند زهن 
es‏ 

کن «حافظه گرزینگونه خوانی 


ر گوشه افسانه خواند رجن 


۱ 
موی و‎ ۱ 
۱ OTE SSAA DN 


عمج مج مجح جمی سمی. کن دس کرت نجیر سی هه )| 


ابن عکس را دوشبزه هما بر ای صسفحه دوستان فرستاده اند و زیر آن نو شته اند : 


ژن- مانده نباشی؛ حالا که د بر آمدی پس ماحم کن . 


چ که از 0 با ز سا یر نیست ودر روی برف مااجرامیگردد اززمانه های خیلی دوریمیان آمده وانکشاف رده است خوب‌است 
ل بفېمیم که چه وقت و کدا مشخص این بازی را اختراع کرده‌است . 
رو ای ادر کو یی عا و و ی بح 
(ماتباس) شیفنه ابن شعر شدو کوشید وسیله ای کامل برای پائین 

بر ترف رابسازد او درسال ۱۸۹۱ موفق‌شدسکی رابسازد | 

ودر سرا زیر کوه آلپ که 6۳ درجه‌نشیب داشت به تمرین بیر دازد. جهر و در ختال حمناسیتت‌شو روی 


در ر شته جمنا ستبسك. کشورشوروی نام پر آوازه در دنیا کسب 
کریه , است زیوا ورر شعا ران ابن کشور درن زشنته استعند ۾ ی 
فوق‌العاده‌دارند وهمه ساله زیکاردهای جدیدی قایم نموده ومدالمهای‌طلا 
رانصیب میشوند جبره راکه غر ق‌دنیای ورزشی خود است دنده‌میشود 
اولگا کار لات نام دارد و بحیت‌استادسبود تہای حمنا ستیکی و 0 7 
شوروی انجام وظیفه میکنداوقورمان بازیپای المبیای بیستم‌در تمربنا ت 





ویاز اسکی های کو تاه جوبسی‌برای فرود آمدن‌استفاده کرده ووقتی 
توانست وسیله دود خوردنو بريك کردن راهم به اسکی خود اضافه کند. 
در سال ۱۰۵ اولین پیس ۱ سئی‌رابوحود آورد 

پاید دانست که اسکی سا ده اذاختصا صات نارو بژی‌هاو سو یدز 
هايو ده اسست 

کی اواغر خر سو دن اک پیت دد ات اه 2 بل | 

قبل متعلق است همجنان‌در ثار سخ‌سو بدن تذکار پافته که سو بدنی‌ها 
ترسال ۱۵۲۰ باسکی های ساده به تعقیب دشمن پر داخته وبافرار دادن 
وان استقلال: حو شن را بلست‌آوو دند ۔ 

در کشور های مانیز از سالیان‌درازی بازی سکی بصورت انفرادی 
رواج داشنه و مخصو صا خار جيان‌مقيم کابل به بازی آن می‌پرد! خنند 
ولی پنج سال می شود که تیم‌هایاین بازی‌تشکیل شده وورز شکارات 
اساسات وتکنيك های آنرا بصورت‌درست [ هو خته اند ودو سال‌میشود | 
که درین رشته مسا بقاتی بین تیم‌های ورزشی سکی 

رعبر کلپ انفاق میگوید: که تیم‌شان این بازی را از پطنوس شردع | 
کرده تابه حال که تیم و رزیسده وقبرمان سا خته آنرا ادامه داده اند | 
پیداست بافرا هم شدن‌نسمیلات‌این بازی بیشتر رابج شده ونعسداد 8 
ورزشکاران ما زیاد میگردد . اولگار کار لات 





صفحه ۵۰ 








I EE 


وررسا 


وز زش بایسکل 


دواد 


ا 


حفط رة ست 


مقامی "رابرای ود 


بسن دورود در شور مانیز به‌خود طر فدار دانی‌پیدا 


کرده وتعداد زیاد مر ده اق علا قه گرفته اند ۰ گر چه درین وقت‌هیج 


سر وصدابی از آن در 


محافل‌ورزشی کشو ر ما شنیده نمشد د و لی حبلی 


سالا مشود که عردم ما ابن‌ورزش‌رارایج ساخننهو ره ان مسر دا زد 


"شور شوروی والما ن شر قورز شکاران زیادی در رشته صای 


مختلف ور زش داشته وا کی مر دم آنجا به سور تپای مننو ع 


دازا ۰ 


عْ دسترس 


درعکس دسته باسکل سوا رانی‌دیده میشوند که قپرمانان باز سا ی 
المبیای بیستم کشور شو ر و ی‌هستند المته دررشته بایسکل‌دوانی 

۰ او مت کی انا از جب براست‌عبارت اند از : 

ولیری بار دی » بار سی‌شوخوف‌هماکیناری مکنا تو ف و 


اء 
سي حف : 


جهر لاور زشی 


ساغلی غلام <ەمرت 

غلام حضرت بکی‌ازعضای 

آو ازه یا بر تبال کلپ 
دک ۱9 

کلب بامیر 


تی بهو رزش 


شاقلی 
ععال ویر 
امیر است اه از پنج ممال 
طرف شا مل تیم فوتبال 
شده ولی از دوران کود ؟ 
علاقه ز بادی داشته است.: 

شاغلی غلام حضرت معتقد است 
که وجود کلپ های ورزشی رول 
پیش فت سبورت 
جرا میکند بنظو او بزر گنوین عامل 
موفقیت بك تيم ایجاد وحسدت 
و همتطری بوده مینواند وی عقس‌ده 
دارد که لت ور زشکارباند ك‌زشته 


ارر نف و .21 


نماید ناو ان رشته‌هوفهیت 


ا 


4 ۰ 
ر ااختیاو 


عای بی حد و حصیوری ماق 


شسماره ۵۱ 








بن دیتشو قپرمان دوش جبا ن 

هفته گذشنه روزنامه هنا ۽ 
انگلستان در پاره رین دیتشیع) 
کتبرخانه وار ا سای نو 
كردن : 

(دیتشو )قبل‌از "رفتن‌در مسایقات 
تشور های مشترك ابمدافع که در 
ریلاند جدید بر گزار کردید ربکارد 
توش سه هزار متر حپان را د ر 
دست داشت وی در زیلاند حدد 
در رشته های دوش يك هزاروپنج 
صد منر وپنجم‌زار متر موفقبت های 
شایانی کسب کرد . 

اد مطبو عات انکلستبال مو ققیت 
های او با خطوط درشت بچا پ 

(بن دیتشو) در ماه مارج سا ل 
۳ جشم به‌جپان کشود هنگامی 
که وی هشت ساله بودیا تیرو کمان 
ا ی وا تس ونسال 
شکار میکشت وی از آن‌زمان گفنه 
دود که در صورت لزوم ميتو ا ندرك 
روز تمام به دنبال شکار بر ود 
دیتشو در سن سیزده منالگی وارد 
مکتپ شد واز آنجا که دهکده اوبا 
مکتبش که در حدود شش کیلو متر 
فاصله داشت دیتشو این فاصه‌را 
بدوش طی میکرد در سال ۱۹2۸ 
جپت شرکت ر مسا پقا ت 


د دنه 
1 2 


المپيك مک يك انتخاب کردید واز 
آن بعد میدان هبای ورزشی جپا ن 
بانام دیتشو دونده کینیا بی آشنا 
شدند وی‌با کوشش خستگی ناپذیر 
حود در شال فد شنعه توا, نست 
ریکارد جپا ن را بدت آور د 
علاوه بر دوش با موانم دیتشو 
توانست مساقت بك میل را درمدت 
زمان سه دقبقه وینحاه ودو تانیه 
طی نماید . 

وق درسن ۲۱ سالگی که بيشتر 
دوند گان به فکر کناره گیری از 
میدان ورزش هستند روز ۱۰ کیلو 
متر میدود وبه آینده خود کاملا 


امیدوار است . 


اسنکی 

در مسابقات قہر مانی سکسی 
اطریشس که در ورال رکه سر 
گزار گردید آنمالی پوئیلاز اطر یش 
آوانست در رشته جابان اسلا لو م 
عنوان قہر مانی جپان را بدسسست 
آورد مونیکا کادر باز هم از اطر بش 
به مقام دوم رسید ويك دوشیزه 
فرانسوی بنام پاپیان میربت مقام 
سوم رابدست آورد کالینا سکی باز 
شورو ی که هفته گذشته عنوان 
فر انی یکی پان کیا متس پان 
را ددست آورده دود . 


کالینا دو 


اورده است . 
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بسکل‌دوانی 


ازسالیالی‌درازی در بین ورز شکاران حا ن 
عراخو! هان از یادف داشته‌ودر بین‌دیگر ور زش‌ها 


اکنون توانسته است که در 
مسابقات قیرمانی رسکی نا رويك 
نیز که در سویدن بر گزار میشود 
یك مدال طلای دیگر بدست آورد. 

دوشیزه کالینیا که توانسسست 
مسبافت ده‌کیلو متررا ېدون خطاطی 
کنید بیست وپنج امتیاز بیشتر را 
ہار پارا سکی باز آلما نی کسب 
کرده است . 

درین مسبقه انينا ایا لوف از 
تنلید به ن ر ی د 
مسسابقه از مسا بقات دهکا نه‌المان 
شرق با دو مدال طلا وجپار مدال 
برونز در صدر جدول قرار گر فته 
است . 
انحاد شوروی علاوه بردو مدال‌طلا 


مدال سر و نز بد ےت 


دوش : 

فاسل ونده امریکا ئی وتپرما ن 
دوش هشتصد متر المپيك سال 
۲ به حرکه ورز شکاران وفوی 
پیوست فاسل که ۲۲۱ سال از عمر 
میگنرد قرار است که با کریست 
فیشل قپرمان شکست ناب یسر 
امریکا روبرو شود مسابقه انتیا یی 
مسافت لك هزار متر بر گزار 
خواهد گردید . 











چیول مات ماظع 


ی ارتیم عافد شر کت کننبه انور مت ا ل 
دانشمندی که طر دته تعقیم شیربنام‌اویاد میشود -۲- کایی دو 
هرجیز قلات مرکز این ولا بت است 
سبسن نام کو هی در کشور بد ست آید میکویند به ... مرده عشتر 
موت سل بده ری - الا سطپیری الرو ردو حای ا٤ک‏ آب 
دیدہ ‏ نام دیگری برای نگپسان‌ودیده بان اگر کج باشد واز کمان 
جپارده رو شن تر است.نام 
و علامت مفعو لی صر بح ب 


فه -۷- بزر در است - لقب 
نے خدرد را ديو افغادستان 


ھی ار 
۲ سر جه بسازید تا با 


بیرون رود رسوام مشرد -ه۵-_ دزشب 
منطقه در رم تا و 
مر نب کنید: عددی مشود ده حرف متهر فه 
يك‌اتن از خلفای راشسداسن - ازخوانند ا 
۸ از فلزات اج 4 است- مادششم عیسوی - آنرا نمك اخلا ق 
شمرده اند - ریسمان عر بی -٩-دوتاش‏ د هن زاپو شا نمده است- 


ETT TT TR 
E و‎ : 
بر ها‎ E 


کپ و و 
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مادرش را خیلی پیر مبداتندس بامر ج‌استعمال میشود - که وتنا ۱۰- 
محلس شادی تب تست بدر عرو س به‌داماد اصل مست -۱۱-حجوابزی 
که تعد از این همه ساله حم ت نشور دق برای تو رسند کاں اوھ مندای 
داده مشود . 

عمودی : 

۱ که دراین‌اواخر برو ی‌ستیج کابل ننداری نمایش 
از یکنو عبوست نازاب کوحکتر نا ی ۲ هاید رو حنی واتمی 
یاه O‏ جات کاعت از تعاس اسمت هودنا سد ا 
ار اد سس گذسوراخ‌داری که در حمام ه 


داده‌سشد 


ج ای کی 


ما نم وسو 


استعمال درد - عارف وشا عر قرن‌نیم سا تکرار حوفی- سر چیه 
پسباز بد تا مبوه ای شود که حوب هم هست 


ام ۶ 3 
ور رد 


باشتناه ور رشسیت. ۷ 
حوب در ختا ای که از ف نداز ند یر بده مشود - در بدن حبه و حود 
زد نوزه سر که و شراب ۸کو نلی و بند برقی در شرف کو بز 
(نکساف وتو سعه 4 ماضی زدن کشتیبان‌معروف 
اول زمان ومکان رامیر سانسسغذایی از مر کبات خمیر- لوك کوهت 
۱- پرنده خوش صدا از جارضلعی ها -۱۲- باآن جوب‌میشکنند 
سر علیحدم ۱۴- دو للت بول_شاعر هندی بر نده‌نو بل-از خوردنی 


-پرورد کارت ۱۰ 


ای تاو شبایند. ہے دس,سگه بای روش تور 
افر اطی ۱9 یوار ی ا حنوب‌شرق آسمیا. 


صفحه ۵۲ 


دو حرکت سیاه را مات میکند آیا 
میتوانید اولین حرکت سفید را که 
عبارت از کلیه حل مساله میباشد 
پیدا کنید ؟پاسخ خود را برای ما 


۱3 ۱ STA ۱۵ ۱۱۱۱۱0۱۱۸۱۱۱۵۸۱۵ ۱۱۱۱۱۱۵ ۱۱۵ 


جل کدن د گان 


این عده‌از علاقمند ان مچله پاسخ 
صحیح يك ویا چند سوال شماره 
های 27و1۷ را فرستا ده‌اند : 

خير محمد شپید ی»محمود الله 
باغستانی »ذبيح الله نسيم 1 
خالد ناصری ءغلام بحیی احمد ۰ 
انحلا علوم .رمان لین از مکتب 
متو سطه قلعه فتح‌الله. لر بااز مرکز 
فرهنگی امریکا »محمد ضیا رستم » 
سیدا شرف زمانی .شبناز عادل 
الياس »محمد معروف متعلم ليسه 
نحات صوفي كمال الدين مسافر » 
حفظه نوشین ۱ حمد ستار ر وی 
تور پیکی فار غ التحصیل ليسةملالى 
نشار احمد میپنیار »محمد شفیسم 
خیری »محمد بشیر ترین عظیمی » 
ماگل مہدی زاده ءذبیح الله نسیم 


باپوشید ن جو راببا ی ز با و 
شیاك اسپ نشان نه تشبا ب‌اقتصاد 
خو د كمك میکنید بلکه با عتت 
تقویه صنایع ملی خود سور 
نوی موی موم و مرجم 


برای بك نفرازجملة؛ کسانیکه موفق به‌حل 
جدول میشوند بحکم قرعه یف سیت جرب 
اسي شان سا خت وطن حایزه داده 


میشود . 


تاج محمد آریا فیضی ؛ محبو به 
پسرلی »گلالی حاذق »عدا لواحد 
خیام »سر دار محمد شید »سیما 
متعلمه مکتب عایشه درانی وخا ن 
مير میرژاده . 

ثرار قر عه پیغنه شناز عادل 
وذبیح الله نسیم ج انم ام 
بر نده یب سیت جوراب اسب نشان 
شناخته شدند»ازایشان خواهشمندیم 
برای دریافت جوایز خود با يك 
قطعه عکس به اداره مجله تشریفب 
بیاورند . 

ضمنا قابل باد آوری است که 
اسم شاغلی عبدا لحکیم مولوی زاده 
در شماره ۶۸ اشتبا ها عبدا لکریم 
جاپ شده است که امیدوار یم آثر 
تصحیح فرمائید . 








به ین چبره ها دقیق‌شوید هر کدام‌از آنہا درجپان سینما شببرت 
ومحبو بیتی فراوان بدست آورده‌انداگر په شناختن آنپاتو فیق یافتید 
برای شکست در قرعه کشی جایزه‌این شماره کافی است که نام سه‌تن 
را برای ما دئو بسید . 


کدام‌اعداد ؟ 
در تقسیم زیر بعوض ارقسام استاره استفاده‌شده استو فقط ۷رقم 
از عدد هنت بحالت اصلی آن نوشته گردبده ءآبا میتوا نید اصل اعداد 
مشو 


+ کد عد د پا مود 
جد ع جد برد پد عد بد 
باع اا مس ی ۱۱ 
د پد پد مر چ مود ِ 
ع د چچ پک و 
کک E E‏ 


س 


این‌عکس جچیست؟ 
ته این عکسن نگاه کنید ءینظر 


شما عکاسی از روی چه چیزی آنرا 


برداشته است اگر قدری دیشر 
دقت کنید حتما موفق خوا هید 


شد 





*٭ 4چ ۰ 
ردکت نعر بح 
o‏ 
عددی را انتخاپ کنید بح آنسوا به سیزده ضرب نما بید ءحا صل را 
مربع کنید »از بتیجة که بدست می‌آید مریم دو چند عدد انتخایسی را 
تفریق نید وبعد یکی از رقم هسای‌حاصل را حذف کنیدو بقیه راپسه 
من بگویید »من پلا فاصله شم‌اخواهم گفت که رقم حذف کدام عدد 
است. . 
عبارت فوق 1 میتوا نید درمجلسی که دو ستان شما مم 
حضور داشته پاشند اظبارنما بیدوچون آنبا عملیه مذکور را انجام 
دادند وبقیه را بشما گفتند ءفقط بخاطر داشته باشید که مجمو ع 
اعداد خانه های طاق مساوی به‌اعدادخانه های جفت میشود یعنی مجموزع 
اعداد خانه های یکن» صد ن مساو يست با مجموع اعداد ده ها 
هزار ها eo‏ 
مثال :اگر دوست شما عدد سه‌را انتخاب کرده باشد . 

x =7 

۷ 2 

۲ «۰ ۱۲ 2 ۹ 

۲۹ × = ۲۱ 

۱۵۲۱ ~1 2-۰۵ 

واگر عدد هشت را حذف کوده‌باشد و * ۱۶ را بشما بگو بد.- 
EH o‏ < ۱ 
۸ -- 0 


قطعا تی از همین شماوه 


ره ط مشین چا یجن برس محلوج )"پرو رش دادن بپترین عوا 
رعدل بندی شده. برد که( ۲۵۰9۲۰ (درخود پیا ر! بنك دما موریت د نا 
عدل‌عیشرد .درحالیکه از۱۵ میرا نا 
r‏ ج 


بر 


برامدم و سوی ساحل زفنم.. 


اس میکردم که کسی پاملایمت || 


بازویم را میکشد ومرا به جلومبرد | 

در کلیشه جند بریده ازصفحا ت‌مختلف همین شماره را ملا حظه 

میفر مائید آیا میدانید که هر کدام آن از کدام صفحه وکدام مضمو ن 
جدا گردیده است . 


معمابه اسم شمس 
بیتی را که در زیر میخوا نیداثر طبع عارف و شاعر معروف‌مولانا 
نور الدین عبدا لرحمن جا می است که از آن اسم «شمس» استخرا ج 
مشود .گر به کشف طر بق‌استخراج سم مذ کور موفق شد سد 
برای ما هم بنو یسید . 


سوختم ژآتش هجران وزشوق بر سر سو خنگی هیجو شم 








1 ظاهر, زنا ن باید باطن خویش دبا 






































درسال‌جاری بنحاه‌هر ار تن بخته... 


سم ممصم سم 


ولسوالی ها و سا روالی معر فی 








سوم ممم مومسم 





١د‏ برای فعال ساختن فایں یکات 


شده اند به اهالی این سه ولاست مرکز کندن:از-انرژی مولده رق غودی ودستگاه برق دیزلی خود 


پر اساس سسپمیه ماهوار نوزع 
میشود که بصورت آزاد بما مورین 
مناسو بین دوابر داده میشوذ 
انجنیر عبدا لملك افزود رون 
عورد ضرورت موسسات صنا عشی 
این سه ولانت مانند فایر بک ت 
سمنت وس اجى وسیلو ی‌پلخه‌ر ی 
فابریکه قند سازی بغلان معدن‌زغال 
کر تر» بروژه سر کسازی کندژ. کشم 
افوته غسکزی نپرین نیز از هشن 
دوالی جار تن روغن که از سپمبه 
رباست. ارزاق بافی می ماند مطا بسق 
سسپمبه ماهو ار توز بع مسبگردد از 
مین زر پرسیدم: از, چه 


ي یجن 


فزع الری, برقی در دو در فابر بکا ت 


سستفاده مشو د 







تخار وایغلان از طرف مقام ولایتو سيین زردر خان آباد وبتك دوم‌برق موسسه استفاده میشود .فا نز نکات 


نمایند گی‌ها موسسه بوسیله‌دستگاه 
های دیزلی که‌درهر نمابند گی‌نصب 
شده فعالیت می نمایند انجنی, 
عبدا لملك علاوه کردند :از اثر زی 
برق تو لبد سیین زر برشنا» خان» 
آیاد علاو ه بر تدو یر فا بر یکه سیین 
زر در نویر شہر کندز وخان آباد 
نیز استفاده میشود.رئیس سیپین‌زر 
در مورد کار زان فابر بکه گفت : 


با استقرار رژیم جمہو ریت در 
کشور توجه جدی واساسی بوضع 
کار کران خلاق دستگاو مای صناعتی 
مبذول وحداقل مزد .حق نقاعد زر 
ساحات کار را بر اساش مثرقسی 


در بن معیار های جہانی نحقق بخشید 
روحیه کار گران این موسسه نیز به 
سوی کار بیشتر وخلاقیت مور تری 
رهبری گردیده ونتائیج نیکو ور 
بخشسن آن نزئید روشن ما صعل کار 


ست 


در اخیر مصاحبه رئیس سیین‌زر 
گفتند که سبین زر شفا خانه ی نیز 
کندز دارد وباید آنا از 


۳ 


E 


وو و و وم ممم موه م موم ممممهیمم 


عکاسی: غلام دس گر (مسعور) 











شفا خانه سیین زر یکی ازعصری 
ترین شفا خانه های سمت شما ل 
بشمار میرود دکتور عبد الخالسق 
سر طبیب شفا خانه سيین ژر در 
جواب سوا لیکه جه نوع عملیا ت 
های درشفاخانه E‏ میگرد گفتند: 
در شفا خانه عملبات های از قبیل ! 
معده کیسه صفراء انسداد انسا بی. 
فنول آنال ابندیسست» بوا سبرا| 


شیز لابن وغیره صورت میسگرد وا 
اضافه نمود که یکی از عصری رین 
داشمین های انستیزی مدت نکماه‌می| 
شود به‌شفا خانه سبین‌زرتازه وارد 
شده اسست. . 

دکتور عبدا لخالق گفتند که از 


اول حمل الی اخیر جدی سال جاری 
در بول لتك به مداد (۱ ۶ ۶۱ 


در بض معاینه وتداوی شده اند که 
اکثر این مرضان از دور تر ین نقاط 
سمت شمال‌به ای‌شفا خانه‌آمده اند 
کا نیکه‌همر ای‌بعضی ‏ ازمر بضا نیکه آنجا 
برای معاینه وتداوی آمده دود ند 
دعضی سوالا اه راحع ده شفا خانه 
نمودم که همه آنہا از کار دکتوران 
شفا خانهه سین زر مخصو صا از 
دکنورعبدا لخالق‌شر طییب شفاخانه 
کتور داد محمد علمبار ودا ورا 
شیر احمد (فقبری) راضی بو دند. 


رایور از احمد غوت (زامی) 






























به صفحه ۲۸ 





سواقعا آرتست ماشری استید: بعدیکر پچ 
۳ برکشته ادزود : 

حلا برو وقبل ازانکه شیبل براین دعر 
دو باره دست اند » اورا بیدا کن* من س ری 
بەر وران غا ۰ کار سرن بو هم پا 
کربج معاونت خواهی کرد اینقدر سرت را 
بادختر به دردلیاور ۰ ن 

این اوامر دا داد وخارج شد کار «رسون 
کی ارج ااه ۳ 

ایا فکر کرده‌یی از کجا بايد شر و ع 
تیم 0 

- فتط بك راه وحود دارد. تصاو بررا 
برست گرقته بپرکس نشان بدهیم وسرا غ 
سلا زا بگیر یم - 

تاریرسون درحالیکه ازین جواپ ناراحت 
بنظر هیرسید» چواب داد: 

و سل ی سیر ور 
خبلي خسته کننده وطاقت فرسا است. 
خسته کننده وطاقت فرساست ۰ 


دا لومیس عه‌نزد آنان بر شته بود بلافاصله 
اری ابر داد : 
۱۹ | -گاربرسون . تو چستجو را آغاز کن ۰ 
( تریج_حندرحظه بامن خواهد ماند. 
کے می‌خواهم سوی و ن دا نزد ما در ش 
ببرم* 
تقاط ظ 
اند يكوسیله نقلیه بیمساران بزديك در پ 
۰ بیمارستان توقف کرد۰ دونفر که بايد نذکره 
آنجا | رامی‌بردند درعضب ویکنفر درپیش دوی ١‏ ن 
N‏ دودند ابن موتر دمر | پا مجع 
بود. کریچ تپانچه خوددا ازپوش آن بیرو 
حانه آورده درجیب بغل کرنی خود گذاشت ومنتظر 
اند نبمسیاعت :عد از امپولانس خبرزسید 
ران که درراه کندن بودند -دران کرد و پیش 
جذی و ا "ود دیده ی ده 
از وی ون وکریج درمیان يك لاری‌بدون‌آنکه 
انها صحبنی کنندء نشسته بودند. 
وی ون که‌دریشی سید پرستاران را در 
ور برداشت رو رپمرفته خیلی منم لباس 
رن پوسیده بود الاخره سکوت راشکست و 


گفت: ببین کریج .اینورد چاق‌مرابچهروزگادی 
انگند ۰ 

ولی کریچ صدایی برنیا ورد داستی حه 
متوایست بگوید ۰ سوی ون ادامه داد: 

همه حیز رابه اوگفتم داوهم بمن قول داد 
که مادرم رامن شمان خواهد دادء اما ابنك 
ببین باجه وضعی رويرواستيم* 

وقمی د رد کریج بازهم سکوت خودرا حزط 
سکند. اونیز حاموش ماند. کاهیون تو قف 
کرد وکريچ منتظر ماند تامردی که بیش دو 
نشسته پیا بد وسرپوش راباز کند ۰ بعد 
دون اینکه به‌اعتراضات سوی ون اعقنایسی 
نشان برهد اورا پائین آورد ۰ اینعا معدل 

[ بى سر وصدا وخلو تى بود 
بث]تومیبل سواری حاگوار انتظار هی کسد 
هردو سوار آن دند ۰ کریج موتسور را 
دوشن کرد وحاگوار ازحای خود خبزبرداشت» 
مام این جریان طی چند لحظة کوفاه‌صورت 
کرفت وحند لح دیگر ازکاهون گذ شه 
| دا<ل سادهراه شدنده 

باردیگر سوی ون سعی کردکلماتی بگوبد 
ولی قافة سرد وبی‌اعتنای کریچ بارد گراودا 
خاموش سا خن 


پثت‌سرشان 








فص 


کریچ اتوموبیل حاکوار راروبرری سك 
کاراج مره توقف داد ويك دو کلمه باه‌ردی 
کهآ نها دود صعیت رده آنمرد بك لر > 
کوک راکه روی آن نوشته بود رسته‌است ) 
بردر گاراج آوبخت وخود ازنظر آنبا ناید رد 
کرددد. دعداز حندلحظه اتظطار. کر یج ءسوی 
رن دا فرود آورده کی از اتاقبای ا راج 
برد وبه او توصیه کرد لباسش راعوض کند. 


دمماره ۵۱ 





سوی ون جار خقبقه بعد بالیاس اصلى 
+وذهدمس شد بیرون آمد وحاگوار دوباره 
براه اګتاده ههینکه به (کنز ینکتون ) رسدند 
اد اتوعونیل بیاده سده وارد حباط گردیدند. 
موی ون وقتی دید کریسج نیز وارد شست 
است» پرسید : آیا قرار است تو هم وا رد 
شوى ۽ 

کر بج بدون آنکه لب باز کند با اشاره‌سر 
حرف اورا تابد کرد سوی ون گفتر نو 
تباید بیابی ) ولی کر اج جواب داد: حضو ر 
عن :رای هرد وی ما مفید نمام‌میشود ۰ 

خد منگار اسیا نوی (اعبارد) درب دخون 
را کشود هردو را راه دد وبعد برای‌اطلاع 
دادن یناب ازآنان دورشر»همینکه سوی ون 
دابدرش‌رو در رو قرار گرقت مثل آن‌شد که 
نفسش قطع شده باشد و فقط همینقدر گفت 
له رروه ۰۰ خدای من ان اين بیچاره خیلسٍ 
پر مده اسرت») وعد بسوی مادرش که در 
جان‌کویان میدوید بر ګشته در آغوش هم 
فرو رفتند ۰ 

گر بج به ترئنبی که‌پیرمرد بتټوانه درل 
کند: بەصحبت پرداخت ( با همکن است با 
ا حند کلمه مخفمانه عبت کحم آقای 

؟ ) آومیس بهاو آموخته دود که داپير مردیبه 
جه لحنی صحبت i‏ 

لارد ا ون جواب داد :یلی"»المته- 

وبعد کریج رابه اتاق‌کار خود رهنما یسی 
کرد درآنجا لارد اذبی نظم بودن اناق معذرت 
خواسته برای کریج هشروب آماده کرد وانگاه 
ذقت : 

«حالا ميتوانيم صحبت کنیم ۰ بگو بيد 
بینم يسرم مرتکب جه عملی 

-کاوهای خیلی تاشمایستی ۰ 


دواد ؟ 
پسر تا ن 
بحساپ زارب جاسوسی میکندو قرار بو د 
کویالتی راکه از آنجا بدست می آبد خودش 
سکی از رای سیاسی ماتسلیم یز هد 

-آ رادطوین اسشد + 

= آری ودلایل آنرادربونان ازاتاق‌دابتون 
بلیژ بدست آوردیم ۰ این معدن که درزارب 
واقع است راستی خبلی غنی است» حال 
ذکر كنيد آگر این ماده بدست ر قبای ما 
یفده هطمین. بشید که‌بك بمب آن حز 
انگاستان را از قشة دئیانابوده‌کند. 

- اما جرا او؟ 

-پسر تان دثل مافکر نمیکند بلکه عقیده 
دارد که انقحار حنان بمبی برای تاب‌ودی 
انگلیسای سر مايه دار وهغرور خبلی لازمی 


اا 2 


امت ۰ 

این درست ولی آبا شها هیخوا عید 
بگویید که ار چنین بمبی ساخته شود مورد 
اسستعمال قرار خواعد وفت ٩‏ 

اید اجار این هسازه را تسر يع 
م3 : 

سخوب واا شما ما نع اين کاردا و 
دید ؟ 

واا نطور نصور يكنم آقای‌هن ۰ 

اتا كمه خواهد ژد 

کریج این سوال رامختصر] جواب داد : 
هیر ! عاکه نميتوانيم کار هابی را که 
مخراست بکند. براو ثابت سازیم 

اها دایتون بلیز 

ماو گرفتار بك حادته شد ۰ إصلا هسم 
دیوار بود“ 

-خوب ۰ گویا درد سر های شما در حال 
خانمه بافة ن است ولی سر نوشت فر زند ما 
<گو زه خواددبود 8 

سمیتواند به وس برگردد البته اگر بار 
دبگردست ,کار احمقانه‌بی نز ند 

اين راکه جگو نه مبتواندم بازهم اوراگرفتار 
كنممء ابنك شما هم میدانید ۰ 

لارد وی ون اندکی ناراجت شده گفت: 
آری هج حبله بزرنگی و شائتاژی داقسی 


ردقه صفحه ۵) 


نامه‌های ر سبده 


| _ دفکرپا نگه 

| " دفکر او پومی وله یانگة بایدپوه 

ار وی او اخلاقی عظمت ته تسملیم 

| ( میتر لینگک) 
شاغلی کل احمد از لیسه نادز: 

نامه شما په نداره محله وسید 


بد. کلف 


ندهده ا 
ا 


واقعا شماخوب میدن یت 
تسان تا خود را زحمت 
اب دمی ردد یر 5 
[ وید بیشرفت در 


هت بسا 

بك جامعه: اسست 
پیغله نادبه از لیسه عا پشه 

| درانی ! 

یه ماهم باشما هم عقیده هستتدم 

که بپترین رفیق انسان کتاب است 

و مطالعه برای علو بک ات پرا از 


ول دنت سل اسسمت ‏ 


شاغلی نجیب الله از ولا 
|د هار ! 


از نامه شما جبزی تفم‌مید م که 


ددست 


| مقصود تان حیست لطفا بعد از آ ن 
|1 


سر نا مه کی فر ہك رو صنتر 


مقصو د خود ِ بیان E‏ ۳ اع 
سر اکر دای ما ای صتد 4 
۱ تن دد درانتظار نامه‌های ليتر شم 


a ®» 


ر بیغله نفیسه ازولایت کندز 


احسه س شما واقعا قال قد ر 
است ما میدواو بم کاک ر کم 
احساس شما هميشه در شما باقی 
ابماند میتوا نیم بگویم که باابم 


E 
E EY در‎ 
کر م‎ 


احساس آننده در 
شا ست ۰ 


خشا نی 
eT‏ 
هیحانوماهیت 


رخ نمدهید اما !گر محرائی برا ی 
تصدم با فسار 





عوحود نباشد حالت 
هیجانی ظہور میکند 

در حالت هیجانی تما م‌وحود 
ق لت رفع کردد حالت هیجانی 


| سم گر فته حو لاتی رح میدهد 
ای > فزیگی وک 
عصبى توليد وکرو ول ا 
نماندکه درین راه انجام ندادید و لی در هر 
حالی ۱ ان حگونه توانر ساسر و پس 
مخفی اهتمتی طرف شود آ باهیتواز.د E E Û‏ 
روزی انحا نزد مابمانده 


کریج اندکی بعد از آزجا خارج شد ه 
موی اتوموسل خود روانه شد يٽا قو ئی 
که‌لاردداده‌دود»»و افقه کردته مارك حند روزی 
آنجا بماند. ناتمام 


۱۳ مخ بات 
دزد دا رو عی 


کله کله‌هم ډاکتر ته دورنک‌علت 
ریات حوراك وی او مور یی شکابت 
کوی چه ماشوم یی دزیات خوراك 
وب سر دل ونر مر وری . او 
رنت «لوتی دی .دغه ناروغی کله کله 
همم نه گنل کیږی او ما شو م 
دییپو شی په حالت کښی روغتون 
ته بیول کیری اوپه دغه حال کښی 
دویتو از موینه دقند زیاتو الى 
شود لیده .په زړو خلکو کی بر 
عکس خر کندی نشی نشته او دا 
درارد داز موینی په وخت کهیی د 
نورو علتو نو په‌وجه دناروغی تشخیص 
کید‌ای شی خکه که دناروغی نی 
عمری دومره سپکه به‌ویچه‌د ناروغ 
او ډ؛کتر خکه که دناروغی نښی هم 
او لتر دپاره په پوه غیه مسا لسه 
وگرخی .مثلا دخولی وچوا لی دبدن 
به غپو او تناسلی برخو کبسی د 
خارښ پیدا کیدل »دضعف او دسر 
دخرحید واودو نیودفشار پیدا کیدل 

له دی!امله جهد قند ناروغی مزمنه 
ده »دماشو مانو دپاره راز رازتداوی 
به نظر کی نیولی شویدی .غینی 
چا کتران آزاد غذابی دژیم چه به‌هغه 
کی ماشوم دهر چول غذا دخورلو 
بله کی به هم دغه ناروغی ولیدله 
زیم چه دماشوم دپاره دنشاسته 
دزیم چه دماشوم دپاره نشا بیسته 
لرونکو موادو انداازه محدوده شو ی 
وی»به نظر کښی نیسی‌او البته دهر 
یودغو رژیمونو دپاره دا نسو لین 
اند پیر کی ا ا ا 
زیو خلکوبه‌ناروغی کښیددماشومانو 
او خوانانو دناروغی نه در عکسیں 


ز با ره انسو لين نه اړتیا ه وی او 


داکتر خپل ناروغ تەد هغوی موادو 
نجویز کوی جه لږه نشایسته ولری 

دقند دناروغی دمخنبوی بادهغی 
دخطر دلیری کیدو دپاره‌وره او 
لومړ نی اقدام دادی جه نشا ستصه 
لرو نکی اوقندی موادلکه قند وشکر 
خواره مریااوداسی نور له‌غذاایی رژ یم 
خخه بالکل لیری کړی شی اومصرفی 
یی بايد دورخی له‌یوسلو پنخوسس 
لس گراموخخه‌زیات نشی‌مثلاوریجی 
پنټاټی او مکرونی‌باید له‌تاکلی اندازی 
نه زبات مصرف نشی هغه غذایی‌مواد 
جه خویل‌یی آزاد دی له: کم غوړو 
غوښو کبانو کم غوړو پنیرو پخویاکی 


(باتی به ۰"مخکشی» 


صفحه ه ۵ 


ی ار رب ۱7 زا را ۳۱۱ 


ذر شماره های گذشته خواندید : 


۳۹ سب پسری بار فیقش ,جان کلود» در بازی‌قطعه شرکت میکند و دراین بازی پولبایش 
< 9 9 ۱ رامی‌بازد «جان کلود. که هميشه اورادرهرجاکمك مبکند» اینبار به آن پسر جوان سراغ 
۰ 


دختر ترو تمندی‌بنام «فیلوهین» راکه ازهدتبار دض است و تحت تداوی میباشد دهد 
ومخواهد که ر فقش با آن دختر آشنایی‌حاصل کند. پسر جوان هم موافقه هیکن د که 


هرجه زودتر آندختر دا سند. بك دوزداکتر :.فملوهمن» «شوره مبدهد که حند روزی‌را 


درکنار ‏ بحر بگذراند. وابنك دنباله داستان: 


reroll ی‎ ۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱0۱۸۱۸۸۱۱۱۴۱۱۲ ۱ ۱۱۵۱۱۵۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱ tliBitanle او‎ ۱۱۱ ۱ 


۰ او 


1 1 م ایر 


: راس ماس ای 2 


یط این جات نر بان 1 ا رر ت . 


جن می س ر ر :وی 





anal 





جگو مور دی می خو است ۰۰۰ 


"۳ اوضاع وحر کاتت نمایانگر چرم 


1 


۱ ۰ 3 
بو لمر ارخلال آن 


اگر شماموفق‌بدر بافت‌شی مطلوب 
بان نشیدید برای جپران ابن همه 
ی آبرگی من 
LL‏ ماو ظفه حو درا احرا خواهنم کرد. 


کل زار لعل : 


حه می نید 2 


این هن واپن هم شیمابفی‌مانید.: 


امنبه مبدان این بار بسرای 


آمر 
شخص متسه مشتر محال گفت اد 
شنودرانداده بیکی ازموظفین دستود 
میدهد زبرپیراهن گل زارلعل زا 
نلاشی کنند وببینند هرگاه دسته 
های نوت درحین تلاشی درعقب تکه 
های پیراهن» زیربپراهن او احساس 
مشو د فورا به نتسلاشی نامبرده 
ببردازند که روی این امر بعد تلاشی 
معلوم میشود شخص هشنبه درعقب 
زیر پیر اهنی خودبك خر بطه صحنی 
دوخته وبانظم خاصی حندین مارك 
اتمانی وفرانك. فرانسوی را پیدا 
می کنند که تابر قول آهر امنیه میدان 
هرائی اومی خواست ۱۷هزار مارك 
المانی وپنج هزار فرانك فرانسوی 
رابااین حقه ازکشور خارج بسازد 
بناء اسعارتوام باشخص مجرم جہت 
تحفیق به وزارت داخله اعزام گرد ند. 

ازمدیر امنیه میدان هوائی کاپل 


شنیده شد میرمنی هم میخواست 
حندهرار دالر رااز لشور ۰ ند 
آیاواقعیت دارد ؟! 

لی ۰ حندی. قل بت مر عن 
بنام عايشه که دازای پاسسورت تر کی 
خر خواست (۱۵۷۳۵) ار 
امریکاثی رااز کشور خارج بسازد 
که به!ثُر نلاشی موظفین انات هدیریت 
انیه میات ا کایل گرفتار د 
جہت تحقیق به مرجعش‌اعزامگردید. 

ور اي ول انغانی که کفته 
شده ازپنحصد افغانی بیشتر اجازه 
خروج داده نمیشود ویاکدام واقعه 


گر فتار شده که بسشتر از بتحصد 
فغانی باشد ؟ 

شاغای سلطان محمد مد در امنبه 
میدان هوائی می گوید : 

بکنفر تبعه ایرانی بنام داریوش 
(سدروری: که مبخو اسست مبلغ ۸ هزار 
افغا نی رااز کشور حارج کیک کل فتان 
ردد 

ازآمر امنیه میدان هوالی‌میپر سم: 

مسافرین خارجی که از لایحه 
حد ید وزارت ماله در قسمت حر 
قد غوف اإصعار از رااان وا 
تیستند جه اجراآت‌صورت میگیرذ؟ 

دی لو ید 

قبلا ازطریق وزارت جلیله خارجه 
به تمام سفارت خانه های افغا نستان 
به خارج اطلاع داده شده تاآنپائیکه 
ی کنشد حیین 
کرفتن ويره بسایست ازمقررات » 
فوانین ودیگر لوایسح کشو ر 
افغانستان واقف ساخته شو ند که 
البته هر‌مسافری که داخل افغانستان 
ميسو د وزه سفارت مر بوطة 
افغاانستان رادر کشمور شان حاصل 
کرده به سفر اقدام می کنند وازتمام 
مقررات وقوانینگمرکی وغیره واقف 
می گرد ند 7 


به افغانستان سفر مھ 


درقسمت گرفتاری مواد هخدره 
خاصتا چرس درطول سال مدیربت 
امنیه میدان باجه واقعاتی برخورده 
وحند واقعه گرفتار کزذه انست؟ 

سمدیریت امنیامیدان هو ائی‌کایل 
درطول سال در حدود سی واقعه 
قاچاق راگرفتار کرده‌است که شامل 
مواد مخدره وبعضی اقلام انتیسك 
میباشد وازجمله مقدار چرسی که 
مر تکبین‌آن بازرایع‌خاصی میخواستند 
مقداری‌باخودحمل نمایندتوسط موظفین 
آمنیهمیدان‌هوااربی دست‌گیر شد ند که‌از 
شروع سال تا کنون چبل ونه‌کیلو 
وهشتصد وهشتاد وپنج‌گرام چرس 
پدست آمده که با حاملین. آن جپت 
تحقیقات بدستگاه امنیتی سرده 
شمدها ند از مدير امنیه‌میدان هرا 
ھی پر سم : 
آنا یکه مررتکب حمل مواد مخدره 


می شو ند واز طرف ہو لیس 
افغا نستان گرفتار می شوند چه 
احراآتی در حصه حرم آنپا صورت 
من گید ٩,‏ 

در جواب‌می گوید: 


در مت ار 
مخدره که می خوا هند به خسارح 
نقل بدهند ویااز خارج داخل کشور 
سازند مقررات شدید تری گرفتسه 
شده است در وله !ول شخصی که 
مواد مخدره از نزد او گیر می افتد 
ولو به هراند از ه که باشد کم وبا 
زیاد فور! مرتکب آن به شعبات 
جنانی رسما اعزام میگردد دالبتسه 
آنا تحقیقات شان را تکمیل وجمت 
تعیین جزا په محکمه می سيا رندو 
البته وقتی مجرم جزای خود را دید 
وبه وطنش عودت کرد پا آن هم 
احراآت مدیبریت امنیه میدان هوائی 
در حصه آن شخص به پایه تکمیل 


نمی رسد آنوقت تست _ که عکسس, 


مجرم در دفتر مخصو ص مدیریت 
امنیه میدان تبت کردیده وهر کاه 
در آینده باز هم همان‌مجرم‌هوای 
کشورافغانسنان به سرش زده داخل 
میدان گردد فورا از روی سناد 
سایقه حرمی اش در همان لحظه از 
طرف پولیس امرا خراجش صادر 
میگردد و برای موصوف موفع داده 
تم د داخل کشور گردد وهم 
چنان عکسهای متم به‌تمام‌سسرحدات 
کشور ارسبال میکردد نا هر کا ه 
از طریق زمین واردخاك کشور شود 
از او ممانعت بعمل آورده شود . 

از ساغلی سلطان محمد مدیسر 
امنیه میدان بین المللی کابل هى 
و 


مردم افغانستان که بخارج سفر 
می کنند چه اندازه مال را می‌توانند 
برای دوستان خود خارج سازند و 
از چه چیز در حین داخل شدن‌شان 
به کشور ممانعت بعمل آورده می 
شود ؟ 

مدير امنیه میدان می گوید : 
سی متثر قالین -پنج صو ب 
پوستین وبا پوستینچه به همین 


انداژه گلیم سظر نجی وعضی 
اقلام دیگر داخل کشور رامی‌توانند 
به خارج با خود ببرند اما تسشن 
عودت شان قطعا احازه نداړندے 
شطر نجی -گلیم- رو جائی -ج وی 
های چوبی وفلزی عکس های برهنه 
انواع زھر بات مواد مخدره سنگك 
های تعمیراتی اقسام لحاف قالين 
قالینچه سپوستین های سندی و نز 
چپ ر کت های فنر داز وبعضی_.قلام 
دیگر را که لست آن نظر به لا بحه 
گم رکی دد. مدیر پت:آمنیه میدان‌واگی 
اسست پیاورند البته موال شان طبق 
لایحه مقرره ضبط میکردد . 


احراآت شعبه ویزه مدیرربت‌امنبه 
یط جوا گنه ر ا 
امنیه میدان هوائی کابل هم تحت 
پر و گر؛م منظم «منیتی‌دد حصه ویزه 
مسافرین اجراتی دارد که تقدیم‌می 
سود ۰ 


درین قسمت مدير امنبه میدا ن 
هواائی معلومات داده می گوید : 

آنپائیکه داخل افغا نستتان کے 
کرد ندوو بزه سفارت‌حانه های‌افغانی 
را روی بعضی مشکلات بد ست 
آورده نمی‌توانند ازطرف‌شعبه ویزه 
امنیه میدان برای شان سه قسم 
ویزه داده مبشود 

ویزه سیاحت . 

ویزه ترا نزیت : 


وویزه سیا حت د۴ السا فرت 

بعض کشسور های اند که نظر به 
رویه متقابله از مسا فرین شاأن‌حین 
دخول به خاك افغا نستان سکس 
ویره رف سین ود 2 | 
پاکستا ن -هندو ستان کو یت 
عراق وعر بستان سعودی »اما | ز 
دیکر کشور های که مسا فر ین 
شان داخل کشور میگردند هر گا ۰ 
ویزه سغارت خانه های افغا نی راز 
حاصل نکرده باشند در بدل قیمت 
معینه سه قسم ویزه داده میشود که 
در طول نه ماه اول سال جاری‌برای 
تقریبا (۱۰۵۰۲۲) نفر ویزه داده‌شده 
که از مدرك تکس ویزه این تعداد 
نفر مبلغ (۱۹۰۳۱۹) افغانی بدست 


آمده است ۰ 


پایان 





e, 


بقبه صفحه 2۱ 


سر گذشت‌دردناکک 


این بار پیش از آنکه من به 
درواژه برسم .زن کوتاه قدی که 
پوست یره رنکی هاشت په درون 
اسندیو هجوم آور د وخودش را به 
پاک (ایزا دورا) انداخت .زن کوناه 
دد بای پنج دفیقه‌با سرعت زیادی 
جیز هایی را" که آمیزه یاز زبانهای 
انگلیسی »فا نسوی وایتا لیایسی 
بود» از دهن بیرون انداخت »مسن 
عیچ نفپميدم که چه میکو ید .زن 
دستبابشس را سوی آسمان میکرد. 
با مشت به سینه اشس میزد ومیگر 
بست .سر انجام (ایزا دورا) را در 
آغوش گرفت. 

(ابزا دورا) سویمن دیدوگفت : 

این زن دوانه است .او مسی 
کوید که اکر خود کشی من به‌شکل 
بسیار مبالغه آمییزی در روز نا مه 
ها ظاهر شده اسْنت »گناه او نسست 
میگو ید که این امر يك اشتباه‌بوده 
است .ولی به نظر" من او از يشن 
رهگذر پول زیادی به دست آورد ه 
می بینید »همه کسس از وجود من 
پول به دست مپاور دبغیر خودم 
روی يك پول سیاه را هم نمسینم. 

درین لحظه زن کوناه‌قد برخاست 
عرض اتاق را پیمود وبه سوی من 
آمد .در حالی که دستما دشن رابه: 
عنوان اعتراضل تکان میداد ؛ گفت : 

سمن ديوااله نیستم .من" حقیقت‌را 


میگو یم 1۰فا .من (ابزا دورا )را می 


برسم . 

در سراسر این ماجرا (ایزادورا) 
آرام وبلا تفاوت در جایشس شسته 
بود, 

این وضعیت هر زن دیگری را 
ماو ای یک میتی هنت 


ولی بر (ایزا دورا) اصلا انری نه 
گذاشته بود -شاید هم برای آنکه 


در زندگی کوتاه خود شس از ین 


|حادثه ها ایسیار دیده بود . 


سرا لجا م(ایزا دورا )صدا بش 
را کسید و گفت ۱ 

-رایحا گر ماتیکا )جطور است 
اميد وارم به زودی ناپدید شود در 
غير این من مرتکب قتل خوا هم 
شد ونمیخوا هم مرتکب قتل شوم, 
زرا درین آخر ها خیلی در بارة من 
نوشته شده است . 

هنگا می که این نمایشی ادا مه 


شماره ۵۱ 


داشت »مرد انگلیسی قد بلسند ی 
آهسنته به درون اقساق خنزید و 
خامو شانه در کوشه بی ایستا د.او 
کا پیتا نی که ايزا درا رااز 
غرق شدن نجات داده بود وحالا بار 
دیگر بابردن زن کوتاه قد وی را 
نجات میداد . بارفتن آندو نفر تنا 


قرار شد که برای خوردن چا شت 
په( سنت پاول )برو یم. «رو نی ٤‏ 
دوست امریکایی ایزا دورا موتر ش 
را برای او گذاشته بود .وی درراه8 
از فلمنامه یی که نوشته برد. سخ 
گنه اف میکزد که چبزی ,۳ 
نوشته‌است .میکفت درجایی خوانده 
که برای فلمنامه نویسان پول زیادی 
میدهند . 

چند روز بعد متن این فلمنا مه 
رابرای من فرستا ده‌واز من‌خواهش 
کرده بود نا برای فر وش آن اقدا م 
کنم .درین مورد به یکی از تولید 
کران سینما نامه يی نوشتم »ولی- 
نامه ام بیجواب ماند .این فلمنامسه 
هنوز در روك مین کارم موجود است 8 

آنروز (ایزادورا )به من گنست: 
سخودم عم علاقه د ارم در فلمپا 
نقفس بازی‌کنم .البته بیشتر خوش 
دارم که نقفس زنان خون ار 1 
بازی کنم تا نقشس زنان خوب را 
ابرای اینکه اگر نقشس زن پارسابی 
را بازی کنم »هیچ کسی بساود 
نخواهد کرد . 

هنگام صرف جاشت (ایزادودا ) 
سوی يك دسنه از جہا نگردان‌زشد 
ولی رو نه‌ند اشاره کر دو گفت : 

يك نظر به‌آدمبای لر وتمنسد 
کافیست که آدم در یاید خداوند 
حقدر ازیول متنفر است 

سسس سوی من دیدو پر 

-آیا این گفته» از«او سکار وایلد» 
است يا خودم آن را ساختم ؟«وایلد 
بیجاره حقدر آرزو داشتم اورا 
ملاقات کنم ولی وقتی در لندن ي 
او در زندان به سر میرد ... دو 
حالا خودم در زندان هستم.خداو ند 
میداند که جه وقت ازین زندا ن 


هجو ون 
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بیرون خواهم شد . 
ر 


ناتمام 


ده صفحه ۲۳۷ 


مردی بانقاب بقه 


سيك موتر کلان سیاه رنگ اما 
نوعیت آنرا نمی دانم .فکر میک 
یك موتو ساخت امریکا ی باشسد 
داد با این کمپنی ارتباطی دارد , 
ذیرا کتلاك های زیادی از انواع‌تایر 
های موتو را در اتاق خوابشش دیدم 
ودر آن کتلاد ها پعضی انوا عتایر 
را هم پا پنسل نشانی کرده ود.و 
لپذا حدس می زنم که او ابه نحو ی 
از انحابه آن دلچسپی دارد .؛ 

الك آخرین سوالش را بعمل 
آورد: و از طرف شب که سما می 
ردیید »برای خوا بیدن به‌اینجا می 
آید ؟« 

آن زن جواب داد !«نصور میکنم 
بسیار کم واقع میشودکه شببابرای 
استرا حت بیاید .او يك کلید نزد 
خود دارد وجون من اکثر شبپا در 
اینجا نمی باشم ,هیچ نمی دانم که 
او در چه ساعتی به منزل بر مسی 
گردد». 

الك در حالیکه يك بايش را روی 
پایدان موتر خود گذاشته بود اززن 
صاحب پانسیون پر سید ممکنست 
تايك قسمت راه شمارا با خودم 
بر دارم .خانم عزیز ۰«و آن‌زن با تشکر 
سوار موترش شد . 

الك به اداره پولیسس مرا جعت 
کرد .روك میز تحریر شی راباز کرده 
يك مق ار سا مان وایز از 

مسلکی را رون آورد .بسس از 
اعطای يك مقدار هدایات جدی‌سوار 
موترش شده عازم هرلی تر یس 
ردد 

ديك از طرف اعضای سفارت 
امریکا دعوت شده بود وبا آنبا در 
لوز تیا تر نشسته سر گر م 
تماشا بودندكه در آن لحظه الك 
ته آرامی دروازه لو وا ار کرده 
آهسته به ديك نزديك شده روی 
شانه اشی‌به نرمی باانگشت خودزد 
وبا اشاره از او خواست به دهلسز 
بیرون رود .این خواهش را به 
ترتیبی بعمل آورد تا سر مدعوین 
متوجه آن نشوند . 

گاردون پرسید اتفاقی رخدا ده 


است ؟» 


اف با لحن خو شحا لی پاسخ 
داد :«فکر می کنم بلی .بالدر په 
ترفیع نایل شده است »ديك با 
نگاه حيرت زده ومتعجبی نکران الك 
بود والك به حرفشس ادامه داد:«او 
حقیقنا حالا به رتبه سر جنتی‌ار تقا 
کرده است‌ومن بپتر ازین رتیه که 
تناسب حالش باشد برای او نمی 
دیدم . وفتی این خبر خوش برای 
او »همسر و۷ طفلشن برسد . آن 
موجود خو شبخت بیشتر خوشحال 
خواهد شد. من ۱ ینطور فکر میکنم 
ديك کاردون با خوداند بشید . 

الك کمتر به مشروب عاد ت 
داشت ولی وضع نارا ماو امروز 
برای نخستین بار باعث‌آن‌شد که د بك 
به این موضوع فکر کند .علت دوم 
برای پیدا شدن این اندیشه برای 
ديك »جریا نات ثامطلوب ونارا حت 
کننده هفته اخیر بو دک حولاسی 
بیجاره الك را کاملا پریشان ساخته 
دود ۰ 

ديك محتاطانه اظپار داشت :«به 
خاطر ترفیم بالدد راستی خوشحال 
شدم .وهم بخاطر شما مسرورهستم 
زیرا میدانم که جقدر تلاش نمودید 
تا این شیطان بینوا را در مسیسر 
روشنی قرار دهد . 

الك از پشست عينك خود او رامى 
دید ۰ 

«رحال تصور بفر مایید که جرا 
آمده ام درین لحظه آرامشس مطبو ع 
شما رادر تیاتر برهم بزئم وخسسر 
ترفیع بالدر را که کمتر از خلانیدن 
يك سوزن زهر آلود درد ندارد په 
اطلاع تان برسانم .اما بپتر اسست 
بالا پوشں خود را برداشته با من 
بیایید زیرا من همین حالامی خواهم 
اطلاع ترفیع بالدر را به او بر‌سانم. 

گاردون با احساس گنگ و 
کنجکاوی به طرف محل کو ثبند ها 
رفته بالا پوش خود را بردا شست 
ودر بیرون دروازه تیاتر باانسپکتر 
پو لیسں ملحق شد . 

بافی ذارد 
صفحه ۵٩‏ 





بقیه صفحه ۲۱ > 


شعرچول‌عشق تعر یف ۰. 


از آدین پود میپرسم به‌نظر شما شمر 
(ادین پود ) دادای چه خصو صیاتی است 
میگوید : 
= محك سره‌وناسره + پسندوناپسند شعر 
دق وتشخص خواننده و شنونده‌باصلا حیت 
است ومن درمورد کار خودم در مسقد مد 
مجموعة از اشمارم که‌بنام( نیال) چاپ‌شده‌این 
دوبیت راگفته ام: 
بطر یقیکه شعر می کو نیم 
شاعری سخت کار آسان اسرت 


آخرین سوالم دا از ازین پور چنین‌طرح 
میکنم که بعقیده شماعلت پا یین‌آمدن‌سطح 
ادبیات و شعر چت وبرای احیای‌آن‌چه 
داهي راسراغ‌داریدآدرا حالیکه‌پیشانی‌خودرابا 
سر انگشت فشار میدهد ونگاهش به نقطه 
میخکوب شده بعد مکث دور وددازی‌میگوید: 
مبگوید: 

والله این مصیبت عظیم تنبا دا منگیسر 
ما وشما منظورم کشیور و جامعا خودمان‌است 
نیست بلکه وزهمه . جای دنیا این بدبختی 
دامن لسترده است من خودم سالما است‌این 
سوال راطرح کرده ام که * 


چرا ایںان دیگر حافظ وسعدی ندارد ٩‏ 


عامولانای بل 7 جاهی وسنایی نداریم ۲۰۰۰ 
چرا انگلیس ها (شکسپیر ) ندازند ؟ جرا 
ثرانسوی ما سروه و یز جا نی جا 
(آنا کرسون وسافو ) ندارند در نیم قا ره 
بیدل صائب و فقبال تمی بینیم و . 


هن جوراب این همه پرسش هارا نیافته ام 
ددیگران هم جراپ قانم کننده نواده ازده 
ببایید من وشما هردو از خوانند کان محد1 


(بقبه صفحه ۲) 
بردن طفل 


بر شماست تاوی را بعد از صرف 
غذای چاشت درجای خودش بگذارید 
j‏ پر یز نداو پیدکی, بيود. باین 
مخصمو ص در پر مستان رو قت کسمی 
برای بعد از ظبر به بیرون رفش 
بنا بران يكالی 
دو سناعت از طوف قبل از ظېر و 
یکساعت بعد از ظیر طفل رابخارج 
اتاق ببربد . البنه بیرون بردن‌طفل 
از طرف صبح نیز مر بوط به‌آناست 


طفل باقی می ماند . 


که چه و قت از غذای صبح وبینکی 
( یکنوع خواب ) بعد از غذا بیدا ر 
و سر حال میسا شد . جه بعضی 
اطفال در اواخر سال اول خر د 
عادت دارند که بمحرد صرف غتذا 
صبح بخواب می روند » هر گاه 
طفل شما حینی که وی را بخا ر ج 
منزل می‌بربد به خواب نرود پس 
تاوقتی کهربدار است خود شما 
ابن‌موضوع را تنظیم نمائید . 


صفح ۶۰ 


دزین زوندون یکبار هم انتظار جراب ای 
سوال راداشته باشیم ۰ ۹ 

با آرر- 1 

+ ادین پور دداع کنم درحالیکه‌دسرتبای 
يك دیگر رابه گرمی فشسار ميدهيم په اميد 
جواب سوال اخیر از خوانندگان مچلهژوندون 
اطاقتی راترك ميکويم . 
اين هم یكشعر بسیاز. تاز ه و خوت 
ادین پور 


¢ ۰ 0 

زببای انسقر ۳ 
در جاده هاو, انقره روزی قدم زنان 
اهسته سرزدم پی‌سودا بيك دکان 
دیدم به‌پشت میز فشنگی نشسته‌است 
باحسن چشمگیر یکی دختر جوا ن 
زیپایی اش مرکبی ازحس ن شرق‌وغرب 
دارد هزار جلوه هم ازین وهم‌از آن 
حشمش مدبترانه صفت نیلگون ومست 
درجین زلف موجة بحرسیاه عیان 
بیراهن حربر وباندام سیمگون 
یکباده کرده بود نبان هاهمه عیان 
باچشم نیمه باز نظر کرد سوی‌هن 
افگند نرم پنجه به‌یسوی شب فشان 
بی‌اختیاد لب جو کشودم بر سلام 
گفتا «هلو» ویکدو قدم شد زجاروان 
گفتم بدل حریف فرنگی بلدیود 
صد شکر وارهیدمی ازقید تر جمان 
کردم سراغ ار خمتاع پسندخویش 
لب های خویش نمزد و گفتابسیگران 
گفتم سافرم دربن شیر ومیمان 
دارند پاس خاطر ماهردم چان 
باشد دهی تواندکی ارزان متاع‌خوش 
تامابريم خاطرة خوشی‌از شببر تان 
خنددید باتمسخر وفرمود زیرلب 
ماپاس »«بول» داريم ونی پاس مرمان 





(شیه صفحه ۲) 
وظیفه زن 


نقصی دا رد که‌باید بر طرف‌شود. 
مامور بت زن »ماموریت دل است. یه 


بقول ما ری کوریلی:ه زن براء ر 
ابن خلق شنده. اسبت که ه 





شین تا رن اا یکین کک رو ْ میم 
ا زن لام ۰ ومر بالی و یا و لا ۳۳ ۷ ۶۰۰ 
است ومرد سا زنده هنر. مرد ساز مت 


بیروراند ودر پر تو این حصا بی 


و 
۳ ا ا هر قلب مرد یعنی همسرش راه پیداکنا| ح 
ا ا ی ورا هنمای تیکو نباد و مربی‌اوزن - 
را بخوبی انجام دهد . هر لجا زن : 

برای کود کان خود ردد تابدی بت 


وا قعیو فممیده راه می رود» آنحا 
اگرخار مغیلان رو ئیده پاشد» ګل 


تر تیب‌انسانہ‌ای مطلوبی به جامس اف ۰ 


میک 

می‌دوید . تحویل کرده باشد ». u‏ 
LL LL‏ 95 66559565 6666655060555666 حرف 
(قه صفحه )٥٥‏ ب 
دفند نا روعی 4 


او مو سبوله قند پرته چای‌اوقبوی‌شخه‌عبارت دی حیوانی غوړ باید] هم 
غذ خخه حذف شی او پهلږ ۱ ندا زه‌له نباتی غو ړو خخه‌استفاده وش بین 
السولین هغه ماده ده‌چه دقندناروغی په‌تداوی کشی مېمه برخه لری.دغ کر 
ماده دډاکتر «چارلسز نست» او «سرفريدريك بانتنگ» په مر و حو 
اختراع اوپه ۱٩۲۱‏ کال کسی دتطبیق ساهی ته وراندی شوه. با این 
انکستان کښی هفغو ماشومانو ته‌جهد قندبه‌ناروغی اخته‌دی دانسولیر | د 
دترزیق طریقه شودله کیرری اودوی کولای شی چهدغه ماده پخپلهڅا| 
ته ترزیق کړی 


۲ 
2 
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4 بقه صفعه ۷۷ 3 8 کداه 
1 ۶ (شه صفحه ۳:) 
: به نص ؤو و هماهنگ درزنا ا 
ر تیا 
ر 4 0 شم a‏ ی د رز در 
۰ ۰ آ نو 
e‏ اوبه عدم امکان موجردیت ماده بدون شکل 
7 ۰ 4 ۶ و« ۰ 4 8 . 
و مکل است.. یکسان نبوده. باهم درواقع ار عدم a‏ وجود شکل ی عاقلا ده نرين روش آنست که ۳ د 
متعاو نند ۰ علت نفاوت اجسیام بایک‌دیگر ۽ اازعاده اعتراف میکنن ا 
6 ود 7 جرد ژفاده اعتراف مي 0 در دیس ۵ ۳ نگ 4 ِ 
اختلاف مبادیی است که اساس‌آنهاراتشکیل سئله میکانیکی است ۰ ۳ 1 i‏ ا دربا 
E: E MW‏ 6 هه ك ۱ شرت ۰ در بارا 
این مبادی رپایه سای مادی اشیا) باهم ما ۷ ¢ EE‏ دنز 0 ۲ و 
8متفاوت E, o r EE‏ ق ۷ ی آغاز نماید .ودر صور تی که وضا امادر 
8 0 ا محصنوصن!: ۱ وت ۳ و د 
6 رای هنشت ۱ لین سول آودی؛ کر EE ai‏ کر و ی اجازه دهد در همان رشته ۲ * 
0 مه ورطویت ؛ خاك سيب سختی ‏ وغیره هر کدام طور حداگانه عرض‌اند .عرض 4 7 ۳۳ 1 و | خو 
8است ومکذا بدین سان فارابی آهسټه دستخوش تغییرو تحول‌است یکی‌محلل دیگری که شوهر شس مطالعه مینماید کا 
وا به استنناجهای رئالستيك تزديك دا اشفغال میکند » نابود ميشود » اما چرهر کند تا در آیته نتر بتواند بشو ھ ومی‌دا 
مشود .۰ نقش جاودایی دارد وبحیث اصل باقی‌میماند گردیا 
ع فارابی می [موزد که اا پالهشام بی ج او اق تاب و قالم دته اغاق ا تر خود كمك نماید. شاید انتخا مدان 
8 دز مسرض دود a‏ مت میات له ام ام ۰ 
غر امل وزد نی ر این حزکت واا فاصله-دارد ی تس 


انگیزه های خارحی ویاتوسط جاذيه نفد 
8وتوجبه نماید . 

4 فازایی درمورد #راحلل پیدایش شبا و 
8 إاجسام لیر اندیشه های#اشایان #دفتی سر از 
وھ داشته است مثلا عناصر چارگازه 

و یط بوده دوازتر کیب متنوع آنها(همانطوریننه 
e‏ 


8فارابی دزبین این اجسام مرکب تمایز 


وس -م 


احسام 
قبلا گفنیم) اجسام مر کب بو جود می آیند ۰ 

«اده 
جوهر وعرض رانشان میدهی : ماده 
۱ 


ی مادی شی) تضمون آن سوده. طول و 


ساحتمان 
دید هد ۰ 
امافاراپی نمیتواند رابطة منطقی بين اساس 
نما بد 


ن» ريك ووحدت وثقل وخف.ت » 


شی بعنی فرم باشکل آثرا تشتایل 


مادی وساختما اشبارا درل 


حبوانات وانسانمها باگذشت زمان روبه تجز به 
و تحلیل میردند. اما جوهر که اصل آنا را 
تشکبل میدهد یینی عناصر اریعه همچتا 
بای 
دیگر بوجود می آبند. 





رشته ای وابسته بر شتا ن ې 


شوهر وبمنظود تکمیل معلوما تدم رې 


نیز موزد نظر قرار کیرد ودر اخم ‏ اسم 


ن 
تو کیب مجدد آنا اجسیام 


عسازتك واز 


هو وو و و و۵ ۵ 96۵۵0۵95۵۵5 9666۵۵5۵66۵6۵ 60۵۵0۵۵ 


منکامیکه افکار فارابی راید بارة تکامسل8 - ممکن است زن ترجیح دهد که راا ددحت 
ماده ازیظر ميگذرانيم » به عناصر معینی از ۴ : | دسید 
آتوزش مربوط به تکامل تدریجی برميخوزيم تفریج ويا نیل به هدف مورد علا ر 
معاد تست دواد معدنی» سپس نباتات ودر هس د شته ۱ کا ا رسد 
مر ی بویا E Cg‏ رت ۳ | نما 
وسبرانجام درمرحله عالی تکامل حوانات.8 متمایز از تحصیلات شوهر را پیڈ 1 
انسان که دارای عقل وقدرت تکلم ا 
بعرصه ظہور گام می نبید (۱۷) NEw‏ 
ی کی در ای ر ا ۳3 
e‏ و و و برای هما هنگی در خانوا ده‌يك 1 افزار 
دربارڈ پروسمه عای روحی وتعليم وتر دب ۰ 
کر خ ۱۹۱۷۵ ص۳۳۳ نہایت مطلوبی پشمار می رود . زو 
م نزد ی 
ا اچ ما آ: 

ژو ند 





ر 


رقه صفحه ۲۲) 


روز نه‌ای‌بسوی تار یکیها 


مدر سمم: 

تاد لس ٩‏ 

مثلات.- مثلاء من و حراد منش.. 
حر فش ۳7 قطم‌میکنم ح 

شماحه فرد 2 با حواددار رد؟ 
سجو صله مشود وسگر ترا که 


1 تازه‌ر و شن کرده است» خا مو ش 


میکند و میگو ید : 

همان حرف همیشکی . همان 
حرفی که جند دقبقه پیش بمن‌زدید. 

میگویم : 

کی باکت اگم کین 
حرف را خواهم زد . 

شك ندارم اما با رد قضاو نی 
عم باشد. قضاوتی که حد اقل‌فرقی 
تین دو انسان: بین. کازهایی که‌می 


وحود داشته باشد» یعنی شما باند 
اين فرق را در ذهن تان»در دید و بر 
خورد تان داشته باشید . 

تا هر سسم‌هتگو تمه درصور تبکه 
هدف این انسانمپا مسترك نباشسد. 
. ممکن است هر 
کدام وسبله جد؟ گانه داشته‌باشند, 
باوسیله جدا کانه پر گز بنند و لی 
درهدف مشترلك باشند » آنوقت چه؟ 
آنوقت هم میتوان» فر قی بین آنہا 


وسمله مہم نیست 


قابل شد؟؛ ویکی را بر دیگری امتماز 
5 

محسن خان سعی می کند تغییری 
دزقیافه اش کرا نگ شرو اماباعجله 
چندباز سرش را ح ر کت ميدهدو 
ومیگو بد : 

-اگر قراز باشد صحیت های‌مابه 
این شکل دنباله پیداکند گمان نمیکنم 
به تتیجه برسیم . 

به تلخی می خندم : 
حه نتیجه ای محسن خان؟کار های 
ماء بر خورد های ماو معاشرت ما از 
مقد عه و نتیحه گذ شته است. خودش 
تسحه است ۰ خودش‌یابان است. 
آهی می کشد : 

سا رت موب ۵ تن 
میخواهم چیز دیگری بگو بم . بکویم 
که شما در مورد من ظلم می کنید. 
همه‌را بابك جشم دیدن» همه را در 
بك‌سطع قراز دادن ظالمانه است. 

_حالا چه میخواهید ؟من چکا ر ی 
ممتوا نم بای 42 کت ؟ 

خنده میکند : 

شما هیچکاری برای من نکنید . 
فقط نسبت بمن کمی مپربان باشید. 
البته نمیکویم سپا سگذار» فقط 
مپربان! میفیمید جه میگویم ؟ 


-شاید نفپمم» اما این مپربا نی 
جه تالیری‌دروضم‌شما دارد؟دروضم 


شه صفحه ۲۲ 


خوانن د گان... 


شتما اب شا مه سده وت شتاس | ست .جوادهم که آدم بد الخلا ق 
عستید. علاوه بر آن‌وسیله‌ای که در !ا وتاسدی است از ین مو قعیت سوء 
احتبار شما الست. «وشنتر بكو یم: استفاده تموده ونرا بامکر وریا در 


بولی که شما دارید» خانه ای که‌شما 
داز ند زند کی محللی که شمادار دد 8 
وک ا مر ای تیه اس را ۳ 


شمادارید» به‌آسانی میتوانیدپربانی | 
مردم راء قلب شان راءزندگی شائرا| 


حتی‌عشق و محست صان زر ابخر سد. | 


مخصوصا مردمی را که نماز مند: 0S‏ 

انشا آن. تالا متدی. آن فقی ,اید 

بختی‌شان را درك کرده اید . 
ی 


بلی مبتوا نم » و تاحال‌همنوانسته 
ی و 


بادیگرانف رق دازید. هیج چیز شما 
تال خر دن نیت اه ا 


تان. نه روح نان و ور 


نان آدم وقتی با چنین انسا نی‌بر می 


خورد دلشس مبخواهد حداقل قلب‌این 
انسبان رایرای‌خودداشته باشد»‌و برای 
خودنگبدازد میفمید! من‌قلب‌شما را 
میخواهم , من میخواهم در آن قلب 
برای خودم جابی داشته باشم واگر 
بنوانم درآن آشیانه کنم . 

ناتمام 





دام به اصطلاح «عشمی ) خود می‌افکند 


توبی حبر از آبنده با تمام صفای 


ات‌نیز درین ماحرا وبرای اننکه از 
پدرت اانقام کشیده باشد نقفص 
سیار زیادی دارد . 
توفقط فرب سادکی‌خودت‌رااخوردی 
پس آدمپای مشل حوادو «عمه» بودند 
که بسن ازمد نی رتب :> سرا 
در منجلاب غم وید بختی غوطه ور 
اگر عمانطرر که ژوندون قضاو ت 
رایدسلات حوانند کان داده وان 
موضوع برای تواهمیت داشته باشد 
من میگو يم که این دیگر ان هستند 
که کنا هی را مر تکب شده اند وآنہا 
عستند که بالا خره مزه تلخ | ین 
گناه را خواهند جشیدك . 

خوانندگان ژو ندون‌در نامه حابیک؛ 
برای تومی فرسنند همیشه کسانی 
راکه ترا بانزویر فریب داده آند 
ملامت میکنند . پس توابز بایدبالای 
مردم‌و کسانیکه برابت نامه میاو سند 
حساب کنی وخودت را 
نجات دهی . 

عزیز الله ف 


از ابن عذاب 


ها ی رس نصا رد E‏ 


درباره مریضی ومرگ مادرء وپلان آ ینشسدة 
زندگی خویش باد آوری نموده بو د ۰ 
امادر باره مشا هیحکدام کلمة د کر نگره بده 
بون ۰ 

خوب می‌شد اگر میشا راملاقات می‌نه‌ودم 


ومی‌دانستیم 3 در کدام شرابط با او معر قی 
گردیده »درباره زندگی ژوبه در شیر ماجه 


با ۲ میداند وآخرین مرتبه جهوقت اورا ملاقات 


مود ه است .این سوالات فعلا همه بدو ن 
حواب باقي مانده است» ددبین سه‌صد هزار 
سکونین شېر» که‌دربارة هر کدام شان,بدون 
اسم شان» خیزی ندانی > عمسلا یافتن مشا 
درحقیقت امکان اپد بر است" بفکر من»وقنی 
رسیده کهعبارزة خویش‌را تغیربدهیم»وبرابلم 


را از راه دیگری‌حل نماییم- وو قتی فرا 


رسیده که مااز مردم واجتماع خود طل ب كمك 
نماییم* 

عجالتاء بعداز سپوی‌شدن جشن توهبر» من 
بانوستم زاتوف ہلان دیگری رامطرح لهوددم* 
بعداز ختم تا یم اول کارء باکار گرهایمعبه 
افزار سازی وترانسیورت کارخانجات هو تر 
سازی ملاقات نمودیم» زیرا این دودستگاه 
تزدیکتر محر واقعه قرار داشیت۰ به‌ملاقات 
ما آمرین تایم بااعضایش ۰ استادان»سردستة 


شماره 6۱ 


بقیه صفحة ۳۳ 


تکت‌های کهبه‌سر ویس 


گروب هاء اتحادبه های اختصا صی واتحان به 
عارکنان صای حوان ح,ورداشتند . ابتدا 
سوالات را زاتوف مطرح‌نمود > بعدا هردوی 


مشتر کا به‌جواب سوالات می‌پرداختدم " دد 
اخبر خواهش ماازین قرار آبود: باهر کارگر 
۰ 9 


خصو صا کارگر های تایم دوم سوم 


قصه‌شود ء سوال شو که 


عل وشتینه بايد 
ا ر را بامشخمات کهتټذ کار 


آیاکسی مرد وزنی 
یافت در<والی محل قتل ندیه اند و قتل 
زوبه تقر ببا بکنم سال قبل » یعنی بیسسن 
ماه های هی وحون سال ۱۵۵۵ صو رات 
گرفته است ۰ 

یکی دو هفته ذشت ۰ در محو طه‌دادگاه 
روز کار آخرین دقایق خوددا می پیمود که 


سکر تر مرابه پیش تیلفون دعوت نود " 
لفون ازطرف الیگك راد سو بچ عضو 
کارکنان حوان از د ستگاه افزارسازی 


بود* وقت ملا قات راتعین نمودیم- جوا ن 
مورد نظر ما آمد» لیکن او تنپا نبوده» بلکه 
دو برادر دوگانگی‌باتور بن شاراسم فاهیلسسم 
آنپا ) با اوهمراه بوذ آنپا گفتند : حالاکه 
دریاره قتل وشیئینه اطلاع بيدا نمسودنم . 
تصمیم عرفتيم تااز ملاقات غير هتر قبه به 
شما اطلاع بدهیم* گرحه بنظر ماکدام خر 
مپمی نیست » اعاباوصف آن آمدیم . 
و اقعه ازین قرار بود: 


۰۶ 


به‌تاریبخ ۱۲ می ۵ عدازختم ارتا لم 
دوم » این دوگانگی هااز در وازۀ‌خرو جسی 
جنا حی خارج‌شده‌ودر ین حنگل رفتند ۰ 
بصورت قطعی» وآنی بایکی از نقشه کش‌های 


فابریکه بنام کا بئلینوف تکر نمودند» این 
شخص حران‌شده وحتی ترسید» در همسن 


لحظه او خودرا درسن بته ھا پنیستا ن 
مود ۰ 

سوال نمودم که اسم_ کابتاینوفجیہ ث ۰ 
درحواب گفنند : 

اسم او مو شیگك است. اما. مااوراعثا 
می‌نامیم» بلی !او هسم ودرا | ينطو ر 
می‌نامد ۰ 

شرح گفتار رفقای داد بو بح مواد ز با دی 
برای ماتپیه نمود» تادر اطراف وا قعه نعر 
نمابیم۰ باز هم درساحه دید ما هیشد قرار 
میگیرده امادرین مرتبه نمایان‌تر و مشخه‌تر 
مجسم گردید. جمع آوری معلومات‌در حه+ 
کابیلین حالا کارشکل نیست : او ۳۲سالسه 
است» ازدواج مود باوصف آیکه هنو زآنما 
رسما از تلاق نگرفته اند دو وباسه‌سال 
می‌شود که‌باخانم خودزند گی نمبکند»انستستوت 
رماهی را الى صف دوم‌خوانده » اما نظر به 
کداع دللی نجه.مل خویش را دوام ند اس 
است» عدازان بجت تقشه کش‌در کارخازحات 
موتر سازی امل وطیفه گردبد ۰ 

تقربیا دوسه هفته قبل برای گذشتاندن 
ابام تفریحی خودپه‌جنوب رفته وعنقر بب‌دوباره 
بالای وظینه اش می‌آید- 


صفحه ۰۱ 





رشه صفحه ۲۱) 


تکت کهنه سر و وس 


من‌ورفية م بعد از مشوره باهم بهاین‌نتیجه 
رسیدیم. که اورا مستقیما در استگاه ردیل 
دستگیر نموده. در صورت لزوم. شروع به 
باز پرسی‌نمابيم .بعداز سوال و جواپ نلاشی 
صورت بکیرد ۰ اساسات غافلگیر امسودن و 
حنمی اورادر ساحه عمل قرار دادن هر بوط 
به‌ماست ۰ بی‌ارزش نیست اگر برای يك 
دقیقه درنظر خویش مجسم سازم. کهچطو ر 
جاو و دیل این ھی سود کو جیزی 
بخاطرش خطور نکرده وپاخو نسردی‌وآراهش 
خاطر قدم میگذارد » که دفعتا اودا ازرفتن 
مانع مي‌شوند و سوالاتیکه به هد ف اثابت 
نماید به او پیش میکنند ۰ و بايد چسواب 
گفت۰۰۰ طبعا ۰ کو پئلین درباره یافقتن‌جسد 
وشینبنه اطلاع دارد . میدانصت که تعفسق 
جریان دارد» ومیتوانست برای بسیاری | ز 
سوالات آماده شود تنیادر بارة جیز یکه او 
نمیدانست راجع بەجلسە دستگاه نود ز پرا 
او برای گذشتاندن ایام ر خصتی آرفته بود* 
وان رنگن بون که ما جال ميرختيم . 

سوالات در همانجا ,در استیشن دبل» در 
اطاق پولیس کزمه ۰ صویت گرفت *طرربکه 
دیده ميشد » در دقایق اول کویئلین خودرا 
ازدست. نداده بود. وبزودی. به‌حقیقت‌پی‌برد ۰ » 
باوصف آن تقریبا باخونسردی په جواب 
سوا لات هئ پر داخت ١‏ طوریکه به من 
معلوم گردید. دراخر, به‌سوالات قسم تمسخر 
آمیز جوا میداد ۰ بالاخره جوابات نما ما 
مترادف بودند : هءنه, نه من در هنك نودم» 
باو شینینه معرفت نداشتم » ملاقات نزديكث 
دبواد دا هیسچ بخاطر ندارم ۰ رفتارش‌بسیار 
کم تفیرکرد,خصو صا بعد از آنکه دا جع 
به‌تلاشی اطاقش به او ابلاغ نمودند. . 

دراطاق کو پئلین وطایف را اینطور تیم 
نمودیم: من به‌جستجو پرداختم » و دفیقفسم؛ 
زاتوف » کوپئلین دا آزنظر دور نگه‌نمیدااست» 
اگر راست بگویم» #انمی د ۱ نستيم کسه 
تففیش را ازکجا شروع نماییم» وظبفه اصلی 
مااین بود تاآدار حنایت راکشف نماییم*واین 
آناد .شاید. عبارت ازلباس وبال‌وازم‌آرایش 
زنانه وباپول هنگفتی باشد ۰ 

در وقت تفتش ۰ عادتا تمام آناث‌البیت 
اطاق دا یکی بعداز دیگری ازنظر میگذرانم»۰ 
بطرف الماری لباس رفته بعد از باز نمود ن 
دروازه آن تمام سامان را يکايكث دیدم» بعدا 
جو کی کوچکیرا زیرپاگذاشته ۰ بالا المادی 
دا بررسی نمودم» بطرف راشت يك قطسی 
خالی بوت» وبه عقب آن یك‌لنه‌گره کهشباهت 
به‌بوت سر جه داشت دیده می‌شد» ١‏ لسه 
موجدار شکسته » باکنی که دادای محتوی نرم 
رف ع د ) بودکه‌از هدنی بهابنسو ازان‌استفاده 
نمیکنند ۰ آنطرف سه‌کمرة عکاسی ظرم ر ۱ 
بخود جلب مود دست خود را کمی هیشتر 
دراز نهوده وآنرا گرفتم» باخود کلسم 
«پنه خاك اس هنوز به‌این می اند یشیدم؛ که 
بی هیا باکدام کسی کمره را ازدستم ربود. 
میکوشیدم تاآن شخص رامحکم بگیر(. کسه 
دفعتا ازبالای حو ۳ پابین افتادم ۰ بعدازین 
نمام کار ها مانند فلم سینما یکی به عقب 
دیگر بخوبی صورت میگرفت ۰ در وقت‌افتادن 
تشخیص داده توانستم ۰ که چطرر کوپئلین 
میکوشد پوش کمره دا ازان خارج سازی ۰ 
زا توف خود را به او رسائبده وکمره را از 
دستش انداخت ۰ ودفق سومی ماء یعنسی 
معاون اء کو پټلین راد يوار فسرد 

به‌ابن ترئیب : د و چیز یکه از محسل 
واقعه چندان دورنیست ۰ سیبب‌شپادت سر 
جنابت‌موشنگ کوپتلین شد »واومیگوشیدتا از 
ملا قات بامفتو له انکار کند ۰ بعد ازا ن: 
معرفت خویش دا با وشینینه بکلی ردنه‌ود . 
امادربین فلم های عکاسی شده سال ۱۵45۵ 
داخل کمره عکاسی: عکشتهای و شیئیثه ر ۱ 
دبدیم این عکسپا گر چه عکسپای هستسد 
بوث » گرچه بوگفتارمار! بکلی ردمیکردباآنيم 


صسفعه ۹۲ 


خار نو ال امر قید او دا صادر نموده کاربکه 
ا سرو يس شروع شده پود . ب 
ی " بزودی دریین عمسایه 
بتلین دونفر متقاعد و. ۳ 
مغل یج ار مه ین دام ۶ 


عبع تاشام در دمن 


2 تمام هسکو فين 
# ای خوددا می شناختند ۰ اين دوژیر 
ا ۷1 ت دآخرین هر تبه او را بمد 
9 ی E‏ 


لک قلم ‏ تراشی رید 


ندست آمده لود . 


وحمر ها م 
مرها بودند. دارای ۲۲ 
کی اذین چیپ 


۹ 19 قعه 1 
E‏ کاود یں ا 
GA‏ 

یکره موه مت 


م ودشواد بوده است» ازو 
اواخر جنودی ۲۹1 .ر 


ا ن 0 يق اين 
سمجه رانوشتند - (دد اثر معاینات و ف 
هکرو سکوبی ده جیب راست جیم سار 
4 بتلین هیدگی های قام" های مختلف رزیل 


های مختلف آبی دسامی 


۰ رنف ها 13 
دسامی » گرافيك قلم اک 


ل 2۳ 
و که( بر E‏ 
دبده می‌شد. مشاهده گردید ).۲ ۱ 

7 یکت تزدیا به‌ختم بود بط ودب 
نمودن 3 بردسی ادراق درقسمت‌‌والات‌دیگر 
ونکتيك آن فکرنموده به ملا قات کو پثلین 
رفتم* اماهتہم به "هیچ صورت به دلا بسل 
من اعت کرد رورا او کج اکر 






اگر بازپرس جوان و آسیا - لوسو ف‌زمیبود 
هدټ زیادی مبکذرد که دوره ستاز ابن 
جوان به‌پایان رسیده وکار هارا به‌تننیا یی 
پیش می برد » واو امروز درشعبه دیگری‌در 
جوار شعبه ماکار میکند»دید ه می‌شود که 
کارهای اوبصورت واقعی اش موفقانه پیش 
میرود. او کارهای خودرا صورت مر تب و 
قناعت بخش بزودی انجام داده با بك 
شور وشعف نزد من آمد - مستقیما از بخك 
دروازه بالادم جیغ زد : مبیا »اینقدر حر ف 
نزن بوفت خانه ونتن است ۰ دیفورم پو لي 
بوجود آهده» وقت میگذرد »> شر چه زودتسر 
نوت های قديمي دابه‌نو ت های جدید. تبدیل 
تموم» در غير آن پولا از حلند بسا ز 
می‌ما زد e‏ 

کوپئلین که‌این مونو لو گن راشنید» به 
خیال کدام چیزی غرق تفکر شد بخصو س 
درقسمت سوالات هن دیگر هیچ کدام تنفیدی 
نگرفت ۰ متعاقیا خواعش نمود تا اورا بسه 
اطافش برسانند » باقبافه زشت و حالت غبر 
عادی با محافظین روان شد . این بحت‌مراوادار 
نمود تاواقعةً حند تانبه گذشته را به نظر 
دیگر: بنگرم ۰ بتدیج داستم که با لا ی حتهم 
چه‌یگذرد۰ در حقیقت » شصت و پنج هزار 
رویلی راکه اوبعد از قتل زوبه بدست آورده 
بود بکدام_جای آمخفی آنرا پنہان نمودهءواغلب 
گمان که آن را ازدست میدهد . اگر آنرا 
باپول جدید معاوضه نه‌نماید » واین امکان 
پدیر ليست » زیرا او خودشل در قيد 
زندان است وپو لہا رابدست آورده‌نمیتوازده 
طیعا . کو پئلین میدانست که اورا اززندان 
رها نمیکنند »> خصوه ادرین نزدیکیپا . 
يلس بالای چیزبکه اطمیتان داشت ,همه‌اش 
به‌باد فنارفت ۰ حرص پول » علا قه بزندگی 
به ثروت وحیات پر هعیشت حسب دلخواه 
ودثعتا به‌یکبا دگی شکست ۰ شکسنت درلحظهةٌ 
که‌او فکر میکرد تمام جیزهاختم شده و او 
میتواند پولبا را بدست بیاورد . تمام‌رابطها 
وحوادتیگه بین قاتل ومقتو له صو ر ت‌گرلته 
برایم آشکار وقابل فم شد. در او لین 
برخورد. باوشینینه » کو پلئین در يك وظیفه 
بسیاد جزیی" خودرا در" خدمت او گذاشت* به 
اتن ترتیب .آننایی آنبا صور ت گرفت ۰ 
آشنایی این دو آنقدر طولاني نمیشد » اگر 
کو پلتلین راجع به‌خانه وفروش آن »رازان 
رهگذرشه‌ت‌وپني‌هزار رویل‌را. بدست آوردن 


عر یز م بگو هرچه‌می خواهی 


1 

ابن‌باد او بیترین لباسش راپوشیده» و 
بالاپوش بوستی دوی شانه اش انداخته بودو 
برخلاف سابق موهایشرا بیگدی نبسته و به 
لییای خودلبسرین زده‌بود» بطرف من نزدیك 
آمده گنت : «عزیزم » موتر راآوردهاند؟» 

ازچایم برخاسته دربرابر مادگه تعن 
نمودم وبه اوگفتم : این روز باشکوه داببین 
جنین دوزی باصفا بايد برایتو يك خوشبختی 
بحساب رود که‌سوار حگوار مودل جل دد 
می‌شویی 4۰ 

-«توعشق هنی رابرت » 

دستش دابالابرده انگشتیا رابه لہا نش 
حسیاند وبوسة وی من فرستاد ۰ پسی‌ازان 
تتابان ازمقابل جان گذشت ۰امایر همان 
لحظه مبان من وجان نگاه معنی داری ردو بدل 
شد که از صد هامطلب حکایت‌منمود 

ازجان پرسیدم :«جان» لیدی کلیدمو تررا 
دراختبار دارد ؟» 

«بلی ۰ آفاء کلید موتر راخدعت بی بی‌جان 
تعديم کرده ام“ « 

«ازتو تشکر میکنم جان 4۰ 

تابه نزويك کلکین رقته » به‌درختم‌ای‌سیب 
وشاخه های پراز شگوفة آن. نظر کردم۰ عطر 
آن هوا راهست هیساخت ۰ خاطرات و نیژ و 
روزهای فراموش" نشدنی آنجا دوباره در من 
زنده شد ۰ 

۰۰ 

شام مدتی رادر کلپ تنبا نشسته بودم و 
یلاس شری هم دوبرویسم قرار داشت ۰ 
«بربان» تاکنار باررفته » سرش راگرم‌ساخت 


موتر جگوار از فاریکه بتو" تسلیم دهند؟» 


گیلاسم را سرکشیدم وروزنامة تا بمز دا از 
«بربان.در هن سیا را 
مشکل بود که‌بزطریق دگر یك جگوار مودل | 


هيز برداشته گفتم : 
جدید بدست می‌آوردم. وشما مصرف حمل‌و 


اجازۀ تان یادآوری مي‌کنم که آن شر کت 
کشتی دانی شما است که‌در امور حمل و نقل 
حبوانات باتوجة خاصی عمل شیکند*» 

بریان دستش دابلند کرده اظیار داشت : 


«لارد عزیزم »راه حل شما ساده ترین طر بقه| 
بودکه" بکاد بستید ۰ من‌يك دختر خالة دادم 


درجوایش نتم « متشکرم»» ووقتی وا رد 
منزل شمدم. چان سر قوتی تنباکو ی «راباز| 
کرده گفت : ۱ 
«مای لارد» من بخود اجازه دادم» هو تسر 
جگواد داتیر بادان کسنم: مودل قشدگسی 


ا 





«امیدوار هستم وقتی جسدان حیوان‌دد آنا 
گوشه هی گذرد بهبته های «عمیشه بپا ر »اا 
کهآ زجا ابستاده است۰ صدمه نرسده 1 


-« های لاد »می توانند كاملا مطمیتن ‏ 


باشند کهبته های «هميشه ببار» از سل 
asoocessceestos0060t000600 ۰۰‏ 


نمی دفتند و تخواهندپژمرد۰ » 
«هتتتکرم حان » 


درحالیکه باخود مې اند بشیدم به بیرو نا 
نظر انداختم باغ راتماشا کردم ۰ ونيز رابه ‏ 
یاد آوردم وخائمی دا درنظرم مجسم ساختم | 


که‌خواسته های بالاتر از تصو بری‌داشت» 





وبايك مشروب برازیل نزدمن بر گشته بك 


۱ 


قل آنرا هم ازنظر می اندازید۰ و لی ها 

























اطلاع نمیداشت» ازین لحاظ » او خو است ؟ 
بازوبه ازدواج نماید. اما وشینینه يك اسان | 
دور کر بود ۰ 

اولین درد شدید را در اتر مرت مادرحن 
نمود » ودرد دوم آن بود که‌خودراتضهایافت. 
چه او دانست که کو پئلین از جملفاشخاص 
مفروریست کهدر زندگی بدرد اونمی خو رده 
از بنجاست که او درنامه های بعدی خویش 
از او نامی نبرده است ۰ کوپلین در یافت که 
زویه عنفریب برای هميشه از نزدش میرود. 
آخرین تصمیم قطعی چاره سازی را گرفت!باید 
او دا کشت وپولپایش دا تصرف نمود ۰ و 
این نفثه راء در اخیر تسیر در بین جنگل » 
دور از انظار » در دل يكي از شب های عاهمی 
عملی مود ۰ 

تمام این واقعات بصورت زنده وآشکار پیش 
چشمانم مجم گردید» هثل اینکه درین مورد 
کتابی راسر تاپا مطالیه نموده باشم. وداس‌تان | 
تاب شان میداد که‌حطور واز خاطر جه 
کو پئلین ژویه رابقتل رسانید ۰ در حالیکه 
غرق این افکار بودء آهسته آهسته » بدو ن 
عجله » اوراق راجمع کرده در داخسل بکس , 
دستی میگذاشتم ۰ يك استعلام دیگر نیز 
نزدم مو جود بود. که‌من انتظاد شخصی مربوط 
استعلام دا میکشیدم » چند دییفة بیش از 
انتظادم نمی كذشت که‌محافظین يك جناین 
کار دبگری دا آوردند ۰ تااواخر شب وظفه 
باز پرسی را انجام دادم» بعدا نزد پبره دا ر 
رفته تاکلید دروازه رابرایش تسلیم نما یما 
درانجا یکه مزدة انتظار مرا داشت » ازاطاق 
مجر ۲۶ مجلبن ینام خارنوال عر یضية به‌این 
ضمون‌تحریر یافته بود: «قلبا اعتراف‌میکنم 
این جمله بود که‌توسط کو پیلین دريك ورق 
کاغذ نصواری رنگك نگاشته شده بود. بعداز 
جمله فوق تمام داستان خودرا یکا يك‌نوشیته 
بود۰ که خوانند گان محترم قبلا با عمة آن 
آشناشده ائده 


۰ 


دراخیر عریضه اين جمله جلب تو جنر 
می‌نمود : «خواهشمندم تاجزايم راسنگیسسن 
نسازید » وپو لہا داتسلیم شوید ر( جرد" 
ابنظور ءبابد برایش بی تفاوت باشد» جه 
بدست ما پیاید وچه درهمان جای مخفی‌ازبین 
برود)» من حاضرم بو‌با را به شما نشان 
بدهم » کهدر کحا پنہان است »۰ 















مسوول مدیر : 

بت للم[ حیق 
معاون روستا ‏ باختری 
ددفتر تیلفون : ۲۹۸۹ 
اکور تیلفون ۴۲۷۹۸ | 
متمم علی‌محمد عثمان زاده 
پته: انصاری واټ 

داشتر ال بيه 

ه‌باندنیو هیوادو کښی ؛۲دالر 
دیوی گنی بيه ۱۲ افقانی 

به کابل کښې "1۵۰ افغانی 





دولتی مطبعه ۱ 
JERIOUOCELODEADEDIHOD 0‏ 
ژوندون 















و یز 7 
شیر بدون د 
ترس وهراس با دندانا ۳ ۱ 
ی e‏ 
بر ندة مادر 


ورا می کشد 2 









باز کند وما 
باری همی کت ومادر هم U‏ صلة زا 
۷ 9 فراوان ن زا 





۰ 


دونمونه لباس از !۽ 


3 
3 
د 
ر 





